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بسم االله ارجن ارحمٌ 


جدلا حصی نای بی قاس * بی‌نهایت منت وې حدس اس 
ر خسدای خالق و پر وردکار ٭ کین جمانرا از عدم کردآشکاز 
از کال صسنع رب | ابالسین * کشت بیدا آتسانها وزسین 
جسم‌ادم راسرشت ازاب وا * درد میدش از نفخت روح پا 
پرشد از اولا داو رو ی زمين * جله ژوشد اهل کفرواهل‌دین 
بود جئد ن اندیاومرسلین ۾ بل او صاوا علهم اجعین 
هم ز نسل او ست اضر الاندیا 8 سر ور دین مصطن و حتبا 
بعد آزان ای طا لب عرفانبیا * بکد می بشئو جه کو یداین کدا 
ساشاان شاهدی* تواوی * از کان موی مشوی 
مفردات وی کرد اخثبار * در جهان شد اشقا ترا بادکار 
درهیان عارفان مشسمو رشد * اهل‌دل زا سراراومسرور شد 
طالبان معرفت کردند باد * دردل ابشان در عرفان کشاد 
کشته بودان‌در های شاهوار * کوش جان ماشانا کوشوار 
ہو دھر تی یکی در یشم * درمعاتی هر بکی شهری‌عظم 
ھر یکی شما یکی در ابد ی * اندران در با بسی‌در هابدی 
ءشکلات ازهریکی میکشت‌حل * لك بودی هر یکی ازيك عل 
درهعانی هر یکی راك بان * ارتباطی نی «یسان این وآن 
کفت باری برطریق انبساط * کاش بودی‌درمیانشان ارتب اط 


(#) ET 


رکرجاپتهابس مين دردانه الد ٭ دره‌سای بك زنك یکانه آله 


زان نی که کرده بو دم اختبار # وداندر دل راهم خا خار ۱ 
ان خیال بود اند رادل مرا * کار تیطی باشد ا ندر تشهتار 
كفم اخرای خ-دای راز دان * قدر م ده شوءعین‌ای‌مستمان 
که بکوع ‏ بت اندرهیسان * ازیرای ارتبتاط این و آن 
بعدازالناحضرث ساطان‌عشق * کفتم ای‌ناجدس‌شاهان‌عشی 
شست‌فادران ضعبف انوا ن # که کد امتراز كتفت ارت بان 
ھم آ وکن شرح وخر ارو بوش ساز از دل ڪون شش ن ره ناز 
اھر ی بک-وم :ج بت ۶ هم بو جنه نمارميٽ اذ رهيت 
وسل پر نورشد زاو اراق # کشف شداسرار ازکشتاز او 
تا مس رکشت تکلیف ورج * ہی نش ,یم امن تج بنج 
درمیان با شتد اژتباط ٭ تا سای افت‌باهم اختتلاط 
من پششصلییت كفم سه هزار * مانن از مسن عاشفسانر | کار 
چونکه باعون خدا کردم عام * کفتم اورا كشن ودام 7 
هع ننشنم آن زمان تاد یع او * بلبلی ڪوکلشن وحید جز 
ین یا نیکرکه ضا کلشننات * اندر الفتاظ اخنان روطادت 
این کناب شاهد ی" مولوی * کشت مفناخ ڪڪ وز سنوی 
اروخ خواهم خدابا ن کناب * دارجځان رو شن شودچون آفتاب 


ازا اتن غاا روش شود" طالتازادل ازا وکن شو 


کرت لایی‌نیست تب پلكافن * که کح با اهل عرفان هن 


- الک اندر رک چا هتت ان ودر * از کنتاین با ملنوی ائ بر 


تما ام جون شبد ليك اندر بن * عتاظم شد دزهتای بس کین 
وتا نکفتارراآزمن تین * خی کنتاز غولانا. ست بیان 
منز ودعال شدم زو شم # جون‌صادف ازقیض او زدرشدم 
وشات ابن کفنارعن ای‌راز جو * از زیان شاهد یکوابامنت او 


فد ۹9 
بشتتواننکفتر زاباکوش‌جان * انرا اسرار ی کرد دعیسان 
تو رقیین دان بایان کتاب ٭ هر یی ك‌ساغراست رازشراب 
ان شراب معذوی راليك رد * یادهان‌جان‌توآندنوش‌ک زد 
هرکهماشق‌نبتاوارنیست‌جان* درخوراین می کپا با دهان 
ه رکهعاشق نیست اوارخرشعار ٭ ی‌نبوشت خر شراب خوشکوار 
کا وجو جو دهان‌خردرجهان* نیس ت لای‌باشمراب ناب‌آن 
پس با ای ماش شید | بنوش * این‌شراب ناب تضروش وجوش 
ز بن شراب ار یشوی توخراب* ازدخ مشوق برداری نقاب 
نست خود معشوقراه رکز نقاب * تانکشی‌ست‌هسی در جاب 
عة لتو پردهست بش چشم جان #ازتوان»«شوق‌زان‌رو ست‌نهان 
عتل نوشد چشم بانت راجاب * ورنه اوروشتراست از آفناب 
این جاب عل آن‌دم واشسود * کهزجام‌عشق‌جان‌شیداشود 
ازشرایعشق‌جان‌نا کشت ست کشت ‌عاشق ازجا عة ل رست 
ان جاب عفل جون ابرمیا» * از پعشم-شوقیابان‌همیوماه 
عش نحق جون‌ا دصمرص‌شد وزان « ان غمام عقل راپردازمیان 
ٿو یقین‌دان‌آن‌زمانمعشوق‌جان ۶ چون مد تايان تراکرددعیان 
ادعشق‌حسقی اکر رتووز * شد غمام عفل آن دم ندید 
پس ا توطالب آن باد باش * ازاب عةل‌وارس‌شادیاش 


هستمعشسوق ازمه بان عان * زیر ابرعقل مانده مافلان : 


کر بنوانی عا عشسق ازاولیا » می فرسند حن ترا آن‌بادها 
شوب عشت مشغول‌ای جوان * تاترا آن بادهاکرددوزان 
میکشا بد چم جانت عل عشق * میکندچون‌زرکانت ععشق 
کر مخوانی عل عشن از ماشقان * مشوی ی ازحیات جاودان: 
ای رادر ع عشقست این کتاب * کر مخواای ازئو برادردحجاب 
روزو شب باصدق‌دلمشغول‌شو * باش عارف تخد | مرول شم 


ره 
طرعزفانست و غواض این * که پراست أن خر از درغین 
دور عرفانستا ن دورای لسبب ۶ که نزول آن سح آمدقر بب 
دورعسی‌چونکه شد نزدیکز * در بشر ادراك شد بار یک 
جون«سیم ومهدی"صا حب‌زمان * آمد انداسرارح قکردذعیان 
پس بباحصیل عرفان کن جهد این بفین‌بی‌دانکانزدیکست عمد 
ان زمان جر معرفت نا بد بکار ** می‌ناند جزبعرفا ن اعتبار 
هرکسی جو بای عرفانبی شود ٭ سیم وز رباخاكیکسانی شود 
هین بباای طا لب اسرار حقی 98 کاشن‌توحید رایکن سرق 
کن تفر ج الدران کلرارعش_ق * ناغوی‌مسرورازاسرارعشق 
کلشن مابزم خاص عاشةا ن * باده*تو<یدکردان‌اند ران 
شاهد معن مشاهداند راو # پرشد ه ازشکل خان ماه رو 
عارفا را اندر بن‌عیشسی‌مدام * دور باد | منکر آن سرد خام 
هست این کلشن مقام بلبلا ن #نیست‌درخوراین بوشان‌جهان 
ان ,رای واشقان متقست # ی‌سرزای تن پرستان شتست 
طوطیانرا اندر ین قد نبات ٭ نشکا را چشمه آب حیات 
حکو با باران نیسانست این * مبشودکه زهر وکه درغین 
جون صدف پردرشود زین مق # شود پرزهر جون افیش 
علتوحید انکسی راشد حلا ل # که شود اهلتصوف‌اهل‌حال 
انکه‌نیود دور ازفسق ونبو ر # کوز گفتار مشای باش دور 
مورد ازع توحید او بری *#کاشده‌ست ازخو يش وازعل برک 
ع توحید است حال او لیا ٭ کی شناسد سم او اهل هوا 
عقل رادر خور جه پاشدعانتل ٭ نکته توحید رانشناخت عقل 
کرچه توحید است‌روشن | فتاب * زبری وعافلی اورا جاب 
ازشراب عشق هرکونیست مست 38 از جار عسل هرکز اوترست 
ی‌شود اوحرم عشا ق پس ٭ عقل رادرعشق ودد سرس 
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باب این کاشسن همنشته بازباد 4 هت رکه من آبد ھی باد مراد 
طالبان حق بدین «شسغول باد #8 درقلسوب عارفان مقبول باد 
هرکخواندان کتاب مطوی چ اد اسنعد اد او با گنوی 
نوی رامین کلید ی ساختم 4 درم‌ان عاشفان اند اخم 
هرک اوی بابد ان مفناح را از کرم احسان‌کند مارادعا 

اجه مغردات موی دران تار ع 

کهاختار کر دم کوند ودم 


کشتوان بلبل حهافغا ن رد قصه محر کلت تا ن میکند 
کدجٌدا کش زباغ لامکان # و افغان و افغان واقغسان 
کلشن خیم مسکن بو دوجا # برکاش بودم نی خوش سرا 
لزان لش نزستان وبهار ٭ نی کاش راکلبن ونی بر وخار 
ضبعة الله بودر نکش بود حسن#بو بشآن که اح دکشیدش زین 
بح پونتف زرنکش بد ار #۶ حینب‌مریي‌راز و دشب د کوش 
زان همه اشناحوالوا ن جمان #۶ زین‌هشمه ارواح و اکوان‌نتان 
خجلهتحیدوسات ھ 
کاش بدجان فا و دلکشتا # بلبتلا نش اندیا اوكا 
کاشتی کل راك و بو بلیل نکنست افلا تراز ن‌سهن‌دردل‌تکشت 
هرکتشد منت مدام جام عشق* شدکرفته دام ورام کام خی 
نیش مشق ال و آخر بکنست ظاهراشتاین‌باطن‌وظاهر 
سترلا مدو جود الال را #۴ میکن دکشفش تفیض خود خدا 


سن ازرك او * جلهءولات ازان جان خش نو 


پتدزان زاستزارحق اکا شد 8 جله عام م وجدالهقد 
کرو وای رر منتان‌عشق 9۶ شوعلام <ضمرت سلطان‌عشقق 
وردخودکن ندو یمن و ی ٭ مواونی شو مواوی شونوّاوی 
هشت اش زاف سوق چ هنت انوازا ی دول 
رت وال قوت جات نوی 9 نور شم عاشقا نست قشو 


۲ 


هرکهخواندازهشنویك‌دوورق: # مشود غرق صارنور حق 
متنوی‌نفسیرو اویل وهدی * مڅنوی خورش د شرح مض طق 
راغبتان کوی حن رارهیا * طالبان رو <ق راذر کشا 
صیقل [ ین دلها | ست این * حل کناده بجله مشکل‌هاست‌این 
هستان*هنان خجرلذن #وحی-ق است نی زفکرست این سفن 
ممننوی باران با وجان‌ودل # زاعان لامکا نی شد مبیل 
راز جو ان ادر آن دکان قند 3۶ راز ها یکنت وکیز! بافتد؛ 
شیوهای حن اقرب دید اند *#. میوهای لا له حبیده‌ند 
وتیسنای دیده های سئالکان ٭ چشعه آي حیات خاودان 
شبءلما ی ٹوس افلاك نپا ن ٭ تاقت بر منلای رومی ناکما 
پردهای مارا برکشود #* آفتات نشا نش ر وغوت 
می‌کننسیدسش تا غا بات کال # کشت منلاغ زق در بای وصالن 
کثیت برخور دار ازددارحق #۳ شد امین حزن اسزارحق 
چونکه‌جو یی حران دربارسید 48 کر شد قور وکنارش ابید 
من چه کو م وص ف آن نشا ع طم ٭ اوسليےان وهم ورخ 
نی که وله نیس هن جل اوست # من نے افغان من د مما دوست 
اوت در بای حیط ی کردن ** بر ثال مو جما مولا ان 
موجعا را جروعد و اضطراب # مززسدهردم ازآن کر حاب 
موجها خود غر حر «وج ذن # نیست جله آوست‌دیکردم رون:! 
جعال هنست اان‌در اکن 4 من جذ دآمکفت ازان سرخ 
چونکهءولادافت وصل کبر با" # می نماند از هستش شک جل لاد 
چونکه اسرارخداش کشت فاش # خواست اوناباز کو بدسرهاش 
سی‌هایی که خد ابا مصطنی # كفت در هعراج اوبا مر نی 
اوه کفت وازآن چه رست‌تی # کشت همم اسزار مولاشاء ی 
چونکشه. مولا نای راهمراز دید # مست‌کشت وپزدهاراهیدر " 


(۸) 
ون رموزحق ژنالش کوش کر د# خر بیبایانعشقش جوش کرد 
رقص ازد بود آن ساطان جود 8حبوط ووس جئان جولان ٤ود‏ 
کرم کشت وکاشف اسرارشد # پر جلوه هاك استارشد 
پردةاش میکرد شاء بینیشان 4 کرد از و عل لدنی راان 
انکه هست‌این جله هستیما ازو # سا خاش رویوش وشداشعا رکؤ 
پس جلاللدین ساطاناجل # مثنو ی فرمود پاجندین غرل 
درجهان شد سر توحیدآشکار # با کیان باعاشقان کرد کار 
باقیان خود با کیان سرمداند #* از رموز او ليا دور وروند 
مک ران که‌شورهای عاشتند # پس‌شراب عشق رانا لابند 
اش ةرا نوردل شداینعلوم ** «نکران عاشتانرا شدر جوم 
تقد وقتست‌شنوی با شقان # اجفمارا میماید داشان 
مشنوی‌شد آفشاب لور پاش * ليك نی برکه و بر خفاش 
نام ونك و عن ناموس وتار # ملك مالي ططراق وكار بار 
اجقاارا بارد و مسعوم کرد # ازعاوم اولا حروم کرد 
پیش خ رکه متیر شد از کهر 8 پیش سك شدلاشه خوشتازشکر 
خوش بودجنك وجدال‌وقیل قال * اجتانرا و عاشقانرا زوق حال 
عاشقان رسواو ي زامند ولك *# ازجال دوست‌حبراندودنك 
پیش چشمم عاشقان هردوجهان * نیست‌قدرزرهو بل‌جسم‌وجان 
پس ازین دار ضار و تا قنند ٭ شاء شهرستان یی افتند 
درخودی‌حق‌خود یشان شدفنا # ازخودی‌رستندورستندازخدا 
ماشقان همعون قطار اشتران 4 بیشترمولا خداشبان سار بان 
هریکی اشتاز ن‌مای ةط ار ٭ میکشدهتکین زعرش وفرش‌بار 
دردهای عشسق بزدان بارشان * میکشند و میکشد شانبارشان 
میکشد شان تالدینا عخضرو ن * هین‌نباشیز ن‌قفطارحق ,رون 
شوقطا ر اند رهی کش بارها * الدر نره نوش کن بس‌خارها 


(۹) 
جون قطاز اندر شدی تسلم شو * از اصول پای باران چب م و 
جومم ارت پسنه شد در سلله رام شو ره‌تتضای فا فله 
کرزرفتن بك زمان غافل‌شسوی * بکسلد ی شك»هارت‌ایغوی 
هم زتو راښد دل پشینیا ن * هان‌وهان‌غافلمشویکدم مان 
خوش بکش اجال شرع مصطن ٭ راست روراء طر بقت باصفا 
ژاد ره کن مدر نای بی * تابه‌هترای حفیقت در رسی 
ماشقى شور ده ودنواله شتو #هټ زخو شان هم زشود یکانه‌شو 
لا اپا شو برندی نا ش شو * درچهان‌رسواشووفلاش شو 
جهد کن تا واصل بز دان شوی * بکذ راز جان تارجانان شوی 
طو طی* شو نا زك و شرن عن ۾ فندهای شاوی‌رائقل ڪن 
باد موز موی شو اشنا * عر من واسبا موز اشا 
تھا نوی چون ذانهاسست *ر گنه نادام عشت ی کبر ياست 
هربخ دلجون ش-دبی‌این دانها # در فنادآخر بدام دار با 
جونکه صبید دام آن صیا دشد * شاد شد وزدامم! آزاد شد 
رش آن دام در دست خداست * بیش ازب نکر شر ح کو ےنارواست 
کرتوخواهی صید دام حت شوی ٭ھمیو مس در کیا ق شوی 
مغر دات ٿو ی زا با اگن * روزثبمشغول شو اورادکن 
حتت مولا سین وسستسان * کرد اشارت بای از ند کان 
مک کناب ما رای با دکا ر #ماشقازا یتها ڪن اختبار 
رکز بن صد بت از هر جلد او ٭ ناو دششصدئول‌ضدیی ت کی 
چون‌توکویی جون توکو بی‌نانوان ٭ من‌شهمیدان ,دسنم صو ان 
من بکو م ساز مت اعبت شرا * تاشود دا جه ان یبا 
نها ی که ندا رند احتبساج . *بیش‌وپش‌راهریکی*مچون‌سراج 
هریی ازکنت کزا کوهری * هریکی جو نآ فاب آنوری 
جع کن ان جله بکچا ای روی.* نام اوکن مفسردات مثو وه 
۱ 


(1۰) ۱ 
که اوراطالبان از وکند * کون جاراخلقه وارز ركن 
بسن بو فق‌آن اشارت‌ان فتر ٭ شاهدی" حور وزارو بس‌حقبر 
جرعه‌نوش مالکان جاءعشق * میفروش سالکان را عشق 
شارب‌صهبا ی تفای جلال* طا اب اصسلای اطب‌اقکال 
بجع کرد واد کار ی ساختش * اشقا رادرمیان اندا ختش 
٣‏ لمی چشم‌بانش رحکشاه شس اوار جالت واا 
عفر دات جلد اول 4 
آ تش است این باك نای وئیست باد 
ه رکه انآ تش ندا ردنست باد 
از دم ٿان جو هور فت اند رو * انشی بذاشداز انوار هو 
پرده" عشانی زاین آنش بسوخت ٭ ازشعاءش‌شم‌دام‌اشان فروخت 
کرو خوا هی رو شن شمم دل * شو رون از لت این آب‌وکل 
باش‌خالی ازتشاو بش جهان ‏ * انا انوار هو کر دد عبان 
روز حب سم وزر د لا پشو * ادلت روشن شو دزانوار هو 
" بند بک ل پاش ازاد ای پسر 
جد با شی بند سم وبند ز ر 
دیاز کش باعشق بال باز جان * تا کند ر واز الدر لامسکان 
باك شوز الا بش دنبای‌دون * نانبا شی دام شیطانراز بون 
کرشوی ازعشق مست‌جامه حالك *# می‌شویزاوصاف‌ناشابته راك 
حر غ دارارام کن دردام عشق * باش سرمت ازمدام جام عش 
عشق شو بد جر جله عیب را * می دراند بر دهای‌غیب را 
هر کهرا جام زعشق جاك شد 
اوزحرص وجله عيب باك شد 
درحفیقیت عشق زاوصاف خدا ست * هرکشد حامق زھرعیی جداء ث 
چون دز اید در بشران‌وضف باك * جل اوصاف بشمر کردد هلال 


5 )1( 
پاش فا اشنا اد جشم جان # سرمه سازازغاكراه عا شمان 


1 توا ش از خلقۀ عشساق دو ر »تایا بی ازلما شان فیض ولوز 


باوصال ما شقان مشتاق باش ۴ همز بان وحرم عشا ق باش 
ه رکه اوا ز مز بانی شد جدا 
ب پاش کرچهاردصینو 
ه رکه او با عاشتان هدم شود که او باسرارخدا خر م و 
:عش نو ر ذا ت بکمون-غست ** عاشق وءشوق ازوی‌شنق است 
میکند از پر ده" مشسوق از #٭ میک ند از پر د عاشق باز 
EEE‏ ل ## هم زعا ق اوش ود و ر بد» حال 
نیست خودمشوق ازعاشق جدا # «رشو د توق را عاشق فدا 
بجلا مشوفت وف وهای 
زند: معشوقست وعاشق ص ده 5 
شمم وش معش وق چون رخ رفروخت خو اش‌راپرواله وش عاش بسوخت _ 
کارمعشوق ازج اطف وود # کار عا شق بسن محووجود 
کارمسشوق ازجفاماش ی کشی # کار ما شق ہی خودی و ئی 
پاكبا زی درره عذق وطلب # جانکدا زی درره حفظ ادب 
بی اذب ھر کن می بزئد سداد # ی ادب هر که نمی با بد مراد 
ی ادب ”نهانهخودراداشت 
پلکه آ اس رهه آفاق زد 
التبا جون بااد ب رفتند راء # هر یکی شد خاص در کا ۱۰ [ه 
اوليارا جون ادب شد پینوا # برد شان تابار کا ڪڊ ر با 
هرکه باشدیی ادب ی وباك # او شم ر وخثم حق کرددهلاك 
ه رکه اومعهورشدا زخشم‌رب 3۶ شد سیب آن قهر را رك ادب 
هرکه کستا خی وین‌بای کند # خویتتن راادم وبا ی کند 


(۱ 
هرکهیی بای کنددررا‌ذوشت 

رەزن مر دان شدونام دواست 
مز ی با ی کند خود راز بان # هم‌رود خوی بدش باد یکزان 
آن‌شق هم ضا ل کر ددم مصل 3۶ مک ؛دتقلیدش از دا اش‌مقل 
باکر وه اجا ن ې خر د # عات‌زشٌش‌سرابت میکند 
هو اوکردندایشان‌هم علیل #که نبودیعةل ایشا را دیل 
ماشارا نبرء باشد عا ##عاسی کد بەزص د کو ن فز تی 

علت عا ق زعلتها جدا ست 

عشق اصط رلاب اسرار خداست 
هر که زین علت نکر دد مبتلا * اوکیا کردد زعلتها جیا 
ه رکه | وباشد از ین علت علیل #* اطبب‌ان‌علاش کردددایل 
ای خنل ارا که ان علت رسد ۾ از همهاعلت و را کت رسد 
با دا 1 هنشین ما شقان * تاسرایت میکند ازدر دشن 
هین مکو فردا با و ز ود باش #وفت سیف فاطعست‌ی‌جواجهتاش 

صونی این الو قت بایدای رفیق 

نوست فرداکنتن از شرط طر بی 
پس رن درحا ل درا صیقلی * جنسد ند ما ی ومینفیلی 
وقت خود ضایع مکردان باخدا # نی جدا یی با خدایی با خدا 
هست نها ن دردر ونت‌آفتاب * صورت‌توکشنه است‌اوراححاب 
صورت‌چونارجونرفت ازمیان * آفتاب باطنت کر ددعیان 
جد باشی عاشق این رلك ویو * رلك و بو شدررده انوازهو 

عشقهایکز ی رنکی بود 
عشق نبودعاقت‌ننک بود 

هر کہ عاق مشود پرشکل ور نك. #جون فنشدکل ورنك اوماندداگ 
تافت پردوار تاب ESS‏ ب 9 چون‌نددابله دران دیوارناب 


(ir) 
تهر انی کر د دز دواررو‎ w ژابلهی شند ماشق ق دنوار او‎ 
جون رودان ناب ازان دنوار نز # عذق ان ابله شود ننك وصحاز‎ 
هزین فر مود مو لاا بان * لو بان حطر اش ازو دان‎ 
انکه ازحق‌نافت او وی وجواب‎ 
هر جه فرمایدبود عين صواب‎ 
اوليا ازو حق کوبد خن * عم ابشان نیست‌جرع‌لدن‎ 
تانشدا ری توایشانرا بشر * کردهاندابشان‌ازین‌هستی سفر‎ 
شد کدا زان مسشان در با * زرشدندایشان‌زنیدیل‌خدا‎ 
حبهاشان تراهم تبدیل بافت * افتاببی‌نشان‌زیشان‌تافت‎ 
جس دنا را فدا ڪر د دنا * حس‌دیی داد خالقشان جرا‎ 
حس دنا نودپان این جهسان‎ 
حس دیق ار دان اسان‎ 
<س‌دشااهل دسا را سراست * حس دیتی‌اولیارا سشوا تت‎ 
حس دنیایی بات و بازوال * حس‌دینی سرمدی ولا بزال‎ 
ای را دربسش مرادان آله ۴ابن جهان دون نرزدركکا»‎ 
مت الي“ عرادان خدا * هردو عالر ابکود زربا‎ 
لای دیء ر 'لدھر ہی حا ٭ لک رده حلي زرف ورا‎ 
کار مر دان رو شی و کر مست‎ 
کار دو نان حنله وی شر,بست‎ 
صورت شی بکبرديك من بد * ابلهی‌چنندی شوند او رام بد‎ 
شان هکرد ر بش وسزده روس ت*ه ای وهوی ووجدوحال ازعشق و ست‎ 
هر یکی ازز رق بکر فته قلق * خلق پندا رند شان متا ن حق‎ 
ابلهانشان بل ورفیت میکتند * باهرا زاعزاز دعو تهیکنخد‎ 
این خیشان ی سزای عر تند * چون‌بهام حض خشحزوشمونند‎ 


(i) 
خشم وشهوت»ردراآخو لکند‎ 
زاستعاءت‌رو حارا ادل کند‎ 
ای‌اخ‌ازحشم‌وژهوت باك شو #یی ربا درراه دين چالاك شو‎ 
رونو بااخلاص! درراءعسل * با صفایکو ش هل مکرو دغل‎ 
هم وحم شدراز مفسد بازدان #ره روان جو دو ر شوا ز ره ز نان‎ 
جون مم دخاصحق بای قین: * تو همین خو درا مم بدحق بین‎ 
حقیکن-دارشادازاواوآلنست #در مثال اوجون قل ا زد جو دست‎ 
نکن اوةه نند دررم‎ 
فعل دار دجئش . از‎ 
بيست شودارحقجدآن‌خاص<ق * هرزمان از <ق بکرد اوسق‎ 
ەل اوفدل <فست ووصف او #وصف حق ذانشرفیض‌ذات‌هو‎ 
اور خودفانی و باحق با قیست *اوزحق مست‌و<ق او راساقیست‎ 
آفتاب ہی نشسان را اوخصاب * دراب اوست نهان اقاب‎ 
صو رت اوسا روحش آفتاب 9 فهم کن والله عل بالصواب‎ 
سا یه پزدان بو دید خسدا‎ 
مر ده اینالم وزنده* خدا‎ 
چلیش سایه بودارس‌ابه دار * سابه‌داراست‌سابه رااصل ومدار‎ 
خودحقیقت نيشت سا ج جير #اوزشان سا ه دارا ست ای عرز‎ 
فھےکناین‌سایهرااصلا رکباست * از شما ع اقاب با ضیاست‎ 
کر بودی آفناب باطیا ٭ ی‌نشانی ی ودی سا به را‎ 
نی تند ازحتی جدا خاصان<ق ۶ از حس دک کن بایان طن ودق‎ 
خاك شوم دان حق را زیر با‎ 
اك سکن حسدار هموا‎ 
درره مر دان حق راخاك شو * ا رکد ورات <سدها باك شو‎ 
خا ابشان سره کن درچشم خود 3۶ تار مداز نور چثم و رهد‎ 
کر تو مر د حق ثناسی عا فا 4 حب <ق‌میدان نوحب‌اولی‎ 


سوق سس 


۲ Co) 
شنو د ابن نکتما ر کوش سر #نیمت افزو ن کوش سرا رکوس حر‎ 
کوش سر بکٹا وک رک کوش سر سز کشاب د کوش س رجو نکش ت کر‎ 
لبڈ ابن کوش‌ه رکوش‌سراست‎ 
تانباشداین کران‌باط نکراست‎ 
چون کشا بد کوش سر تور ازها ** بشو ی بی لفظما واو ازها‎ 
برتواسرارنهان کردد عا ن ٭ بشتوی‌یی کوش کو یران‎ 
آن زمان کردی تو هرد معنوی # کشف کر دد برتوسرء‌ثنوی‎ 
بار موز اوایبا دانا شوی # آن زمانتبول مولانائوی‎ 
قدر تومالی شودزافلاك وعر ش #عرش بیش قدرئ وکرددججوفرش‎ 
صورت رفعت نود افلاك را‎ 
مع رفعت روان باك را‎ 
پیش+عنی‌هست‌صورتبس حبر 8 بکذ راز صو رت ره معن بکر‎ 
هس ت معن گر و صور‌همع وکف ##هست ٣ن د روصو رت ج ون هد‎ 
هست مع مغرو صورت فشمرآن # مغر ندر قشرها کشته نهان‎ 
نانب‌اشد مفرخنه با کال * دشر مشکن مفرراایدزوال‎ 
مفزجون نخت‌وزقید فش رست # صورت‌جون قشررابا ذشکست‎ 
صورت‌س رکش کداران کن ,رج‎ 
تا زر اووحدتجو کچ‎ 
رو:کون م دانه‌صورت‌راخراب # ز,رصورت کی راپاب‎ 
ورو وای پرونا ری ګ-و # بهر ان کا ری ازو باری جو‎ 
عرد حق را ند ہ شو پبشش عم ٭ زر شود هس توارا کسیر یر‎ 
کرتوباشی بنده" صا حبد لان 8 هکرب شی شاه اقلم جهان‎ 
هرکه اندرخدهءت‌صاحب‌داست . #او شود متبول ورتی قابلست‎ 
کرنوساك خره و مر شو ی‎ 
چون بصاحب دل رسی کو هرشوي‎ 


13,2( 7 
ښجله مشکلهات ازوی حل شود ٠‏ دردنوصانی ونجرت حل شود . 
زو باب فیض نو بسط وکشاد # زو مس کر د دت جله مراد 
کر نو ناداتی از ودا ناشوی 48 ور نوا این ازو ینا شوی 
کرسیاء است‌نامه ات کردوستید # کر بصدق‌ای نکردی نا امید 
هینرزمس دان خدا غافل مباش # جبت وجوکن در طلب‌کاهل با 
کوۍ نو «یدیمروامیده است 
سوی تار یکی مم وخورشدهاست 
نو مر و درطلت غولت سا # روش جوزآفتا اول ۱ 
17 بش ند اولا جان را صیا 3 د اة دل را اجتلا 
خاست اعسانت از جر شاه # کشت اسث آلوده ورشت وسباه 
می بشو ند دکنداسید وخوب ۴ هیا ندت خطا ها وعيوب 
تاتوعیب خویش‌ی‌ببی همان # مبشسوی فارخ زعیب.دیگران . 
ایخنك‌چشعیکرآن کربان‌اوست 
ای‌همابون‌دلکه آن بربان‌اوست 
عییهای خویش با شدمستهان ٭ عیبهای دیکرانت چه زین . 
اکنا جو دش خواهدیُدسوا ل # ارکناه دیکراذث چه وبال 
ت وکا خؤ بشترانادکن # و بادکن 
ب سکچنم ارخوفحقکز ان ۳۹ # دل رنارعشق حق بر ان کنی 
عیم‌ای خو یش را ہی ننکری ٭ چنسد بینی عیبها ی دیگری . 
ورخدا خواهد کو شد عه بکس 
کې زند درجیب معیو بأن"غن 
اشقا براجت و زاشك خون# زردی" رو سوز دل درد درون 
ما شتا نوا درد بهتاز د وا * وش اززوق وصنارم‌وعنا - 
ان زمان ازعشق‌حق‌حظی,ری # باس اززات شم‌وای .ری 


با لودر قید هوا وشیمو نی #این‌بقین‌ی‌دانکردورازحضرتی - 


CIV) 
اب ذین بر تش شهوت‌پزن * هان وهسأن‌رارزوی‌تن‌منن‎ 
رانس شهوت نسو بز دھر د د ین‎ 
با یا توا بر دنا قعر رزمیں‎ 
حر دا دین کور! شودقر آند لیل *8 رآنش‌شهوت‌نموردچون‌خلیل‎ 
هر که از لذات تسای برید #۴ درعوض لذات روما ی رسید‎ 
بهر حسق این قوتفانی را بل # جندجوی زرف خودازاب وکل‎ 
ق السا*ررف ايده و یی # هحعوخردرکل ج جراحذبیده‌ی‎ 
رزق ماحق مبدهد رزآق اوس ت 6 رز‌ماهمازعطایش‌زرق جونت‎ 
ماعیال حضرینم وثیر خواه‎ 
كفت الق عیال للاله‎ 
هرچهمی خواهیم‌ماراذواطلال # میدهداوچون ذرماچون عیال‎ 
باضدای تن | کر قا نع شوم # هو خرمالایق کا وجوم‎ 
ور غدای روخ خواهیم ازجیل # میفرستد مان شدای جبر یل‎ 
با ٭ ی وا هم ان خدا الا خړا‎ 
پس هان به دانما جوا شوم 4# در ره و وطاعت مرو م‎ 
کافرم هن کررا ان کزدهشت کش‎ 
درره اعان وطاعت ,كلس‎ 
کی کند کس ازره طاعت بان #۴ شدعبادن‌سودد رهردوجم‌ان‎ 
هم د نیا دولت وعرت ازو ست # هم‌بعفبی جنت وراحت ازوست‎ 
هر ک هکواشددرره‌دین وصلاح # مید هددرهرذوعال حق‌فلاح‎ 
هم درین ع( دهد روری حلال # هم‌دران ما مکندعرض جال‎ 
ہرد حق راکی ود اساب و مال ٭ نفکند باغفلتش اندر ضلال‎ 
حست دیا ا ءخدا فا فل بدن‎ 
تی قاش ونقره وفرزند وزن‎ 
انکه هسی را سیب او بودا ست % نعم مال صا فر موده است‎ 
۳ 


۷ 
هر کب اندر داش حب خدا 48 او سید اس تکرغن وک رکدا 
واک یکو ماشق الله نیت 9 کرفغبراست ورنوانکراوشیست 
ظاهرت راجرجهخواه ی ان رواست و اکن درانظرکا»خداست 
نیست هر کزصو رتت را اعثار 8 جهدکن و باطترا پاكډاړ 
کر بصورت ادی‌انسان دی 
اجدو بوجم‌ل‌خودی؟سانبدی 
+عنی"نومغروصورن هو پوست پو ست هتر مغز بين مفصوداوست 
صورنا بوجمل اکر جه آد مست & او عن ازس کرکین کم ايت 
صو رت سك چه زیان قطمیر را 4۶ چون نی اد ی کردش خدا 
هست صورت ظاهروهعی‌نهان #: بی تباید هیچ معتی در پان 
بس معن را ءکن هرکنسان 0 در بیان راز خود مکثبا دهان 
در بیان این سبه > جنسان‌لیت 
از زاب وارز هب وم هيت 
ازز هياب خود نشاید دم زنی # بې رر د بیش ده ارهز 
جرک > سرا که دا رم‌سی‌و زر # تانبا شد دزد خا ین باخیر 
مڏهبڻٿ ره که هم دا ری نهان #مذهب ود رن رات‌بی حددشتنان 
ان معا 3 حدیٹ ءعصطفا ست 8س ٽي کت د ر ,ن اس‌سرهاست 
حکمت خص است کفت‌ارنبی ٭ هین بکوش جان شب وکرطابی 
هنع حکمت شود حکمت طلب 
فا رغ اد اوزجضیل سبي 
بجر عرفاوا جوو جو اشوی 3 چوندراندریاربيدباشوچه 
هرکمشدیاجان‌ودل درجست وجو # هر چه جو د بست فرش اوبت‌او 
هرکه شدباآرزوجو بای دوست #آنکه اند ر جد ټ وجو بی اوست‌اوست 
نیست‌جزءطلو بآنکوروزشب # بانباز وسو زباشد در طلب 
اي خوشآنکه كاراوزاري‌شود*» از وود خو بش با ري شود 


(14) 

ایل انکه تیکو کا ری کرفت 

زو زرا بکذاشت او زاری کرفت 
زور وظا سر زنش وجوروحفا 18 هدت ىشك موجب فمزخدا 
رو بزس از <ق دل‌ازا رئ مکن # لیکو کن هج بد کاری مکن 
کرهمیخواهی زقعر حق امان *: زردستام تراہم جا ن هان‌وهان 
خوف کن ارف حق اءن مباش # کر را بکذار باش کر باش 
دا را حق کندی بے وباك 4 دوستا را شره‌سار وخوشال 

از کرم دان انکه می ترسا بدت 

0 لا ای شا ند رک 
ه رکشداازقمرحق پا خوف و بم 8 میکند ان زقهرش آن کر م 
هر که ان شد زقمر ذو الال #٭ ازعذاب حق خلاص اوراحال 
چو که قار واطشست آن خد اچ | به که باشد بنده با خوف ورجا 
چونبذفات کر دہ نی جرم وکنا بس با اد کر دنت زاری واه 


13 راهان خواه, ی مان تق وی ود ین اشد زه رخو وخطرحضن نحص 


کوش جاناوجشم جان جزاین <س است 
کوش عل وکوش تن زین ماس است 
هرکامردپا رسا ومتقست اوسعید ورسنکاراست‌نی‌شهیست 
وانکه اورنیست ازنفویشعار #هستی ولیت غبرازشين ورا 
نوست زنده درحقیقت رده اس ت اغ راز تکدزه ضرت بر ده است 
جزخواس ن‌بود<سمای جان *4 <سم‌تای سر مدی وجا و دان 
خن تیانج و وان ی نھان اح ج ای همیو جان ی تم مت 
هرک تر سید ازحق وتقوی کز د 
تشد آزوی انس وحن ه رکه دید" 
چم ا نگ جرصور چ حان‌دزورنعق داودفظر 3 
۰ ارا لك وصدا # نش ود کرا سان از وی ختدا 


۰ 
| ولبازین حسما رون شد ند ¥ سا کنا ن عال بڪون شدند 
شدمساوی پیش ایشان اطف وقهر کشت یکسان خیروشرر باق وزهر 
پسچنین فرمودهاسث ساطان‌ما #: کوست مست باده" وصل ولا 
عا شقم برقمر و بر اطفش مید 
بو اجب من عاشان‌هردوضد 
راست‌فرمودهست آن ساطانعشق ٩#‏ سر ور وسر دفترمردان عشق 
او جوماهی رفت دردرایزات # دامن افشاند ارغباز کا تثات 
باك شد آن نور جشم ما شفان « ازهمنه آلایش کون .کان 
کشت ,کسان چون که فانی شد شمر # اف وقهر وکفرودین وخبروشر 
جان انسان کر برستی از حجاب #٭ روشن وابان‌شدیجونآفتاب 
کرحجاب ازجانما بر خاستی : 
کفت هرجانی سبح آرا ی 
روح همچون‌آبد صانی و پال # چون جسم آمدشداآوده ال 
باربا ضت با زجون بابد صفا #۶ تیر ی" خا ك از وکر دد جدا 
از ج ال خود رالد ازد نقاب #٭ می شود نابان چوماءوآفتاب 
چون ز<بس تن رهد با د کال # اوزقد رت بر کش اد پروبال 
افکند برسنك و رخا او نظطر #٭ اك میکردد کوهرهي خا زر 
کاملی کرخاك کبرد زرشود 
ناقص‌ار, رد بر دخاکزشود 
ناقصی‌را کرد ھی آب حبات # باشد اورایی کان سم الات 
کرکشی‌در چشم اوکم-ل جلا ٭ کور کردد چشماو ابد ما 
پس همان اوناله و زا ری کنند #۶ تا که اطف ابزدش ار یکند 
مکند هر روز وشب زا ری وآ *# نا کند رجی ورا آن پاد شاه 
مرکنبد ھر دم انين وات ا ل 6 تاز تصن وارھ داید کال 


ت 


(١(7 
به کر به آمد آدم پرذهین‎ 
تالودکر بان‌ونالان وخزین‎ 
و بغفا ت کشته نی خندان وشاد 3 کار وه‌کرود غل فسق وفساد‎ 
نا قصی وفا فل ازغص کال * عر طضسابم‌درشقا ودر ضلال‎ 
مدت وحیرا ن کشته در خرص وامل چ با دت نا داز مر واجل‎ 
نفس حرراپروری‌درسبرءزار # عبت" چان ی اواز ار ونزار‎ 
پروری آن را بدش‌ولوت وت 4 جان نباد ازمعارق زاد وقوت‎ 
کر توا ین انبان‌زنان حالی کنی‎ 
رز کو هر ها ی اجلا لی کی‎ 
زین ورشها کردهی ن‌رافطام # هیر سد جا راز جا م حق مدام‎ 
تن مبردرحال شخواهد کشته‌آن # جان پر ورکو باند جا ودان‎ 
جندخواهی کردازن خر شدکی *# رو بکن مراد نهحق رابند کی‎ 
کرچه ماندی‌دیر مطلوب‌نودور #۶ مت مدان ارا ځشند زو ر‎ 
رجه رفت دورازرا» دا # میکشندت بازا زان سو اولبا‎ 
اولیا راهست قدرت ارآ له‎ 
تیر جسته پا زکر داند زراه‎ 
اولبا زان روی قاد رکشتهاند #۶ قد رت <ق راء‌ظاه رکشته اند‎ 
هستشان‌شدواندرهست<ق ٭ آلی کشتند اندر دست حق‎ 
حو حق کشتند ادال آحفند # رسته اندارن قید ذات مطانند‎ 
کرچه ایشانرا بین در صور *٭ درحقیةت نیستند ایشان بشر‎ 
هرک طالب د درش ءطلوب‌ دان ٭ هرکرا دیدی عب موب دان‎ 
هرکه عاشق دیدیش معشوق دان‎ 
کوبنسبت‌هست‌هم ان‌وهم آن‎ 
عاشف ارمعشوق خودرامایل‌است ٭ هم بعاشق‌میل ازمعشوق هست‎ 
چون زهرجانب شودهیل وطلب * می‌شودهشوق عاشقز نسب‎ 


Cf) 

مشنق ازعشق اندھر دون کان #چونحقیقتنگری عشعمت‌هان 
عثق کہ طالب کهی مظلو کشت 4# کذ حب خو وش که حبوب کشت 
کرتوه‌هنواهی‌شویز نسرخبیر # رو بدلبر ذل برو بتشش مر 
اي حیات ماش از عم ده کی 

دل بای ج رکه دردل برد هکی 

توچه‌بی درز وی‌در اجون حبان # در حقیفت تس : آوضیرآب 
آبت ازدر ا براورده ست باد # ان تعين م توا | آن باد داد 


روعپرویا د هس ده ییاد تاشوی در با وابی هر مر اد 
مر لماش ق هست جون رل حباب * که حباب ازمم لک رددغرفی اب 
کردان نکته بینان‌سلطان عشق. # غرق‌بودآن‌هردرعان عشق 
غرقهعشی ام غرقست الدر ین 
عشنهای: وین . وآخررن ‏ 
کیل بهداند خد آن ریق 8 عشفمادرعش ی آن کرد دغر زق 
کی تواع کردازین اسرارمل ۶ هتت برون ذه مانا زطورءةل 
پس زعشق اوراچنان‌زوق‌رسید: 88 کهجراوان‌زوق‌راننوان‌چشید 
آوزه‌عش وقش وصالخاص‌افت 48 د رنجلی جون‌ضیای شن نافت 
هرکهاودرصد رعرست‌ولقاست 48 مورا بردر اشتنتن نار واشت ` 
هرک پاسلطنان شود او نشین 
بزدرن اشستن الود حبغت وغبین: 
بود مولانا ز وال دوست شناد 4۶ کشند پوداوزامشتر هراد 
کرچه عاش ق بوادناس ور ولیان # یود او معشوق باصدءرونان 
هر کور ازع نا جود ¥ ھم مخود میکرد اکرا م “جود 
هم ود میکرد او جوز وف ۶ هم منود میکرد او هم 
كفت او مااوۋەن * "کی " فزموداواناژه ع 


( 5( 
با جوش او خوش بود رجانهن 
جا ن ف دای پار د نخان ٥ن‏ 
ھر کہ اورانیست از توحبد پو ٭ نشبنود این نکن ارا کوش او 
هرکها وشوردهاست ازحام الت # چون‌شیندان نکر 9 
ازه‌ظاه رکشت این کنرن‌عان *# هت ابن له ظهوربینشان 
کر بصورت‌ظاهراد رکزینم # لیک در معیی هه در وحم 
ججله"اذان ما را اصل خا # جله" ارواح ماز آن نور با 
ماچوز يورم وفالبها جو موم 
اله حانه کرده قالب را جوعوم 
درصو رزنبورا کرشد بی شار # ك <قیقت‌دان بعتي شك‌مدار 
قوم اکر شدخانهای خددرا و ك ةق ت دان جز موش مکو 
ماحصل کرت ت همان در صورتسات چ در<قیقت نیس تکازت وحدلست 
کرد ی شرح ان جن مستورتیست #: تاش از ن‌اظهار رادسئور یس 
به کهبا شم خی اندر حاب #* بر ندارم از جال خوذ نشاب 
هر که داد اوحن خو درادر یاد 
صد فضتای بد سوی او رو نماد 
در زم‌نان‌شددرخث از ركو بار # عو ر وخالی کشثآن‌دم‌سکساو 
چون تا بسنسان برارذبار وبر # ملد هکس ورا جوب وچر 
سر واز اد ست کورابار ٍست ٭ هیچ او را از کسی آزار نیت 
يك آن هم خوش که آری بارها # ی بزی در راه خد مت بارها 
مییکشی جوو وجفا وزنجها ٭ می شوی بنده کن عبری رها" 
تانوانی ند شوساطان,مباش 
زج ,کش چونکوی‌شوجوکان مباش 
تست | ن دنیای دون دار الفرار ۶+ هست آن‌ارقدم و بای‌دار 
این جوخا بت نچو یداری‌هان #: هرچه ۱ ماد یده عش درآ آن 


(e) 
کرتوا لجا خرم وخنذان شوی ٭ اند ران تال بسی کر بان شوی‎ 
دردر ین‌فانی شویمسکین وخور ٭ اند ران با نی عاای در سرور‎ 
پش هشوا زکبر سك بد کهر ¥ شوحوشالافتاده‌نارو دحضر‎ 
از بهاران کی شو د سر سب منك‎ 
خا ش-و تا کل پرو ید رنك رك‎ 
با زآن سنکی کہ با شد لعل ناب ٭ باس ت شك نیست ازشوره راب‎ 
سئك کروی حاص ل آبدنقع وسو د 4# په زخا کی که دراونفی لبو د‎ 
خود<فیقت‌هرچه رزدان آفر بد 4 شوب وزشت ونېك و دپاكو پلید‎ 
بهرکاری‌ساخت‌یحکمت سا خت # کس نداندحکمت حق‌راشاجت‎ 
حق و باط ل کفرودن وخبروشر ٭ لیت بی حکیت اکر داری خر‎ 
کفرهم نسبت خا ای جکتدت‎ 
ات‎ EE چون عا‎ 
توجه دای حکبت‌اینکا ات #جون‌ند انی درخ ودابن‌ذات وصفات‎ " 
ظاهرت رابین جمادرساشونه است*: باطنت راخوودجماانداخخته | ست‎ 
ظاهر وباطن عجا یب و بو ٭ می شناسی هیچ حکتپ‌ای او‎ 
هرجه هس ت ای باردرهردوجهان 8 هست درتو آشکار اونهتان‎ 
جسم تواندر جمات ودرمکان ٭ جا ن نو خودلامکان و بی نشا ن‎ 
کر توخو درا بیش و پس داری کان‎ 
بسته ی جسمی وتحره ی زجان‎ 
در طلسم جس کر ددتار و مار # کن جان کر ند همان دم آشکار‎ 
کر زییر راه دان باریت هست #٭ ان طاسم جسم بتوانی شکست‎ 
س پروناری جوا زاولیا # تايان ا‎ 
ليك ازخور سرت بچ ت طلسعن پش کند با ږې تو کج‎ 


رطس ج مک ج جاناعان ۴ تشک ان‌را ببر کج جان 


ا 

ازحدیث اولیا رم ودزشت 

تن مپوشان زاك دشت‌راست پشت 
هرجه. .فرمایدمکن هج اعتراض 3 ناکهدرکحن دات رو ید رباض 
کر شود ار توهتهای پیر # درجهاد غس کردی تو د لیر 
کرجااری دل آن پادشاء x‏ ا 
چون شوی عقبول كرد خدا #۶ با حسدا ی #بسول کر دا ند ترا 
چون شوی باهمنش مقبول حى ٩‏ وارهی ازشودشویمشغول<ف 

هرکه رایا شد ز پزدان کار و بار 

بافت‌با راججاو يرون شد زکار 
مئ شود با حضرت حق آشتا # میکند در مر وحذت‌آشبا 
همعو. اجد باید او وصل جلبل # هی نماندهدرره‌اوجون جبرتیل 
اقاب حسن راب ااسالین 3 بداو عين اليقيڻ حق الیقین 
جو ن يا بد او یی" عدا # فار غ:ابدازد لدل وشوا : 
کنیا ہی ابن متام وسال تو ٭ می شوی ناج امین لال و 

پای استد لاليان چو بین لود 

بای جو بین- تی کین بود 
نیست اورا یکدی نکیا قرار # داعا در جنبش است پااطرار 
رء ندند رو ز روشن ازعا .8 کرده استد لال ره راپاعصا 
روز روشن می نید آفتا ب ی 8 کر ده ادستدلال از نقل وکتاب 
تانه ی فانی‌حه سودازقبل وقال # درځودی م اررشدا امم حال 
ذ رجاب جود تو حو بی ازان #؛ جون زشودفانی‌شویکرددعیان 

راء جالی کشنه راء دیکراست 

زانکه هشیا ری کناء دیکرا ست 

تا تو هشیاری نی مست‌شدا # اتی درراءحق عو وتا 
ج از وحدت می بای نشان # بې خودی ویبه‌شی بابد ان 


|e» f 


۰ 
تانشوشی باده از جام له * می‌نیایی وحدت آن با د شا 
هر کسی کومست ان‌سفراق‌شد 4۶ دایعاذر وجد واستفرای شد 


برکشو د او راز نود حق بصی * وارهیدا زکفت وکو وزخیروشر 


ای خبرهات ازخبرده ی خبر 
: توب تواز کنساء نو بتر ۷ 
و <ق فافل بدی وق تکناه # بی خبر بو دی ز تفدیراله 
وقت و به هم لود داری نظر 8 لو ه کوازتوبه خشی بی خر 
چونکه بین اصبعین اوست‌دل ‏ چون‌شناسی جرم وتو بهزاب‌وکل 
چند یی آن فعال ازا ب وطین ۸8 توعبونجنده جنباننده بین 
هین ,رو چون شبرد ر تحرای جان 3 نا کن صیدآن غزالبی نسشان 
در شکار بيشه جان‌باز باش 
همع و خرورشدجهان‌جانباز باش 
چو ن طلوع آفتاب آسعسان # باش نا بان در جهان لاءکان 
جله هسینهادر ین کون‌وهکان # چون کن ازچوڈش دربای جان 
کف بکف تای زنی بکذر ازان ٭ قطرب" جانرا دران در با ران 
روتوا رن جانرا جسانا نکن فدا # قطر مده در باشتان ازوی جرا 
هرچه‌دادیی بری هم عثل آن ** هرچه کاریء شل انرو بدهمان 
نان دهی از بر حق نانت دهند 
جان‌دهی از بهرحق‌جانت دهند 
کر کنی اماز ما ات خبرھا ٭ جنت وکو ٹر د هند آنا جرا 
ورکن درعشق حن خودرا فدا چ میکند لاد جرا و درا خدا 
سرها که کر د* دردل نهان 4۶ میشوددر-شمرآن‌سر‌ها عیان 
کس نداند ابن زمان اسرار نو *# هرکسی ازظن خود شد بارتو 
جونکه دیوار دن کرددخراب # جان زروی شودرراندازدنقان 


سورع ۱33۲ 


(CY) 
د زیر دیوا ر بدن "تست‎ 
خانه ماراست و مور واژدها‎ 
ادرا وکن عشةست نهان ** باکه هست‌اومار و کردم را‌کان‎ 
چون‌خباب جسم واشدازمیان # از دفیاه کشت بیرون کڃجان‎ 
با از ورون شودکنع آله ٭ با بر آیدکنردم ومارسیاء‎ 
باهو حد بود وم دق #٭ باکر ملید بود وم دود وش‎ 
ژك غم ز ايش دل باز دود #۶ باز باد وود دودآلود بو د‎ 
۰ ان هبه ھا اند ر سئه هاست‎ 
ازضار وکر د باد وبو دماست‎ 
ر وزدا م باد وبود آ زاد باش 4 شوخلاصازخنغ‌داشادباش‎ 
لو ح‌دل را ازع دبا بشو #٭ عم زد رد عشق لافنا جو‎ 
کرکشیدرراه<ق#های عشق # دررسدسغراق از صهبای‌عشق‎ 
اند ران فاتی بکش در د وبلا 4 تا دران‌بافی ردزوق وصفا‎ 
هين مشوراحت‌در ین‌دارالفرور #: اندران باق وعيش وسرو ر‎ 
ه رکه شیر یز بدا ومد‎ 
هرکه‌اوتن راپرستد جان نبرد‎ 
پرور دئی‌را سرت ن بر ست ۷ می نداندکان غسدای‌دوزخست‎ 
ان بدن‌خواهدشدن آخرتراب # عر بها اجا شو دا نها عذاب‎ 
تن ميرو ر پرو رش جانراسز د  تن فنا کر دد عا ندجان اد‎ 
چونکه آخرچیفه شواهدکشت تن «یکد ازش پار یا ضت با حن‎ 
شوحةديروحوار پافقر وشا # مم کن در ذل ود عرخدا‎ 
صبرکن بافةرو بکذار این علال‎ 
زاشکهد رفقراست‌عرذوی العلال‎ 
قد رت حق را نواندر عسر بین #۶ عراش در دلخ ودای تین‎ 
بزد" هس ی خود را جا کن :* وانکهان هس حق‌ادرالاکن‎ 


CA) 
ژان سیب زاد رألحق‌در پردهنی 8 کرنخودی‌خودرانوسد یکر ده‎ 
هم نمی ذحی کلام او لیا #٭ تا نکرذی از خودنی خود جدا‎ 
مانده ی ازات‌حبوان درخان # نیسی نشله ھی جو تون‎ 
چون آشنه وجو نده شد‎ ع٣‎ 
واعظ ار من ده بود کوژننده شذ‎ 
شع راجونکه می‌بیندملال 1 خشك ما ند مشود کو بنده لا‎ 
چون داند فد رکوهرمشتری 8 چو ن٤ا ید کوهر او را کوهزی‎ . 
جونکه هسیی‌سكدلماشقنه‌نی # شو «شتوق را لابق ه ی‎ 
عم چنك ور بابونای وعود 3۶ راحت جااست‌و ی کس‌راجه‌سودٌ‎ 
وی ز باچشم بنارا سرور :3 می‌دهدحروم ما ندخثم کوز‎ 
هرچه را وب وخوش وز با کند:‎ 
ازبزای دیده شا کد‎ 
چشم حسی ناظر حدن صور #٭ چم ارا خن نمی دراظر‎ 
چم جان ند جال بی نشان ۶ جشم ۳ از خالك ند عکش ار‎ 
تورحس وحسن صورت ی 12 # لست نور وحن معن راضا‎ 
و مین متس و ن# حظ جان‌از<سنمعشوق‌نهان‎ 
ختم وشهوت زاندازحدن‌صور38_مهر وروت حسن فی رات بز‎ 
مهر ورقت وصف انا یی ود‎ 
خم وشووت وصف وان نود‎ 
اد می دا رد وجو د ەش ك :4 صوزلش يوان وت اش لك‎ 
هم بهوزت وت حیوای درو ست ٭ هم معت وصف اسای دروشت‎ 
ميل ورغبت سوی آن غالب‌رود‎ ٩# کریکیز ین دوصفت غالب شود‎ 
ود رکی‌غااب دش دز ن هر دوضد # هست هرد وفا بلیت مستعن‎ 
ماد آن بجا رف عا جزدر هيان # که پدین‌مابل‌شود کا هی بدان‎ 


8 (4) 
بیش وکا نهای م کن فکان 
رو ع م ندز کا ن ولا کال 
کریکی ژان دوصفت رفت ارمیان# دروجودش بك صفت‌ماندهمان 
وصف انسانی چوزفت ازوی در 4 صورت‌اوادست مینش خر 

پعدزان‌هرچة خوردمفرخرادت 4 درحتیقت آوزحروان کزست 
وصف حروان کرد نست‌شك # صوراش آدم بود مع ملك 
اوا کر زهری خو رد حلو اشود 48 ازفرشته درهقام اعلی شود 
کرو زهری .خو ر دلو شی شود 
ورخو رد طا لب سیه هوشی شود 
کروی زان وصف بدنیدیل‌افت ## کشت ازظامت ری ون شمیت 
زان صفت مبدل نشدطالب‌هنوز #کوشب تارات نشدروشن جوروز 
کرکند همت بطا لب آن ولی 8 می زند آیینسه اش را صیفی : 
مشودزاوصاق‌دصا نی و باك زنده هی میکرد دداش نسش هلاك 
نس با ای طا لب اسرار دن دایابا ر نشو نشین 
همنشین مقبلان حون 
جهن تخرد 


ینت س‌رازر کند 8 از شام أولين بر ند 


ره ی بپوئه جو ن مفرون کند 4 قينش ازاو لین افزون کد 
ھم را در آنش عشتق خندا ٭ میکد ازدان وی" پشوا 
چون ست در وله دزن میکداخت 4 ج وهر ٿر دوزرٽ «ساخت 
تارهتا نا ې ازن فا ی ر باط # تایداتی مخ ودک روا تشاط 
اق توا رشته ان زن اتی ر اظ 
توحه‌دایی‌حووشکر وانساط 
نانشند زرمس نوزان کهیا ٭ کی زسی تو در نا مات ذا 
یمن پر جو بای آن اکنزیاش ٭ شور بد وخا پای پیر باش 


CED 
چون مرا اوشدی کش مراد * خودیاودادی‌تواوخودبا ود‎ 
همینانکه طالب‌پراست مرد * پیرهم جوید مس بد مسستعذ‎ 
موی صاجب جر ی بو ید هر * .صاحب رات هم چو نهر‎ 
جودی جو ید کدا بان وضع اف‎ 
هم وخو بان کاینه جو بند صای‎ 
هال مخشسندت خدا وندان مال * حال‌می شند سلطا نان حال‎ 
طالب انرا غنی نان‌می دهد * طالب جارا ول جان مید هذ‎ 
بهر نان درو بش شد مر دالیم س ا ویج نا ی نخوا هد از کرع‎ 
عا شقان جو بای هعشو قندبس * کد کننداورا ازونی‌نان‌زکس‎ 
بهرنا نکشته است‌نادان خرقهپوش *زرق‌وساوسش,رای»بش‌ونوش‎ 
ماهی" خاک بو د درو یش نان‎ 
شکل ماهی ليك ازدر با رمان‎ 
ضورت شی بکیر د مرد دون * خواند ازژویربرعامه فسون‎ 
خرقه در پرئاج برسریاعصا » کرده برکردن ردایا صدرنا‎ 
اجفان چند با شندش مر ید * کین فزونست ازجنیدو بایزید‎ 
صو رت نوی کر فنه بر قوت * شدعبادت‌شان رای‌اوتو پوت‎ 
میکنند اعزا ز شان هر کو د نی * راست راازکے نداند هردنی‎ 
پر ما ع راست ه رکس چیر نیست‎ 
لقم هرمس غکی اتجبر نیسست‎ 
عم آموژند دونان بر نان * یت جرد بای‌دون‌مة‌صودشان‎ 
۴ خود سلاح جنك شیطانست عل ٭ بھراستکم ل اعا نست‎ 
نست عة صو د حسان قرب الله * ع *هنوانند بهر عزوجاه‎ 
ظن ایشان خویشتن رآذوفون * بهرابشان کفت حن لاهامون‎ 
کرچه می آموخت نی بهرعل * بر کبروتخوت وجنك وجدل‎ 


)( 
زین هھ انواع دافش زوز م 
دان ففرا ست ساز راه ور له 
در<عیقت جاهل ازوی بر است. * کزشرا ب کرو ون ليست مسن 
کرچدهی آمو خت انوا ع علوم * ی خبرازدانش فتران ظلوم 
کین جهل خو بش دارد اعراق # وان کندازفضل شودلاف‌وکرای 
روجو ای که بکشایددلت * حل شود ازتو بتو هرهشکلت 
که زا و صاف بشر شو بد "را # کشف کردد با نو اسرار خدا 
ونعردی نوز او صاق بشر 
ګر اسرارت نهد پر درق چن 
آوازیناوصف بشر هسق بشم * چون بردی زرنزشررفی در 
کروز اوصاف بش کشتی‌جدا * آیدت او صاف واخلای خدا 
دا عا پا حضر ت حق کن باز * کول کسن ابا دا نای راز 
کین د نی راما ختسنی ازمنی * کن هددل ده خلا صم از هنی 
ان منی را عو کن اندرنو بی * غرق وحد ت کن رها کن ازدوی 
چون درهنی زی بازن کنند 
برفکرت زن که شهبازت کنند 


سست منگرجست شود رج سن وجوه سوی‌آن‌در باروان شو همچو جو 


درجه ی خواهی یبای ولی * مت وباری بباید ازول 
توجوسییی آن ول جوی ر وان * چونرسی‌درجوتودر حری‌ هان 
ژانکه آنوواصل در باشدهست* ا‌طر ی کرچه کرد رانده‌ست 
لو ځو د ې جوید ر پاک رسی* که<طرهات‌اندر نهر ایسی 
ہیر را بکز رن کبی پبراین سفر 
هست بسی رافت وخوف وخطر 
و رراشد بیرمم شد رها * ی رد تابار 6اه ک بر 


ا 
کڪ رنه مرا پر راه دان * ده نمی بای بشهد لامکان 


۳ 
کرحه‌هست‌ان‌راه ی رهاند مت آن راهب 
لك با جان و داش نم شو 9 از ادش بك قدم رونو 
روکر دان از هسوا وارزو ٭ هرچه کو ید شوه‌طیعاماو 

باهوا وار زو ک باش دوست 
چون یط لات عن سیل الله اوت 


رك کن جله مرادات حپان # وصل آن»شوقیاق جومان 


کرهبی خواھی که ابی و صل او # جابك وچالشودرجت رو 
وای دکر معشون زا ميطلب اندر دل هرد خسدا 
وصل اورا تو جوز وا صنلی نیست‌ببرون‌ازدل صاحب‌دلی 
رو وشوق راجفی دکر 8 که هي بیش الا در بر 
2 در بثم اووش کرده ست اقاپ 
فهم کن والّه اع بلصواب 
ورا جو بی زدل بیرون و 8 روهمانازما موادل داي 
نس کا فر عاکم قلع داست * قلمهازکفرستایدن مشکلست 
کم ی ان درن قله دفین ** هست‌آن‌کافرول فافلازین 
قعه و ران کن زک فرمی سنان # تادر و ابیت وکت بی کران 
نفس کارفر کر مدای کا ن * جان‌ابددردل‌آن کچ نهان 
ا هرکهمرد هرن اونفس کیر 
و را فرمان برد خور شید وار 
نی تلا وست کر کی # تو ورا اکرام وعیّت مکبی 
اورا دشیاتا وراکشته دوست #جو ن کن ودوس چون اوعد وس 
ای برا در نفس تو هسعه نست * کشتن خود کشتن اودان‌درشت 
ان نین دان دشم ن توهم یی # چون‌بردی نور هبدی ازدو 5 
تو پکن خودار حقار وستهان 8 نا شنبا سې عزوجد مرن 


1 


ا (r)‏ 
چنشت نعظے خدا افرا شن 
خو بشتن راخواروخاکی داشتن ‏ _ 
چست قدرت عشت خاك پاعال * يش قدر ذو العلال ولا بزال 
اول انان چه بد ما* ممین # آخرش چیفه دفین اندرزمین 
ازم دا دت هنی آن پاد شاء #* این من راهم‌کند آخر ب اه 
بش سش عز آن شاء عظم * چو نکن عزت و خودرای سلم 
شمع دل ازنور وحدت برفروز #8 خو پشتن‌رایش آن‌واحدبسوز 
جست وحید خدا آمو ختن 
خو یشن‌راببش واحدسوخنن 
شم اکرا زشوختن می شد فنا 4 روشنی شد خانه زو شد برضیا 
کر نسو زد اونکر ددحو لور * در خودی ماندشودارنوردوز 
شمع رادر وقت سوزش بد ضبا ٭ چون‌فناشدهم طیااش‌شدفنا 
ليك ما شق را نش عشق احد # جون بسو زدنوراوما ند ابد 
ه سنیت‌درهست<ق<ون‌شدفنا # حون فایس وددرگیا 
هستبت درهست آن هسق نه از 
همپو مس در کییا اندر کدان 
خودهم ان هس ار وآمد ترا * ايكان‌هستی هواهذشدةنا 
وکن اين هسنیت در هست او # هسق فان بده باق و 
کک هس" فای رافدا ه هسق باق بای در جرا 
پی‌طلب‌داداین نقوش وان حو اس # چون وی طالب جد با یکن قباس 
زین نقوش ظاهر ار سا ده شو ی 8 با نقو ش غیب آما ده شوی 
هر که او بی اقش ساده سینه شد 
قشهای غرب را آیینه شد 
این وجود ظا هر این نش ونکار # جو ن فنا کردد اند بایدار 
زان خدای خا اق وفرد وا حد # رو وجودی جو کماندتااید 
0 


)۳( 

آواژان قانع شدی بابن‌وجود کین شبه درچشم تودری مود 
چیز پندا ری تواین نا چیزرا * قطره؟ ناپا ك خا امبیرا 
بستی جو بای ب‌صاحب‌دلی * زانکه پنداری توم د کا لی 

علت د تر ز ژ نداری کال 

نیست اندرجان تو ای ذودلال 
دن حق را کا فران بکذا شتند چ دين باطل راچو حق . نداشتد 
تست فرق روزوشب در باش کور چ هود حفاش راظلت ونور 
هس ت کافر شب ره طات ,ست و طا ات کفرش زنور دين واست 


و منان راچشم دل ینا بود # نور وظلت بش شان پہدابود , 


آنکه پرونست ازک اون ومکان #۶ هست شمان دردرونِ موانبان 
اطذر ای موء منان کان در شما ست 
درشا (س ئ( ی متام‌باست 
هست دل محر مجیطبی کبنار *# زوچ و کف دان مالم هزدهج 
جله هیتی ازميك تا بماك ٭ زیر وبا لا آب وا نش باد وخا 
بك کن از جو شش محر د است #نیست‌انسازهر ک‌زن‌سرغافلست 
هرچه هست‌اندرجمان اب وکل # پرنوی از نایش خور شید دل 
لامکانست دل رونست از هان *# عکس او هستی* جله کنات 
جله اطباق زمین وامصان 
همچو خاشای دران خر روان 
جنس خاشالازان عر صفات ۶ فهم‌ابن سرهازمامهدرخفاست 
این نی خود کیا درق # حرق‌چون کوزه معانی‌حررزی 
می نکنیید حال ی وایگن DE‏ 
ګرم این راز اد الست همان *4 بودي کوش وکو دیز بان 
مشود کفتار اوی قبل وتال # ل ا ا 


(ro) 
اصطلا حا تیست مر اید ال را‎ 
که نبا شد زان خبر اق-وال را‎ 
اهل ظاهر هر کان قبل وقال 4۶ هست»-ختی‌از بنم؛اهل‌حال‎ 
کا وجوشد مشتم‌ای کاو وخر #: عشتم‌ای آدمی شد وشکن‎ 
معد کل خواره راکل ار زوست ٭ کل وراازکلشکرلادیکوست‎ 
EE ۶ # آن‌شیق ازراه طاع تکشتد دور‎ 
چون نشد رهبر عنا سای او * ماند روم ازسعادت وا اى‎ 
برد بهای بدان رجت کنید‎ 
یی وسو یش بین یکم تد‎ 
چون بین فاج رکم ودرا لای کم تقدر لد‎ 
کوغریق حرعصیان | مسده ٭ عا جز وء ملوب شیطانآعده‎ 
رج کن‌اودا و کم کن ن طعن ود ق # خودمبین‌وخوف تن اره‌کرجق‎ 
ورئوخو د بینی وغا فل از فضا ٭ چو او ہی نار هیده ازهوا‎ 
طفل نا دان توهم بالغ نه یی # ارخود وارما سوافارغ نه ق‎ 
خلق اطفالند جز« ست خدا‎ 
نیست بالغ جز رهیدء ازهوا‎ 
عی رسسید او درءقسامات رجال ٭ در معارق با فت انات کال‎ 
ماحصل هکس کدی اهل‌داست ٭ ماند‌اندرحس‌ای آب‌وکلست‎ 
بست بالغ چونکه هستاواهلنن * ک ارچه پر باش دز عل وفطل‌وفن‎ 
اهل دارا عل و <کمت هست بار #اهل‌نن‌راعل وفضاش‌هست‌بار‎ 
عاما اهل دل جا اشا ن‎ 
عامای اهل تن اجالشان‎ 
اهل دراعم.باشد قح باب * اهل تن‌ر ادت ءا الاحجاب‎ 
اهل د ارا عل شد آن حبات *# اهل تن راعل شد سم امات‎ 
شدمراد اهل دل ازع حسق 3 شد عر‌اد اهل تن کبر وفاق‎ 


(۳( 
شد مراد اهل دل وصل آله # تُسن‌قصد اهز ن جرعروجاه 
هت باقع گرفیض خداست *#ع کان ازکسب وسیی اس آن فئان 
۴ کان ہود زهو ی واسط 
آن تباید همعورنك‌ماشدط 
کربودازصنم <قحسن‌جال میدهد زوق وکند دفع ملال 
بیهد, ات ان حسن کان شد ازعلاج ٭ کاید از کلکو نه وازاستنداج 
مچ ونان لی کازد اد خدا ست + روح راباح ضرت حق رهماست 
چون شداز ق شدازنلکتاب # چون + س وناشالشد رروی‌آب 


روح چون آب صا نی ودوان # زیر ایناوصاف بدمانده نهان 
خویش را صانی کن از اوصای خود 
ایتا سان سود 
دوح کودر اصل بد صان وباك ٭ آمد اورا تبری زا جرای ال 
جونکه این اجمزای خال ازوی رود # باز اوچون اولین صا نی شود 
ليك اکر در اصل‌نا با کست و بد # ليست کن کان‌بدیازوی‌رود 
آب! کردرا صل شودمر‌دار بود 3 ریا لای کنی‌صانی حه سود 
اونکردد پاك از با لوده کی # لابق اوتیره کی آ اوده کی 
دیش پد راد ار وی پد نافت رك 
مر سر خر را سرد دندان سك 
کا د ناپاك از یا کی <زر # کرم سس رکین رانو سه ازشکر 
خوش نیلیدیاجعل وی کلا ب # هم فا شك طیای آفتاب 
ان معارف جاهلا را ذوق نیت # ذوفشانازحب د نای‌دیست 
فر ایشان هست ازمال وفنا *ه ی ز درو بش وارفتروشا 
ست ازعشق خدا ذوق سان 4# <ظ شان لذات شموانی‌شمان 
هر که جزعشق خدای احسن است 


کر شکر خوا ریست اوجان کندن است - 


۳( 
هرسمردزدی کهجزازهدق خذاست*» محنت واه و ر وعتاست 
هر مدقت کان زعشق خالفست # راحت وزوقوصفای‌عاشغست 

کر توباعشا ف باشی‌هنشسین 8 این که من کؤ راکرد دين 
ليك هر کو مر ند از عشق لای ٭ هانکه تفر بیدترالاف‌وکرانی 
داند از عشا ق واز زراق فر تی * انکه ازره نفکند تزور وزرق 

اهل دن را باز دان از اهل کین 

منشین حق مجوبا اونشين 
شین <ق چوبا یتو همان # بافتی <ق رامکن هرکزیان 
کو عت از همنشین حق خن # انکه باشد عا اوم لدن 
درشریعت تة وشنع دن # درطر شت‌موشکاف‌وخرد؛بین 
هست اودر معرفت حرعیسی # درحقيقت حر وحدت‌راظر بی 
پاطنش پاك ازهوا وحر ص وان # ظا هرش درذکر وتسبح ونان 

باد خشم و باد شهوت باد ال 

پردا ورا که پو داهل مان 
چون ابی همچنین شا هاشهی #۶ باش اورا همرهی تا وارهی 
آبلای شسهوت وحرص وهوا # در بنا « وصل آن‌خاصخداً 
چونکه تو بامت‌آن مردخاص * ازچنین‌دام بلا کشت خلاص 
پس شو خود بین بکن شکر خدا # رم کن هرجا که یی میتلا 
توء کومن با کم وایشان پلید # چون شدآن ابلس چون اوخویش د 

رو بنزس وطعنه کم رزن پر بدان 

بش دام حکے یز حودہدان 
بود غافل‌آن بلبس از عر خو پش 4 کورآدم خو بش‌رای‌دیدپیش 
رین‌سبب ملمون شد ومر دودشد # بود «تبول خدا مطرودشد 
خو بش بنسنی‌نامبارك حالنست اه رکه 2ود بین شدسزای "تست 
نفس شودیین خودپسند وخو دناس ت4 هربلا کر فت‌رماهزماست 


)۸( 
ھی وازهان ما رازا ٭ کا ازماست هرزج وا 
رخت ماهم رخت‌ما راراة زن 
جسم ماه چان قاراجامه کن 
جا ن مارا از ز زی لا مکان * ارزوی جسم ما ان خاك دان 
یا بون بدست # اصل‌تن 
جسم وجان هستندضند همد کر #۴ لېر و تسم راز ,روز .رد 
صبر کن ازاذت تن پر و ری *# جه د کن ان اجا 
چان چوداردارزوی‌وصل‌دوست #٭ صب رکن م شتاب در اذات بوست 
صبر آر داز روارا نی شتاب 
صبرکن واله اع بااصواب 
اب رکن ازلذت دبای دون :* تایایی وصل نم الا هدون 
ان خومادرجان دروهمیون‌جنین#حندزوزی‌ماند» ا ست در ټس ان 
نز ایدی رسید خوذش زنا ف #چون برآیدکرددآننون‌شرصاف 
چون نينس ت چون شوددر-بس تن زادنش ازقید تن فارغ شدن 
پاك شد رالایش تن شد رون # راد وزادش‌شترشد بگذشت حون 


۲ ,ناکد أن دون دست 


مفردا ت جلد ای 
تا نزاید خت نو فرازند لو 
خون نکردد شیر شین خوش شنو 
روح حیوا نیست اندر حبس تن. # روح استانیست جون رست از بدن 
روح حیوانی ز <ق ہی لذ نست. 4# آر زوی او ھوا وشسهو تست 
ان کدازلذات:ثنهوانی:برید # شن بت ؤخدت‌زجام خو‌چشید 
تانباید. فس اد شسهوت جات 3# هست جانرا مانع ارآب حیات 
این ,دیوارتن نبو د-خزاب: # کی شود جانرا رجانان فج باب 
آفت: این در هوا وشهی نتت 
وره امجاشر بت اندرشی شست 


7( 
از هواوشهوت ار باشی خلاص # نزدیزدان ی ښویمتبول وښاص 
جوز از من شهوت‌دهی تن رافطام 4 ”حورد ڄان ازج وحدتدام 
لا تی نوناد بار # با بدت بار بکه باشد زان ديار 
تا بکر د دس توا نجا کت و جان ن تو باوصلت جانان رسد 
کي توان ارن دربتها بی کشاد # چون پاب با ربا با ی هر مراد 
چون زشمابی و نو میدی شوى 
زیر ال ار خورشیینی‌شوی 
خود بشه ای نباشد هی کار ٩‏ خال ۱ 
چون !صن شوی بارزن شود زن‌ذیاری شوی آبستن شو د 
چون شود شاکرد با استاد بار + زویا موزدزطریق کیب وکا 
ليك شواز با رنادان و کر # کوست چون باد خر 
ثفرت ازاغیار رکن حلو ت کن ي # نشین بار شو صعبن زیت 
جلو ت از غار بايد نی زيار 
پو ستين بهردي آمد نی بار 
هرکه‌عاشق تست راغیاردان ۵ هر کادیدی عاثقست بارست‌آن 
رد عاشق‌راجوبای بارشو ٭ هرکه ما شق ثیست رو بم ارشو ۱ 
هر کاو عاشق نباشدحرده ات و ا. ز ړود ت مچ وج افسردء‌است 
چون‌شدی بارش فسردی همینین ٭ خا شاکی خاب آرد هه 
کرشودداناجودرخوابست کس ¥ 4ز يدا ری نادان 
خواب بیدار پسترچون بادا فش است 
واي دارې که با نادان نشسیت, 
€ ر سید مر دعرف‌زین ن جهان # حان او جدار شد در لا ءکان. 
صورتا کرچشمحس رهم نهاد. #۶ او عحنی چشم باطن بر کشاد 
چشم اوخسیید, جان بدار شد ٭ بلبل جانل. دران کلذار شر 
جم اوا ست وا نش آفتاب ی 8 چونکه اراز یش رفت فتافزودتاب 


(*) 
آفتاب آنعان دا رد ز وال :# ۲ فاب معر فت شد لا پزال 
آفتاب معرفت را نقل ليست 
مشرقاوج زک‌جان وعفل‌نیست 
هرجه آن‌صوری یود فل شود # هر جه باشد موی هاندا بد 
کر چە صورت ھے زمعنیشد بد د 4 هستی" صو رت ز مع دير سید 
کرجههعینیکرددرصورت‌ظم‌ور #: میکند معنی زصورت هم عبور 
چون هو دا شد معا نی‌درصور #۶ پس توصورت منکر ومعتی نکر 
او مزه ازصور صو رت ازو # بې دویوبی نش درنفس جو 
ازتوای بی نقش با چند بن صور 
1 عشبه 2 موحد خیره سر 
انكه با ازصورتست‌درصورنست*8 حبرت الدر حبرت اندرحبراست 
ذاتبصواش رون از کا نات # کا نات ازوی‌وحدت‌عین‌ذات 
هم‌ظهورجله موجود ات ازوست #اوست»فزوجله موجودات پوست 
ذات وش زوصف مار بست #ججله موجودات ازو يك‌زره‌نیست 
او رو نست از قوش وازصور ٭ جز بصورت تتگردحس‌بصس 
کر بدیدی <س حروان شاه را 
پس بد دی کاو وخرا لله را 
حس کا ووخرز <س‌ماست تب" ٭ کو بیند ڌر شب تا ربك نیز 
لك نور چشم دل دارم ما # کا وو خررا می ندا دارا خدا 
نیست آدم هرکراآن نور "بست ** کاووشردان صورتاکرآدهبست 
سک رکٹ اید آدمی‌آن<شم‌دل #۶ مشوئد ازوی ملائكهم جل 
او ثم دل بیند آن‌ججال * که بان ازوصف آنباشد حال 
آینٌ دل چون شو د صا نی و پاك 
نةشم‌ای بینی برون ازآب وخا 
س یکن آبشة بل راجلا ٭ ارباضت ژنك اورای ردا 


1 


(4) 

ا حلا کر دد او یی عیان ٭ اندر وعکس جال یی نشان 
لبكبی توفیق بزدان ۳مم کس ٭ می لدا رد آرز وی ابن هو س 
اهل دنیارا نباشد ان مراد # کو دن دای فا نی کشت شاد 
میکند دام دماها کای 1 لہ ۵ اد رین دنا مر اده دروا 

پس دعا ها کان ز بااست وهلاك 

از کرم ی نشننود ردان پاك 
کردر ,ن فانی شوی شاه وامر #۶ چونکه پان‌نیست او رادید کور 
رو بخوبا صد نضر ع ازال 8 کا ندران بان توب شی بادشاء 


۰ جست‌ان‌فانی کهکشنهاست‌هرا اد# چون شوی از ابلهی باهیج شاد 


سعیم‌اوجم‌دها کن‌روزوشب # ناشوی شایسته ومقبول زب 
پا دم شودرروش حالا باش #۶ پس امین خرن افلا ك پاش 
عرها بایست‌ادم باك شد 1 
تاامین خرن افلال شد 
در با شاهی اکر کو سق بدن #٭ جیست‌این فانی‌شوی قانع دين 
قدر شحو درا جو نداتی تو هله # کوهری آ فناده نی درم له 
جسی تواز لقت نفد یی # ومکراز نسل آن آدم نه نی 
سم آدم نمخم ججله جسمهاست #8 زافتاب جانش جان‌اراضیاست 
جان آدم ق دان ما # را دار دزجا اش جان ما 
مغر ق شد آفتاب جا نم 
در درون روزن ادا نها 
روح السات همڪون آفتاب # جالع ای جسمماران‌افت‌تاب 


روح حیوانی دن راکشته جان * جان جافت‌روح‌اسانی‌دان 


روح حیؤا نی حیات هرتنست ** زنده‌زان‌روحست کرم د وژنست 

روح‌انسانی کءهست‌آن‌جان‌جان 18 در همه افراد آدم نیست آن 

هرکهراان‌روح بودهست ديو # کار اوتللسش وحيله مکر ور بو 
3 


(sr) 
آد می جوا رند الب هرد مان‎ 
از سلام علیك شا نکے جوا مان‎ 
می‌دمان کرچه پصورت آدمئد ۶ نا نیندا ری کم ججله زان دنله‎ 
ابزدان رو ی که درآدم د مید ٭ ازهرا ران دریکی آمد بد‎ 
صورنا كرجه مدازنسل اوست: ## چون ندارده‌فن بیوده‌ست بوست‎ 
کرجه این مال پراست ازم دمان #* نادراست‌انسان کامل‌درجهان‎ 
پس مکن هر ناسر ارا ار خود 4۴ جهدکن ناغود بشی‌کارخود‎ 
همچو شری صید خو درا جو بش .کن‎ 
ترلعشوه اجن وخویش. کن‎ 
می د مان هستند اکیر یی وفا #۶ هان که هرهکان نقر ید توا‎ 
دورشوزان کس کهاوتن رورست # نییبت آدم‌اوهبان کا ووخراسټ‎ 
ایخنك انكس کهحکمتفو‌اوست# بارا وشووزا تکه او بارنیکوست‎ . 
حبذا باری که همچون جبرهئل هه مشود او را غدا ور جل‎ 
چرب‌وشیر ین وو ة نس٠ ستهان ٭ صبر.و رهیروفناعت,قو: جان,‎ 
تانوتن‌راجرب وشیر ینمی دهی‎ 
چو هر خو دراندستی فزبهی‎ 
این تن وهس ٽا حرم شس ت نا # نسبت بای عاقب ت کرد د هلال‎ 
جو هر خجق د. راببر ور ای ای #۶ کان عاند بادار وسس مسدئ.‎ 
هستی و خود یف آن‌جوهردت. 48 تون آن‌چون‌شدهس‌تن,رست‎ 
تومداننخودراکهستی تو بدن ** تو ان‌جا نی اباس تست تن‎ 
توطعیری کوست بنهان‌دردرون, # نه اس کوان وپوست|جزای‌برون‎ 
ایپرادر تو مان اندیشته ی‎ 
مابق و اس وان ورشه ی.‎ 
کر بوداندیشه ات خوب واطیف, ۶* نرندرزدان نوعنزی وشر بف‎ 
ور بو د اندشه ات زشت و پلید # «شویس دودوه‌طرودوربعید‎ 


o 
جون مصفاشد یر مود نان 4۴ سکن ایشا شود باغ جنان‎ 
حون عبر کافران عر دا رشد # لاجر مما وای اشان نا ر شد‎ 


:رس زهی اواتسفادت مردرا # باذ او دردین باك مصظفا 


سر‌زشکردین ازا ن نا فی 
کر پدر معراث از زا ا 
مرها کن که دران روز الست 4۲ و یل کفنی فا بت داددشت 
الود آننم آن بل احسان‌حق # مت اسان بدادت دریق 
اصل‌نعمنم است‌اعانچون‌ر سید کر کن با یی نو تمتا م.د 
خواء نسنم‌اینای ازاگه # مت دنا شود آخرباه 
سفی کن»د رکسب روزلیابد 8 رو زی دنینا بلاشتك مراد 
بردل خود کم نه اندیشه معاش 
عیش کم نا بد تو بر در کا « باش 
مد مراعدمت بود کار وکا # خواجه ھم قت رساندنندهزا 
وتان دربند‌ی تجا لاك باش ٭ ۔ کن توکل عبرساندخ تاش 
حون وکل میکنی باصدق کن ٭ اهل «عی باش نی اهل “عن 
بادل وجان کن 4 ی يتل وقال وتقلید ورا 
مومن انست کو تةق مشو د #* دررءوزدن مد قق منشسود 
ازصحمق نا ملد فر وا س 
کین خو داو د ست وان د رکزضد است 
خونكةاباراتةلداس تاناس 8 قشم نی«*زونن جان کاس 
شد ةق همیو خيك عسل # شد «قلید خيك ربا دوذقل 
شد هنا فق خيك راز زهر عار # دم اعسانش ندارد اعت ار 
زانکه اسان اورا ادان بد کهر # ازتامع که وار ها ند مال وسر 
صتا کی تاد ورادین و ورع # چونکدهست‌ایان‌او بعرظمغ 


RTED : (2 ۶)‏ رز وه ۳3 
ضاق خواھی چثم وعفل وستع را ۔ 
بر دران وردهای طمم ارا 
جونکه پارشوت کند قاضی‌طمع ٭ چشم وعةل و-عع اوراشدطیع 
باجه روآند عب نازو سيا ٭ دش حق درم عدل ال 
می ستا ند از من و دزد وسم # زو بکر۔دھم ففیرو هم بنیم 
بهر دئیا میکنند درن دا راب # روز فردای‌نتزسد ازعذای 
کو ر سد چشم‌داش از طمع خا م #۴ کاسد یکر دا نکداچشم ازخرام 
باع کی چشم دل روشن بود 
ه رکه راباشد طبع الکن بود 
چشم دل را از کردهعت کور 8 نیست‌چذماطزش رافرونور 
پاتاعت میکشاید جشم دل #٭ سره صبر وقناعت رامهل 
چشم دل را ازقاعت‌سر-ه ساز 8 ناشود بالورحق آن‌چشمباز 
چثم دل چون باز شد ید عیان ٭ جان مجشم‌دل ججال‌بی نشان 
چون بیند جا ن جال لا بزال ٭ زین ج انی بات آیدملال 
هر کازد دار ق رخ وردار شد 
این جهان درچشم اوم دارشد 
ھر کہ ید آنجنسان دیدار را ٭ کی کندرغبت مر این عر داررا 
آب شڈ رین را ندبدی مر ع کؤ ر # دابا خوردیزکوریآب‌شور 
چون خوردا واب شرین وز لال # زاب‌شورش بعدازان‌آدملال 
هرکه ورد وثتعت خاص خدا #۶ نعمت‌دنیانخواهدون کدا 
اد از دنبای دون اوچشم‌سیر # کر جه بائد ی نواو پس فقير 
هرکه دو راز دعوت پزدان بود 
اوکدا چدم است! کر ساطان‌بود 
دعوت <ق را جو د بدند او یبا ٭ بششان تاين ملاک‌فنا 
هرک باد وصل سلاق ودو د # چیست‌دنیایش‌او ك خاکنود 


رها 
این جمان خود پر بلاوآ فشت * اندر بن خنت‌سمزایراحنست 
چیست احوالجهان تشو بش وغم*نیست‌شهری درجها نکونیستسم 
کی بودبی م در جا کوشه نی * کی بودبی سم درلا توش ی 
ھج کی ہی دد وی دام نیست 
جر لوت کاه ق ارام لست 
هرکه خلو تکاء حق باد رهد * ازهمه آفات در را حت رسید 
شا دا نکه هاش عالی بود * از تشاو یش جهان خالی بود 
کرببرهتبردز نعمته‌ای دون * دام شیطا ترا می کردد ژبون 
مشود صایر ولذات جهان * وصل حق باشدم اد اوهمان 
صیرکن کہ بدا یا نت کال * کد زیی صبریست ایا زوال 
صبرازاعان بابد سر کله 
خیش لاصبر فلا اء ان له 
صبر کن ازلذ ت جسم ثقیل # ناتا بی لذت وصل جلیسل 
روح باق رابهشی ازخری * جسم فاتی رابری پرو ری 
طوطی جان‌درفغس زارونرار * زاغ آن‌درباغ تازان چیفه خوار 
صورنت جسم کثبف و رعلل * با طئت رو ح اطیسف ول برل 
ظاهرت‌درماندهدرحس»کان * با طن تو لا مسکان وی نشان 
و مکا ی اصل تودر ۷کان 
0 ان د کان بر ندو بکشاان د کان 
ابن د کان غساست درویاوستاد* آن دکان رو حست اجا قباد 
ەل ودل کردا در ى هر دود ان« کج و<دت راستان‌هردودکان 
این دکان فانی وہای آن‌دکان * اندر اجا کش توک ابن دکان 
اندر ماهر چه باش شد فا * هین بکش اسب ب‌را الدر شا 
الد ذددرخت تو شیطان‌دون * ا نکر دی دام ملعو را زيون 


(eT) 
افتفیز اله ھن شرظا ند‎ 
۰ قد هلکنا: من طغیا ه‎ ۰ 
اندر ن دکان هرانجه یافت دیو #۶ مستاندمی پردبا عکر ور بو‎ 
اندران دکان هرانکه ردرخت #اوست صاحب دولت ومسه‌ودخت‎ 
اند را مجاهم با بد وصل بار ٭ هم باند رخت و کش پایدار‎ 
اند ر ین دکان هرانکو شد میم # شد متفر او قطان ر جم‎ 
تا ابدا وما ند درحبس عدو # کشت ثابت لاجرم افلاس او‎ 
ادمی در حس دیا زان بود‎ 
تا ود کافلاس او ٿا بت شود‎ 
پس دی دبای فانی دل مد ٭ رجه داری الدر ن محس‌فنه‎ 
دو بکن رحاتاز ین .فانی سرا # تا سمرای او ابا وانییسا‎ 
رهبر شود کن رفیق راء دان # تو تخود "نما بابی راء آن‎ 
نانباشی فا ذل ازهستی و کول # هبره تومیشسود پامک رفول‎ 
اورفته سحت راه لکن بازبان # از منازلبانو میکو بدنشان‎ 
جرفی<کمت رز بان نا کے‎ 
ٌ حلهای عار به دان ای سلم‎ 
ی زنداز راه دای رتولا ف ی دا ند راه ولاف او کذاف‎ 
کن‌نبا زی با خدای‌پی ناز ٭ تا که تفر بېد راان حبله ساز‎ 
پاآلھی کن هنایت ازکرم ٭ مہ مرا تا بارگاه تو ر سم‎ 
وارهم از<:س ابن کون وف اد ٭ ی رسم ا وصل تو ا بم مراد‎ 
جا رہ کن‌ان ماج ر ارەرا ٭ روزتی کشا چالت وأعتا‎ 
کون پر چا ره ست وهصت جاروتی‎ 
تا کانکش‌اید حعدایت ر وزنی‎ 
کن اصرح باخدای عستدان ٭ د ست نو کرد ر وآ جا کان‎ 
تال وزاری یکن باذرد وسوز #۶ رو زها تاشب بشبهسا تابروز‎ 


( ۷ 
تن نمی توا آن شبه پرد .* ہی پذیر دمم توا با خود رود 
تایابی دولت وصل وتا * ناما از خسدای خود جدا 
باش ای با روداي جاره جو * نار سی اندر بست وچا رم جو 

جثم را ای جا وه جز در لاءکان 

هین بنه چون چش مکشته «وی‌جان 
می فرسند حق زشهر لاعکان *#, رخت هستیهبا دز نفا دکان. 
هس ان‌هستهاهست ازعدم. #, هسرستهافانی عدم اندر قلم! 
جله هس ازهدم‌دارد مدد * درعدم روکه ای تاابد 
ازعدم هس ساید د مبدم *می نباب بازبکردد عدم 
درحتیئت نپست‌هسیی‌راوجود * يست بو د آ وه در هسستی فود 

کارکاه صنع حق جون نیستبت 
جمه‌طل درجهان هس تکیست 

لیستتیععیی وهستی‌صورنست * صو رت ارمع نان والیست 
جله هستیما زداد یسنست #۰ بی رو دس تو درهستی | بست 
بی نشانست‌این نشان‌واین صور * شد نشان آن نشا ن آعد بدر 
معیی بڪون بصورت‌شدعیان * عاشق ءي شو وصورت مدان 
تازه شت د ردو رت انن‌حسن وجال* پس‌تویکوتر نکر چشمت تال 

چون زراند وداست خو ی در شیر 

ورنه جو ن شد شا هد تو پر خر 
هست‌صورت آنه باحس ن د وٻ ٽ» هرچه در صورت بن جل اوست 
پس مشو توماشق اش صو ر * که «صور شد سور خوش نکر 
این صور رات حسنلا بزال * اندرین آینه تابا ن آن جال 
چشم‌صورت بین نید جرصور ۵ چئم مس بر کشباودر نکر 
آنخوشی کادزمعن‌آن شوشت # آن خوش یکا بدزصورت انش !دت 


O) 
ان هه مام طلیکار وشن‎ 
و زخوس تز ویرا ند رآنشند‎ 
آن‌بودخوش که زهستی‌وآرهی :* ازاب آب وکل‌ببرون‌جهی‎ 
قطره" جانرا پالابی زع 2 ٭ می رسانی اندران درای پا‎ 
هین بو خودرا زاوصاق بشر # پا شو زا لابش هرشیر وشر‎ 
ورنه درصورت ی با یی خوشی ٭ جر مکررخت وجودانجا کشی‎ 
باش با <سوی نیک و وباا دب # باو صال دوست‌اهلنت‌طلب‎ 
ندیدم درجمان جست وجو‎ ن٣‎ 
هج اهلت به از خلق کو‎ 
وی بداندرطبعت‌چون نشست 8 وجب دوری سر‌ای لعننست‎ 
هست‌پیدارویخوب وروی زشت #هست نهان خوی خو ب وخوی زشت‎ 
خوبها نهان انرها اشکار # ازارها غو یا رااعساز‎ 
کرچه هستاوصا نی ادم بس زان 48 میکند احوال واقوا اش بان‎ 
اه مکنو نست‌در اسراراو 40 می توان دا نست ازکفتا ر او‎ 
۱ ادمی مفیست درز رزیان‎ 
ان ز بان ردهست ,ردرکاه‌جان‎ 
کرنبودیکفت وکوی‌ان‌زبان # کس ندانستی خبر زا فلم جان‎ 
` کل خی جان ز بان‌اورا کاید 48 جو نکشابدفغل جانکرددیدید‎ 
کرنبودی انز بان‌مفناح‌جان ٭ کس نداستی زجان نام ونشان‎ 
جونکه؟تارز بان بشنید کوش #۶ سرجان اراه کوش‌آمدبم‌وش‎ 
مسجان از راه کوش آعد ,دید * این شنیدن می‌رسید آخر بدید‎ 
کوش دا ست وججشم اهل وصال‎ 
چشم‌صا حب حال و کوش اکحاب قال‎ 
چون‌شنیدی ازز با‌شرحو بان 4 فهمکردی هست‌درتوگن‌جان‎ 
کرکتبابد ان ز بانکوپدییان # کوست‌هم فا کن جانجان‎ 


() 2 
بشئوی با کوش جان آشرآر هو & ولو اد پرتو انوار هو 
هم بجانان می رسی از راه جان # ان زمان ای نشان از ې‌نشان 
حون غین شدذات پاك ڏوا لال ٭ در قین‌نزل مکن روناوضال 

زآ نش ازعلمت بفین شد از “عن 
کی جو در غين يڙ ل مکن 
حون ترا امد سین از وص ل بار ٭# ای عب د ره رجون‌داری‌قرار 
با جنا ن حدن وجال آن داربا ٭ خواندت ازاطف باوصل‌ولقا 
جو نکنددعوت تراان ذوالکرم ۶ باش چالاك و بکن از سر قدم 
صبر جون داری‌تودر هجران‌بار *# عیب نة صانست ماشق‌را قرار 
صیرماشیکوزءشوقشجد است*3 ٽو سین دان‌رتر بن عیبها ست 
هرکسی کر عبت خو د ذبدی ز پیش ۰ 
کی بدی‌فارغ وق‌ازاصلاح خو یش 
ماشق ازهشوق حون اشدجدا ا در جدا ی صبر عیب آند ورا 
جونکه منشوقش خواندباوصآل# هست عاشق را'قرار اندم و بال 
پس ہکن توهیم ماش ور یب 4# صبر بی«عشوق‌عاشق راست عیب 


اهي نداد عب ودر اکس # زان ندا رد بای" خودا رهوش 


غیب شو درا می نبینداجقان * مسو عو بشند عیب این وان 
غافلند ای خلق از خودای پذر 
لاجرم کو بند عیب هم د کر 
قیٹھائی خویش را کر نبکری ٭ عی‌تا ی دیک دران رالشعرنی 
عیب خو دبینو بکن‌ارو ی کذر ** جهد کن تاعیب وکر دد هز 
آدمی‌جون ال کردد ازعیوب 3۶ میشود رات علام ااشب زب 
ارس جون بالشدجوی وود ٭ اب‌شانی شدر وان از حر جود 
جو نازان در يازا نست‌اب‌جو #یی در یغ وی خدشت زوآب جو 
۷ 


رلب جو آت ارآ نود 
کوز جوی آب نابا وود 
ایب واولا چون جو بها ست # آبشان آز خر پاك كبر با ست 
عارفان پرکرده زان جو ها سبو ٭ تشسنکانرامی رسا ند آب جو 
صورت مار سبو معینش آب 4 کر توی آشنه مخواء اراش اب 
آب عر ا ن ازس‌.وی ماران # هين شو شيد ای کروه تشنکان 
: چون مراد نشنه آبست ازسبو *# آب جو قا نم شود با نفش او 
چند با زی عشق بانش سبو 
بکذر از نش سوروآب جو 
کر سہواز آب صانی شد نهی ٭ عشق بازی باسبو شد ابلهی 
روسو بی واه پرازآب صاف # جون وردی زار ا وکشتی»عاق 
کر یا ہی توسبویی رز آب ٭ آن اوش برا ست باشر ین پاب 


هست صورت جو نسو الدبشه آر # آبالدرشة حوشوراست‌رو تان 


هست صو رما ال پیشها # می رود در پیش ادیشبا 
از ك اندیشه که آید در درون 
9 صدجهان کرددییکدم سر‌نکون 
ج حال لست بکدم بیشها 4 کونکون آید رود الدیشها 
که پانك‌وشیر که آ هوی‌نافی 8 بر-ذر شوئیست این یشه کذاف 
پس عیب بیشه است ق شآدمی ٭ اندرا واندیشپسا کر دد هی 
درمثل‌جون‌جوی‌باشدانحسد 3 فکرها حون آبها و ورسد 
هردهی از عال غاب آن‌خدا 4 ہی فرسند کو نکو ن ند پر ها 
"افکن ان ند بر خودرا بیش دوست 
کر جهند بیرت هم از ند پیر اوست 
اوفرستذ هرزمان تدیر ها ٭ از کا ن او حهداین تبر ها 
کرچه این ند بترها آید ازو 4 آن مدر را وهم ان خو بش جو 


٥ (‏ ) 
باش دای بې ربا درکارحتق #۷ تا کشتایل در دات اسرار حق 
ای را در متق شو متق 3 کر ند درعمد اول تو شق 
از کد ورات هوا ها باك باش *4 در ره درن حايك وجالا پاش 
کرد ەس دز دکار او 3 
ھرچہ آن نی کار<ق4جست هی 
حق عاند هرچه باشدماسوا # نیست باق‌بی کان کر دد شا 
عر راضایع مکن درکارباش #٭ خواب غفلت را بهل دار پاش 
آینه دل راحلا کن بعشق # از هه عالم ترا کن بعشق 
ازهه قدجهان ۳ ی اش حر دام ن اقشان ازغیارخوات وخور 
زاب وکل سد جس فاتی راعدا # شدضدای روح انوارخدا 
قوت اصلی* بشم نور خدا ست 
قوت حیوانی عراوراناسزاست 
س چه کن توقوت‌حبوانی بهل #٭ قوت اص ی کن غدای‌جان‌ودل 
جان ودل مرغان باع لامکا ن ## دردفس محبوس درکوشه دکان 
طو طیان عالم قد سند ها ن 4# قند حکمت کن‌غداشان‌هرزمان 
جان ودل را حکمت وعرفان غداست# آن ةدارا اعارفان‌جون کاسهاست 


١‏ بارعا زق کاعه شیر وکر ٭ کا س زهراست بار بد کهر 


دل زهر باری غدایی خو رد 

دل زهرعلمی صقا دی برد 
ای‌رادریو اجب م غستدل #۶ چند روزی‌درفاسزن‌آب‌وکل 
زین ففس آخرکندیر وازاو # نافضای لامکا نی بازاو 
اندر ین‌تن‌جانچودد باز رکاء 4۶ میکند با د اجسل که رابا ه 
جس ما کو با که شد ارسباء # در رس او کته بشهان‌جان-جوماه 
از پس کوه بدن آنحر شتا ب ٭ جان براید کوست تابان آفتا ب 


رمع 


م 


ره Des‏ 00 
مشرق خوز شید جرخ فير آفرن 


آفتاب ماز مشر فا ,رون 


آ فتاپ ما طبای لایزال # هت این خحورشید علربي‌زوال 


ان کرو باد حنات ان دن ,#8 ثد بقایش ادن فا نی شدن 
جان‌انسانی کههستآن‌جان‌جان*: سر مدی وجا ودا نی ماندان 
ای که حبوسیتواندو<بس تن # جان باق طلب پر تن عتن 
ندتن بکسل که لابیفاست ت آن ٭ تا مساتی تو زجان جا ودان 
بندمن بشن وکه تن ند قو ست 
کځنه ببرو نکن کرت میل‌نو ست 
حظ تن کوهست الب ان‌قذر ٭ جست نا قائع شوی بااین قدز 
مانده" حروم ازلذات جا ن # قانعی‌بالذت دبا هان 
لذ تش هوت صب جسم خال 3۶ لذ ت وصلت سرای جا ن باك 
<ظشهوت خواب و خورفسم بدن آر زوی جان رسد ن ا وطن 
شوز شهونها ولذتپا بر ی # تا بشهر لاسکانی ده بری 
رل شهو نها و لذنماسهنا ست 
ه رکه درشهوت فروشد نحخاست 
ماد" درلذت دیای دون # غافلی از و صل نعم الا هدون: 
کب قانع لذت بك چ روز # ازعاشای جال جانفروژ ° 
حظ حیوا تی ل کر آد می ٭ جشم جان بکشا و با خو دآد می 
لذت دنیای‌فانی جون‌فاست 8 نقد عرارخرج شد الجا هبا ست 
ظطامت فانستاین ملك جمان# نیت جرانوار باق لا مکان 
اين جهان نیست چو ن هسنان ده ۱ 
وان جما ن هست بس نها ن شد ء . 
نورجشم حس و نیندحرصورل# جشم جا را حسن جا نان در نظر 
هانکیافتاد* ازخودبرون #۶ صرت خاص آسبت پابار اند رون 


(4) 


جم جان نکشادییآزاند رون # جشم تن خودعکسها ید درون 


هرچه بندجشمت نآن پست وست#وانجه بیندجشم جان خود ست ا وست 


چون با بدنورجس رانور هو #: بس بور او ند روی او 
ور حق ,و ورحس را کب شو د 
وانکهی جان‌سوی‌حق‌را اغب‌شود 
ااالهی توید ه آن نو ر را # جشم حس مائورت بر کشا 
بر کشا با ,ور با کت چشم ما # هم نور ی 
ا رکز ده از اشتاق #۶ می‌رهان اوراز هران وفراق 
ان مت خودزما ٭ شکشا سا یا 
کرد ما راز عشت یی قرار ٭ ماشدء دردام عشق تو شکار 
خا شکارم این تین ٩‏ مرت 
کوی جوکا نم جو کانی کیاست 
باآلهی کر ده 9 ر # کن عا اسراروحدت اش-کار 
وازهان مارازدام این‌جهان * در دل ما حب نو ماند شمان 
جان مارازین جعان ۱ زا کن *# اجی" جات‌شاد ڪن 


جسم مارا کر ده جا رحاب #٭ هم رزمایرروی ما کر دی لقاب 


ای را ادرشدحعابت‌این‌خودی # توزخود یو پی‌عافلازخودی 
چون رخودرستی همه رهان: ن‌شدی, 
جونکه‌نده ایست‌شدسلطان‌شدی 
من نو ند ست سلطانست‌جان #, جان زم ل او ها ند جاودان 
تا عبر د نةس محبوش | است جان ۴.3 مر اوج ارا اجیات حاودان 
کشتن این‌نسدشوراست‌و ست مچ اوستادی باد ت ای‌يك ڪت 
حون کشی‌اوراکه اوهست ادها ٭ جز عکرا زار ظل دا 
اوی مبرد شیر ونان # جوز خر پی‌راه:دان 


ی 7( 
میم فعالست بی آات حوحق 
باه E‏ ستبق 
مین کشد نف ترایی آلت او # کویدت‌یی نف وتا و 
هین پروا زخاك بابش سرع کن # که ا «وزدترا عم لدن 
کر مسی از تیا اش زر شوی 48 ورتوسنك حر یکوهرشوی 
او را ازتو بکل فا نی کند ٭ زاو اوار ریاتی کن 
از مه زشق مبدل می شوی ٭ کر دی نافص ءکمل ھی می شوی 
ای خنك زشح تی که و بش شد حر یف 
وای‌کار وی که جفاش شد خر ف 
زشت اسیرشهوت و خرص‌وهوا 80 خسوب بر اشوا ور هیا 


کست کلرو طا اب و صل خدا # شدت ریف آن شج کذاب وطفی 


کر شوی هراء پیر ره دان ‏ ازبلای تفس خود انی امان 
ور ش-وی‌ویرو شم دروغ 8 می‌شوی کراء وای بی فزوغ 
س بکن وش و اصل پیشو! # تا ور کردی از تور خسدا 
آدمی چون ور کبر داز خدا 
هست مود ملا فك زاجنا 
از خدا وران زمان کر ام دد * که عاص حضمرت‌حق بر 
شج واصسل شع با تراداد نور ٭ شع اقش چم دل راو و 
شج واصل باغ جا را تازه کن # شج ناقص مکند ازع ورن 


کرنو هسق زشت خو وبی ادب * نیست تم روم شد کامل طاب 


وتو خویی بد شوی از دور # ورتوزشنیبه کهباشی‌د رحضور 
ی ادب حاضرز غاب خو شزا ست 
حلقه کرچه کر بو د ی بر دراست 
ی تما ند آن کاردا که ترا شت ٭ م یکن دشح آ نکر یمای‌نوراست 
تور میتی م شد کا مل بم‌ار 8 چون‌رسی‌بااوتوآردی سبرءزار 


(oo. 
مر دی وهست‌عنشی؛ زمان #0 زندهکردی از د مش توجا ودان‎ 
كرجه فرما دزفوت تنفطتام 4۶ میدهد قوة مدام ومستدام‎ 
ری برای کند او بت غسدا # جان توبافی اند با خدا‎ 

برك نی بری تراجون رك شد 
جانا ق با فتی ورك شد 
كرتو دوری زين جنین‌هادی ڪين ڏو بشرطان امین با شى قر 
مبکند بادام ان دنبای دون * اورا صیدوشو ی اورا ز بون 
میکش‌اند باهو او ارزو # تو شوی نشفادامم آن عدو 
نفس خر را میکشددر سه زار # پر و ر د آخربد رد کر دار 
کارتوتن پر وری کش ته دام # *هوری از رص مر داروخرام 
حشر ر حرص و<س مر دار خوار 
صو رت خو ی بود روز شار 
همیو خوکی ازشتا واز ضلا ل #۰ می‌خوری رازخرام واژ خلال 


. روزهاناشب خورش چون کاووشر 48 می‌فتی در خواب شبهاناسهر 


بس نو بکشاجشم وبکر حال جس ت ةد رجه کا ری‌مرهت دز راه کیست 
هین ,و وتو در یی ابدال حق #زو وان ازدرس عشقحق‌سبق 


کاو ن‌رازود قربان کن بعش ق #اسرج و کودر شج و کان کر ان دق 


جونکه کشته کر دد ان سم کران 

رده کر دد هی" اسرا ردان 
کو داند مو عو اسرار حق # پرشسودار تاش افوار حسق 
ماندی خروم از ین ذوق وصفا ** این حنین لذآت راکردی رها 
بار باضت صب رکن بك چند رو ز #هحیو شم ارآ نش عشقشم-وز 
با هو او ارز وک باش بار # تاعاتی با وصا اش پایدار 
کن عباد ت اندر ین دار فنا ٭ تاشوی سلطان اقلم شا 


)0( 
شاه آن دآن کوزتشا اه فارغتت 


بن.عه وخورشید نو رش بازغست 
2-1 5 


خودخه باشدشاهیی*دنبای‌د ون که شود ازم لك آخرنسرنگوان 
چون‌شوی غره‌وای شاه جهان 4 کرنوکرددآخراین‌شاهی‌جهان 
وکن آخرازین فا نی کندذر ج اند ایا این خر ی سیم وزر 
خود خر بنه‌در درون تو نهان # :روجو بای بسا ند اوتجان 
ی اسرار خدا در ذات تست 4*۶ کرزهستی وراهی‌هست درست 
مرن آن دارد که مزن ذات اوست 
هی او دارد کیا هستی عدو ست 
ذات مم ادن رین کج +راست ٭ جان‌ابشان شاء اقام بعاعت 
شا هی شاه جمان در خا کدان # او لباشاهان ملك لامکان 
شا هی" ایشا ن ما ند جا و دان 8 نیت انی همپوشاهی"جمان 
او لا دریزم خاص ذو الال 8 سرخوشاند ازی‌پك وحلال 
کفته ابشارا عبان اسرارغیب چ اندر ایشا ن تا فته انو ار غيب 
۱ ند کان خاص علام آلغبوب 
درجم‌انجان‌جوا اسس القاوب 1 
از ورای آفرودین صلع و جنك سایران در الم بی بو ور نك 
آهل ی در عام کون وفساد. # باحیات جسم فا تی کشثه شاد 
همیو حیوان ورذ دام زخاك # ماد حروم از دای جان باك 
جرب وشیر بن»ندهدئن‌رامدامٌ کشت نفس کافر خو درا غلام 
این هان ت ردد اوراخعاب ٭ زان جچان هرکز لذ دع ناب 
ابن جما نتن غلظ انداز شد 
چم راکو زشهو ت بازش.. ر 
این تت خواهد شدنآخرسط 8 تر او کی تایفتی دز عبط 
ت نکن دکرا | هت ازراه سداد # چشنوا کن راه دان اوشتاد 


DI‏ وه 
پروی کن ر: رو استادرا ٭ از غاتط وز کر هیبایی رها 
چون غو دت راء راء تدان # دز بې اورور» نامان 
تووحکو که افم هن راہ راست #۶ کے اساد خضل "و رەن چراست 
خش شاکردی کہ با اناد خوش 
ر میا زد واید شن 
ای ردكا راک زاشدحق شناس ٭ میکند کفران نعمت ناش پاس 
هز که اموزد را عل وهتبز ا توبشه برخال پاش دودسم 
چو نکه عل آمو خی استاشد ی # ذو فنون وفا طل ودا اشدی 
جمد کن حکمت اور از حکنم زو شوو بای حضری چون کلم 
بکد راز حش و تحدا ل وقیل فال # شو ندی‌دردووسوزووجد وحال 
جند از بن الفاظ واطعار وا ز 
سوز خواهم سوبا آن سو زشتاز 
عق خواهد که بام وزد فو ن #اغشق <واهدسوزش وشوق وجآون 
عقل خواهدتام تاموش ووقاز 1 عشق خواهد عاشقارا تاروماز 
عاقلان درشهرت نام‌ونشان ‰ عاشتنتان بالارا زکون و مکان 
عاقلان در بندحدود ال وخا + عا شفان دشان سنراق آله 
هل توعنلو رى ادخ باش # ,ردودده" عقل خودروخالباش 
1 آ نشی از عشق در جان بر فروز ۰ 
سر بسر فکر وعبارت را بسون 
پاش مالا مال‌ادعشی خدا: تا کد در تو عقل وفکز هتا 
باش اند رراه عشفش اكاز ۶ همیو شععی: زانش او میکسدان 
شمع خودرا کن فدای‌ناراو #۴ تاتاند درتو جز انوا ره و 
خامی وناختکی ای‌سردچند: # هين بسوز اش او جون سیند 
فرض عون امت سو ختن د ردین غش یجید ت چزماشق کل یآبین عشق 
: 1 2 


(۰۸) 
مات دد عشق ازشمه دشها جداست 
عاشقا را مذ هب ومات ج خدا ست 


مذهب ومات که صافل راست آن * تابر عشق شد رهبر هن 
جون بصر عشق ما قل سید # عقل اجا ع وكشت ونایدید 
ا وکا اجا و ارھب رکسا * کاندراعا نیت کس الاخدا 
ذالمی جان ما انجارسان ٭ که شودفواص‌صرشق‌جان 
باز چا ثرا کنسده شدابدان ما * مانداندر جس ن‌این‌جان‌ها 
کند؛ تن راز پای جان بکن 
تا کند جو لان بکرد ازحمن 
کر ر هدا زقید تن این بار جان # بازکر دد تا قض‌ای لامسکان 
کی کک شاد بند ای باز جان 88 جز مکر ازد ست پیرراه دان 
مت بلداست‌بندانمی‌دان‌بفین 4 هست حکمتززبند. آهنين 
کرجهزاهن عکمست ان ندشوم ‏ دست رادرهش چوموا 
هر که با شد او لیا او رانا # در حقیقت شد اء او اه 
هرک جوا هد نشین با خدا 
کو نشیند در حطور اولبا 
ای ای جسون اولبا را بافتی # تو غین مدان خدارا با فق 
کرو واه ی کشت واصل نا اخدا #۴ خصلت خودکن حصالاولیا 
هر که نکدم شد قر بن آن کرام *4 اوشودا ندرجهان مر د هام 
صهبت مرد خدا مر دت کند 4 صصن‌هر ااسر اسردت ت کند 
طالب دانحق شوروزوثب *4 عاقبتءطلوب‌کردی زین طلب 
شابة شاهان طلب هردم شتا 
تاشوی زان ساه خوشترز افتاب 
ساب شاهان ٿرا ون شدبناه # مشوی تا بان را نوا رال 
باش دام طالب مر دان حق ٭ تا یا بی وصلت رب الفلتی 


(O TEE 
دزطلب کاهل مشو نالا بال #٭ چ نکتد دان وز برك ودرآك باش‎ " 
داعابانفس وشطا نکن جهاد ۶ ازم ا دات جمان شو بی مراد‎ 
شتو قر ن حنت و رج وا ام # # شو لدع اء وافغان در دوغم‎ 
ھمرہ غے باش وبا وحشت بساز‎ _ 
مطلب در لك خودگر د راز‎ 
رشوی در راء<ق حو وف #۶ مکی عشی #لددر شا شا‎ ۲ 
رو بکن ابن هستی فانی تاف هیا ی ابی در خلف‎ 
هستی"* خو درا بکن زر وذ .ر # هستی؛ فانی ده‌بای کر‎ 
ان تجارت راعی داند رد ده > فزوشد فای وق در د‎ 
عشق مدا ند جنین پا زار را غافلستعتل وخردر بن‌سودها‎ 
زین خر د جا هل می با بد شدن‎ 
دت در دوا نکی اید زدن‎ 
نیست جاره بپزاز دبوا نی ٭ میکشا د ص‌دد ران دیوانی‎ 
کر نه ی دبوانه مرد ما قلی # زین حفایق کو دی وجاهلی‎ 
کی‌شناسداهلعءل این رازها # رو شنت ان عاشق د وانه را‎ 
کارعقل ات بس کاندرحمان# با ز داند -سو درا اواز زان‎ 
هرجه انراسود دا ند عا فلا ن ۶ ماقا راسود اشان شد زان‎ 
هرچه یی سود خود زان یکر رز‎ 
هر نوش وآب حب‌وان را بر یز‎ 
زهراز عشق خدا در دو بلا # آب‌حبوان غس راذوق وصفا‎ 
اخراین ذوق‌وه صفازندان‌شود # تا ابد دردو بلا درمان شو د‎ 
رس چرادرد و بلاراعا شقان #۶ دو مدا رندازجان وجمان‎ 
کر نوم د عا شی دوا 4 شو # دارره در دوبلا عی دانه شو‎ 
هرن مشواءش کن خوق ازخد ا حا ان تو پرده نی ناموس‌زا‎ 


CED 

اع بکذاروجای خون باش 

بکدار انوس رسواباش‌وفاشش 1 
اع ازخوف بای هو ش دار * رو اهی‌بکد: رازناه وس وعار 
وف کن ازحن زخود بارشو « عاق رسوأشو وې عارشو 
کی‌شوی ازخودبرو پیری طلب * چون تواعایی عصا کری‌طلب 
3 عصا کش کی باپدراه کور # ازعسا کش خودمبادا رکو ر دور 
شیم اید راراه ر شد * همت اود و تست را کد 

ھچ نکشدنفی راجر ظل پر 

دامن‌آن‌نفس کش‌راههخت: کین 
حون بکبری‌دامن آن شعن * موی از عت اوك عت 
پر جو تو درطریق مولوی * کوست سا یی از شراب موی 
زن‌شرابت‌بکندمست شراب * زین طریق <ق‌طلب کن ف‌باب 
شکرپزدانراکه ست آن میم زین‌طر بق عش کاله نیم 
در طز دق ٥و‏ لوی دوا نه ام *سرخوش وسرست ازن ۶ھ نهیم 

ما کر قلا ش | کردیوا نه ام 

ست ان ساق وان يانه اع 
ترش وشیرن رسته ئے از باععشق « دردل ماهست‌دردوداغ‌عذق 


عاشتق دوا له وشور ده ۵ * ززن‌طریقعشقارانبکزیده انم 2 


عاشقانرا خوشزاید این طز یق *. ججله انبازانءشقنداین‌ف بق 
سرفرازا نند درعشق ختدا * فارغشد اززرق ونقلد ور با 
بند کان حضرت ساطان حق * روا نند وهعد شاهان‌عشق 
صفع شاها ن خور حور شهد خسان 
ای کردی را قان کان 
هن يا اين ماقا ترا با رشو * از خسان عدعی بیزار شو 


کرشوی نو ہندہ' ساط ان عشق, ٭ یر بای کوی آزمردان, عق ر . 


(mn) 

ر دراک ان ل پار ی 
عا قلی از ما شقان یکا ی ٭ ماش باعا شقان همان ی 
عاشقان هستند خا صان کرام ٭ عا فلان هتند. خامان عوا م 

طاعت مامه حاب خاصکان 

وصلت عامه جاب‌خاص‌دان 
طاعت مامه ةلبد و ربا 8 آنکناهست پیش خاصان ادا 
وصلت‌عامهه باعذق وولاست 4۶ آن <حاب‌خاص‌درکاخجداست 
زد معبو د آن عبا دات عوام ۷ کی ود همون عبادات کرام 
طاعت مامه مجهل وغفلنت * طاعت خاصان عیان‌ورودنست 
ذکر ولسیج ارنه‌باجان‌وداست. *# لقظبی نیس ت آن‌پسس‌نازاست 

لفظ کا ید یی دل وجان در زان 

هو سیر" تون بودای دو ستان 
میکند تفربر حب واشساق # بازبان ودر داش نقط‌وتفاقی 
درز بان بادوستیمشانی وعهد #درداش رد وشن سعیاست و جمد 
بش زان‌رو بستآن»رثاقست # درزبانست‌نیست اندردل‌درست 
ود ود بر را ستی -شاق‌وعهد #در وفاآن ۵دت همچون‌ شر وشهد 
بسن جوا اجقان هر کر وفا" 8 کر وفا جو ی جوز ال صا 

نقص میثاقی وعهودداز اجقست 

حفظاسان ووفا کار قسست 
کرکنی تو<غ-ظ ایا ن وو فا بس‌توخواهی‌دیدالطساف‌شدا : 
برخدا میا ق بس درالنت ٭ حفظ ی با یدمی باید شکست 
کر تو مشت اق بدیدارخدا # بس مشو توسست عمد وی وفا 
عهد راباجان ودل مکین نکاء # تازتورا ی شودآن پاد شتاء . 
درضای‌دوست مردانهبکوش 4۶ همو درك ان نش عشعش چوش. 


(Tt) 
کرم باش ای سرد تا کر می رسد‎ 
بادرشتی سازتاری رسد‎ 
با ماد و بار اضت روز وثب 8 چا بك وم دانه شو اندر طلب‎ 
بار اضت صان وپالوده شو # مقبل وشا يته وبسنوده شو‎ 
درعل باجان‌ودل مشغول‌شو 4۶ جهدکن‌درحضراش»قبول‌شو‎ " 
خویش‌راازجرلهستی‌پالاشو #۶ عرم در کا هش بکن باشته رو‎ 
چست‌وجوکن عیب‌شودراءو عو # جهدکن شود راز هرعبی بشو‎ 
ای خنك جا نی که عیب شوب دید‎ 
هرکه عسی کفت ان بر خو د خر ید‎ 
ازهمه آ لوده کنها سا ده ڈو # باو صال‌حضرتش آماده شو‎ 
چون‌نداری‌باوصااش‌اشتیساتی 4 ما ند * در حبس هدر وفراق‎ 
درجدایی چون کنی صبر وقرار # نیست در تو ارزوی وصل بار‎ 
ازماشای جنان حسن وجال * ماند."اندرچه کاری چیست‌مال‎ 
سن ادترك این دارفا # هت ناد تر لك دیدار خسدا‎ 
ای که صبرت ليست ازدنیای دون‎ 
صبرچون دا ری زنعم‌الاهدون‎ 


کبتراست از ر کاھیا ن جهان *# نیست جبری بیش چشم ماشقان ` 


در<قیةت‌این جهان هس ت ^ ج دام شطا نت روان را "بج 
هین کبالاار برهمچون‌هما ** تانیشفتی اند رین دام بلا 
پرکشا پرواز کن ای باز جان ٭ کن شکار اندر فضای لاءعکان 
فذکرت واندشه دار ذا # کن رها شوطااب وصل خدا 
هرچه اندیشی پذیرای فناست 
انکه دراندیشه نایدان‌خداست 


جونکه در اندیده ناد آن خدا ٭ شو رون از فکرت‌واندیشها ‏ 
رلیشفدل کرد انديشه وب 48 تالا کرددوصا‌وخوب ‏ 


(iw) 

ادرا ن آیننه نی زوی دوعت ٩‏ که دو مالم جله از اناد او ست 
اهل دل نند در اتدل # رلو انوا رآن شع کل 
شاه باق در دل اهل داست # بی تشانرا دل ءام ومز است 

ابامان تیم ھم د میک نشد 

با جفای اهل دل جد میک‌نند 
بر ام شاء جد جد کا 8 در دل اهل داست مب ل شاه 
مد از بهرعب‌ادت خانه # دل شده مصو درا کا شا نة 


پس نجو تودردل اهل دلان # انکه ببرو نست از کون وعکان 


تومکن فکراز جهان آب وکل ٭ فکرکن ناجيت آنه ګرای دل 
باطلست فکری کباشد درج مان ۶ زانجهانست فکروذکرمارفان 
فکر آن اشد که بکشا بد رهی 
راہ آن باشد که ,یش آید شهی 
فکر ان مالرچوان‌عالم فناست # فکران عال با اندر شاست 
اجفا ترا فکردردنیاست بس *# الد رن فا نیست ایشا را هوس 
فکرالشان‌هست احوال‌جهان 4 ای‌جهانست مطلبالشان‌همان 


" عم آمو زند بر مال وجاه ٭ نی ز بهرانکه بکشا بند راه 


بجر آن کوشند باعل وز 8 که فروشد این خسان‌پاس‌وزر 
عم تقلسدی بود بهر فروخت 
چون بابدمشری خوشرفروخت 
ع خودرا و جویی مثبری # نا فروشی نعمت دیاخری 
کر فزوشی عل رابا ری با #* بادا پفروش الله اشتری 
جند میکوشی که باشی ذوفنون # چون کباش آخر ازلایملمون 
عم قشم ومفرا وعشق خداست ٭ کرنه عاشق همه عامت هباست 
لفط چنست جل اجفان #علشانجم‌است‌کانراننست‌جان 


(e): 
لفظ.چون وکر ست ومعیی طاارا ست‎ 
جسم جو ی واروح آب سنا ,راست‎ 
وکږ ی مرغست وی آښست جو # می سیر زد هج رواوا جو‎ 
جسم ی جان لغ ظی معن هبات 8 جان و مج یکوهران بی با ست‎ 


ای برادر توعجا بب عد تی #۶ جان باق مانده در حبس تی 


لك تواز خود بغا یت غافلی #۶ توز سر باطن شسود چا هل 
وس وعمل وروج درهستی تست #۶ درتوبان‌هرجه*هنواهی جات 
لفس غر ودا تبت وعفل وجاان خلیل 
روح درعین است: وعقل اندردلیسل 
نس یرود اتشی دا رد نهان # افکند ارا خلبل عل وجان 
کرعنابت میکند پرور د کار * عقل وچا نت را شود کارار نار 
ورعنایت را بکر داند. بدا #٭ رس يسو زد دةس ععلورو ح را 
سو ءطیع امم وفر مان دا . # تا کد بای زا نش نفست دهبا 
کزاز ,ن آدش بفضاش وارهی 8 میشو یی حدیی حد می رسی 
کال ای E A‏ 3 
کل ش شبی* غار و جه اله فناست 
جسم حد ودامات جانرا ان جسم نی e‏ 0 
پس ؤود راچونبدیدی‌ای پسم 3 چذم بکشادر و لیکو تر نگ 
آَشْه دل رانکر دستی جلا چ و توجال دوح 1 
کی شناسی‌درخود این اسرازرا ٭ کی بسانی: دردل آن دلدار را 
آث دل رازژنکار کناه چ کرده فی جون اھ رشح وسا 
رداست ژنکار EA‏ ژنکار ها 
جع شدنا کورشد زاسرارها: 
بش بی غو یش از کوری دل ٭ کورکردی‌چشم‌دل‌زین اب وکل 
چم دل کرباز کشتی باجلا # نوجش دل‌بدیدی خو بش را 


(e 
ا یخو و یش‌راناعشم‌دلا + هج دی دیابن جه انآ ب وکل‎ 
یفک ماندی بکوری درجهان # ماندی محروم از لذات‌جان‎ 
زان جا ین از عبا ,دنها توذوی: ۷۶ زان نمی آبدترا"ازدوست شوق‎ 

زوق بابد ناادهد طا عات بر 
عفر پا تا د هلد دا 4 سر 

وق ازطاعت نصیب اولیاست # طاعت عامه بتقلید ور است. 
وق طاعت راکیت با ند عم" 8 ایستاده دیو درد اشا ن مدام 
اشتیا مغلو م شرطتا ن رم # او لیااحبو ب رجان ورحم 

رز ذوق وشو ق مز دان خدا # ممرخوشان‌دردین پال مصطنی 

ER‏ دارا وخرام #۶ قسم‌شان باك وحلال ازهرطعام 

> - کزشو دتا لم پراژخوان‌مال‌مال 

٭ کی خوردم 3 خدا الا حلال 
حق‌نکذداردو راز هز خرام 8 ازحلال ارد وراږزاق وطعام 
ررق تمش الماك وحلا ل 8 رزق جا تش ظعمة نورجلال 
جسم عا ری هم ز یدیل خدا # جان‌شده‌ست‌ونور<ق‌اوراغدا 
مس او رکشت از اکسبر <ق 8 شر <قشدشدضداش‌شیر<ق 
یلک۵ !و سیر کشت از دادحق #۶ زر کندم راهم ازاهاد خق 

خدمت اکسیر کن مس وار تو 

جو ر منکش ای دل ار دلذار و 

خد ما کن تا است راتر کید # هنم ترا درراه دین رهی کته 

تانوهم دز مالم اکتیری‌شتوی. ٭ طالبانرا حر شد و ری شتوی 

هم واوجنماطیفت جان ود # قطتره* و قازم وغان شود 

تاشود روح مص وز جنم لو # هم حلا ل و با ک ردد سم تو 

من طقام 3 نور حق باشد غدای تو مسدامٌ 
3 ۹ 


(a) 
هر که دروی لقمه شد نورجلال.‎ 
+7 ۲ هرجه خوا هد ناخورد اورا حلال‎ 
. وان ریخا * نورق کردد درو بی شك قدا‎ 5 
اوچونوراست آن‌غد اخوداوشود* هرچه درنیکور ود نیکو شود‎ 
ہر د حق رانانگویی تو پشر * اومبدل کشنه‌است نیکو نکر‎ 
جله اخلا قش‌شد اخلاق خدا * باك شد زا لا بش حرص وهوا‎ 
ثد داش واسع زا حسان خدا # شد کشاده دست اوا ندر سا‎ 
: دلفرا خانرا بود دستبت فرأح‎ 
: چثم کو را ارا عثار وسنکلاح‎ 
آهل‌دنیا ازخدا کفته است‌دور #زا زان یس وناکیس اسب وف ر‎ 
دا ها در سنکلا ح پر خطر * بای او لفرزدزند برسنك سر‎ 
جون‌دات نیکست ازجهل وع ا * کی کا بد دست واندرسضا‎ 
شدداست حالی زحب‌ذواللال * ارزوی توهسانلکستومال‎ 
ازسلي ان ماندی #جورودور * بهردانه چندکردی ۵ جچو مور‎ 
نوچو مو ری بهر دانه موروی‎ 
۰ هین سلیان جوچدبی باشی غوی‎ 
اله ابن دنبای دونبیوفاست * ازسلیان‌هممرادان ذوالعطاست‎ 
تود ین پو سبده داله قا نوی * غافل ازحسن جال صالعی‎ 
چندای‌نادانازنحرص وهوا* چند بان نافل از وصل واا‎ 
هین خو یش آطالب‌دبدار شو * زین" جهبان پی وفایزارشو‎ 
ازعدم اوساخت ان اسباب را *. ار سسبب بکذر چوا رابا را‎ 
5 انکه سر اوه‌سب‌راعیان‎ 
کی‌نهددلبرسبیای‌جهان‎ 
لوست ان اسباب دا بر قرار * روسیب را طلب کن هوش دار‎ 
چون بدانستی کزوشدان‌سبب * روبکن با ان و دل اورا طب‎ 


(4Y) 


طا لاو دد :طاو او #ٍ شد ج او شین بو ب أو 


بلکه ردا رد دو ېا ازمیان # تو شوی‌حو وعاند او هان 
شتدءیدل دردئو با صاف او 6 جله اوصان‌توشداوصاق‌او 
جونکه و صوق بااوصای حلیل 
زانش اهر ض بکذر جو ن خجلیل 
واا ا شد وصباف‌هو # دات نوشد مضصل‌درذات: :او 
چون کنام من سرانبا ن راز # ليست دستوری که باشدپردبز 
شاهدی تو برد هان على نه 4۶ واءکن‌درراکه سره ستو ر به 
عارفان کرجه که مبدا لاد راز ٭ کی کنند از سر نی پرده باز 
از سان آن راز ها مستوربه # آنءکسهازن شکرها دور به 
کوش‌انکس کوشداسیرارجلال 
کو جوسوسن صدزیان اقتادلال 
۳ )5 ز سلطا ارا م یکو ید و زیر # بلکه‌دارد دردلودرججان سر 
ود بکوید با حشم اسمرار شاه 4 مکند شف خشم اوراز ین کنه 
رز ن سیب اسمرار<ق راعارنان # میکنند از فم تااهلان نها ن 
نییت لایق‌ماشقان ابن جهان # که همی فهمند راما شقان 
ان جما ن وماشفا نش ی غا ٭ اهسل آن عالم »با ضا 
.این اجان وعاثقا نش مطح 
اهل اغا ام لد ج نم 
این جهسان واهل‌این‌فانی شود 4۶ آن جهان‌واهل آن ما ند الد 
اهل این عالم جوهستداین جنین # سمرحقکفتن؛ ابشان‌شدخین 
کر بکو ی راز رابااین تتا ن #٭ خود؛ی‌فمداد؟ ارددضایع آن 
کوش شانراجب ال وسم وزر ٭ ازطممزاسرارحق کرده‌استکر 
کوش‌ایشان‌چذم ایشان ارطمغ 3 کرو و و بدلما شان طبع 


(1۸) 
کوش را تشد دطمع ازاسقاع ر ,ر ب 
جهن وایندی رون اطلرع را 


از طمعها وضر ضما پا شو » آنچه من کوع کون بعان و 
کوش سر بکشاو بشنورازها * نیست‌درحورکوش‌سران‌رازرا 
ای راد رکوش سر کوش خراست* زین سبب زاسرارر بای کراست 
کرو خواهی‌بشنوی راز نهان * ية ففلت رآرا ز کوش جان 
اه نوی E BT‏ * ی اورا ازدروغ وافشاز 
کوش سم رر بند ازهزد ودر وځ 
نابیی‌شهرجسان ارب فروغ 
اجان مارا از کرم ای «ستعان * کر ن هتایت یکشان تشز ان 
این اجان ونای برحبسل * می فر ببد مان عکر وبا د ل 
کرنکیری دست مانا اطف وجو دة می ردا را خو د د بو حود 
ہی کشد مارا عدو ازمکرها * تن ترجو منك عو نار شا 
نع ووس وای مصطفننا ٭ توابکردان ای دا شوت شتا 
حون قضا آدشودننك این پان 
ور قضا حلواشو دردد ھتان 
ای‌پُدندارنده هرد وجمنان 4 ارقضای ذتو ما زا وارقتا 
کرندشتی‌ای‌شداسوءالغصتا # قاد ری که حو کردااق ورا 
ماج وکو یی پیش جوکانت شما ٭ نویر ما زامیدان ر ضا 
کر ضا را تو نکرداتن شین: ٭ وج ما داخ توبازب ین 
ماسوایش قض ایت ای قباد * ما جران جون ۲ ردییش تند پاد 
کرشودزرات عالم حیله چ 
٠‏ با فطای امعان ند ج 
ازقضای حق رحق بایی‌امان ۶ ر س بکو فربا درس ای مستعان 
با فان وال وسوزوکدا ز * کن سای باغهای: اھ اناا 


تخر کی شت عم وی # كرتو ست اناده 


(av) 
شو باحق جسان ودل مطیع. #۶ نا پشیر اف او باشی ر ضيع‎ 
جهدکن خودرا تونشکن ارفا 8۶ پاریاضتها بکش رخ‌وعتا‎ 


وج "او-اشل ارز دده هتا # در غم آوهسنت بهن "ادها 


شا داز زغم شو کم دام لقا ت 

اندر ین آزه‌شوی سو ادت 

9 روی 
ھر یی اندر فا حمان 3 اند ران‌عا ی بی عکس آن 
هرجه ۳ شادالست انجاشت غم 3 هزه مارا ست لالم 
مالم صورت دهیمی دان خراب #۴ عامعنست‌شهر بی حساب 


0 بآ نگ در بده شدمتم 3 می‌تکواهد یران شه رع ظ م 


ده مرو ده مرد را اجق کند 

سمل رای نوروبی رونق کند : 

ارا چو ي # € سن هسب شه ری چا 
لجفست انکو شود درده یم # می‌تخواهد شه رمعم وروعظم 

EE‏ دا # تاج وخر قه باردا و باعصا 


اجق او رادران صورت جودید 3 دست ا کیرد ود اورا ی بل 

آوزصسورت ت بکذر ومعتی تخواه * حونکه معی ندست صورت شا 
ر اکر زصوادت بکذر ید ای دوستان . 

مت تست وکلسستان در کلسنتان 

ام صوون جر بسورت نکرد ۰ شم ی پرکشا ای برد 

صو رتست دلا وهای آخرت 3« .زفت طتورت‌ماندهعیی‌صاقرت 

ما صو رت اند ادا ر ھج کسیرانیدت د رص ورن قرار 

ادا نس اق ژانند اقل اند تکه دارانا بکرود 

ا رالات فنا 3 ابت عرو تا و »ای فسا 


(:۷) 
هرحر یص‌هست‌شروم ای سل مس 
چون حر بصان‌تك م آوھستدآر ...سس م 
ازحربصی اندر ین کون وفساد ٭ برمتاع فا نی* کشت نوشباد 
هعد لانت همیونونادان و کور # کارتان‌شد دانه جبنی همیو «ور 
هدم ت چون توحریص کوردل. 4 هم تو وهم‌هعدءت آخر <جیل 
نو نکش با ر بك مر دخا # محر عت چون تولو اد بی وا 
هیدمت را وصفهای نا سزا # پرشده چون لان زنبورها 
رو بما با شد که دیوان چون مکس 
پرسمرش بش ته باشدچون‌حرس 3 
اي پسرتواز جنین ا ری بسبر ٭ دی چو مارف دا نا وجز 
تا ترا وھمے_و شود دانا کند ٭ وارها ندا زعی ناکد 
عدم نا دان ترانا دان کد #٭ هعدم خسن ترا احسان کنن 
جز بنیکان نودمی عدم ۰اش #٭ :و جز عارف دمی حرم ياش 
پس حلا یعاد تست مدان غین # ا ری نا دان و بدت مم كين 
هرچه دم بلا وشد تست 
این شین‌دا نکر حلاف ماذ تست 
شرد خلاف ما ذت واعر بعیسد ٭ کہ کس تا جنس پاباری کز ید 
از درخت بند کی جين غر # ازی خالی نوکی ایی شکر 
ای برادر یار بدچون بهمن ات #خصلنش ی برلوعربان کرددمت 
بار یکو ست ها نند بهسار ## چون‌رمتیبااوشویبر رو بار 
پس بر و دانای پر نوری طسلب #٭ خد مت او کن پاکرم وادب 
بنده بك مدر وشن دل شوی , 
به که برفری:سرشاهان روی فل 
می‌شوو روشن دل ازروشندلی ٭ کرشوی شاءشهان‌یی حاصیل 
کرشوی درخدمت روش دلان ,49 رو شن باب ی که نایددر . بیپان. 


60 
هحصو ایشان میکشا ن چشم بان ۵ تاججال بی نشان بیی‌عان 
همو ایشان ر هوا غا اب شون #همعوازشاناداطالب‌شوی 
با کزرهطا ابسا ن ههرا. پاش # با دل‌وجان طالب الله پاش" 
3 ۳ کفت ای وای وهل صم 
چون مر اخوانی اجاتھا کم 7 
حون چن کو بدزاطف‌ان بادشاه #۶ چون نتانی‌ونکویی کای‌آله 
یک مرا آزاد 5۱ دام جهات # رورم بهایْجال جا نفرات 
مبطلب وصل وای ان نکار * باانین وکر یه ها ی زارزاز 
دوست دارد دوست اه وزار را # ناله وزا ری خوش آند باررا 
ای پسربا درد ها بای د وا ٭ هست‌راحتهافرن‌رتجپا 
۱ در ه دریا کمربا سنکها ست 
۱ فترها اندر مبان نکپ ست 
در ما لس اهل دل باجا هلان ٭ رسته کل باخارها درکاستان 
درتحام مکشته صف صف خاص و عام# اقندا کرده همه با ك امام 
درعبادتشان‌ولل پس فرقهاست ##اصوابست اندراو باودشطاست 


۶ ادف ج له اندريك ساز 4۶ بانفاوت‌دردرون‌صدق‌ونناز 


دراب برزاین خلق جم-ان ‏ كز یك چونپاهای ردبان 
دست شدبالای دستای تا کا 
تابر دان که اله التسبی 
كز بكإالاتراست خلق جران # در هبزها تاخدا ی ستمان 
هریی راداده <قكکون‌طاب ** هر یکی راساخته بك کون سب 
خلق عام جه تابااز الف #٭ عم بصورت هم ععتی مختلف 
هرابکی دا رتد بك کون ارزو # ار زوی بدد و لیکو لیکو 
هر بی در ار زو ی می شتا فت # عاقبتءطلوب خودهریل یاف 


(Ns) 

ید کرکران وکرشنا تیهبوم :7 : 
0 انكەچومن.سترايندولود 2 ¦ - ۱ 
مید هیزسی ده لول طلب .9 پا رو فق طلب سیا ز دس | 
ھر طاب زوهم سیب زوھہ عا ۴ چ لہ زواندرمبان هیچ ما 
ای خنك انرا که اندرجبت‌وجو #ه. میکند خودرا | خدا مطلوب او 
تو یودرا کر مپلیت هت 8 جفیه اړو ماد نج یت 


I‏ > 2 ن 
ای رادر تو پر حالی کباش # ار زو مکن جا ل جا غا 
ا لک ولولو تفه شک و ي 
.سوی‌اوی غ یراو را +بطاب 
تر بافعال وصفات * شدنظراوراهمان‌درعشقذات, 


تست او 
چونکدردل شی شی رور وت هس طلا نيت ججله بسوخت 
هرا عشفست معش وق ت آو ۱ فمل‌ووصن‌هرچه باد با کو 
هردی‌اراکه‌خدا آن عنق داد ۶ اندر واسرار غیبی برکشاد 


کرجددر نش اد هس از خس رون دنوقمایم«نونی‌دزآند رو 


حون زنس برون لبا ند آد یی" 

باشد از نضو بر غبی امي 
هلت اندسهارونآن داوقها # بلک تصورات‌غیست ازشتاً 
ورزعشتیحق دات اشد تھی ٭ داوق حصوسات زادرتل نی 
لیست در دل حرا الا هوا ٭ آن هوا زا بلاس را تى خدا 
ارزوبت جرهوای اغین یات اکم دل فقش کيرکشنتیست 
چون بیابد آات وف‌درتیقین * میود ید نر زشبظان ابیت 

> نفین اژدر ها ست او کی من ده ست 2 

ازوم بآ لق افسرده است 2 
چونکه غست,رانکشنیای‌دنی ‏ یستی نود کی ازا فا 
چونکه هیتی تابعنفس طلوم اهل یکر وایں اس بس‌چلوم 


جه تفت مال زا دی * چوننکردی خویشرایاح‌فدی 
ژهدتوهم از رای نفس‌نوست # ارزوی ع سل هم از نةس رست 
رس پس افتی‌تو بدان عل وهاز* در معا تی کرچه پیش در صو د 
ھر که کا علنزبو دا ودرهز 
او عع پس بص ورت بش 
۳ شا تراعل ربا نست‌عل ۳ تی‌همانز ن صورت فانیستع 
اشا نا عشق حق بار وغر 8 چون چنارو بیدنی حالی شیر 
چون ٿمه عل شدعز جهان: # بیش عر ماشنان هت آن 
شد تمجه ع عا ڈیو صل دوست #دردومالم خودهبان»2صوداوست 
ماشقان‌درلاکا نکرده مکان ** جسته برون ازجهات واز زمان 
۲ لاءکا نی که درونور شحداست 
ماضی ومستقبل وال از گجاست 
ماضی ومتقبل وعالت فنا # ن زان وا كان ملك هت 
ش دک ازموج حر بی‌نشان چ جله هستی کره‌کان اس ت کرزمان 
ئا شان امواج آن‌دره بای 9 جسمشان از کف کھت ان مت له 
چثم دل‌را بر کشا دار اش ب عر م این پوالکجب اسرار باش 
کر ضدتن جوشد بیداردل #۶ مشود ازغیب پر انوا دل 
انکه دل بدا رد ارد حشم سر 
کر خسبد بر کشابد صد بصر 
جونکه‌شذ یدرد لکرددعیان 1*6 کزامتیی کوست اندردل نهان 
جله هستیپا که در آب‌وکلست عکن‌هستیهاست کهاندردلاست 
ست دل یط بی کران ‏ سی تکنجد ھچ درشرح وان 
ای برا دربی تھا بت عا لی ٭ هست بنهان در وج-ودادهی 
هرچم خواه یکر پداست وکرنکو هست ذز هستی تواز خود چو 
۳ 


الا ا 


Ce) 
هو سى وفر ڪون درهيي سن‎ 
بایدایندوخصم راازخو یش‌جست‎ 


لس فرطون لمینءوسیست جان # ان دوخصم‌اند روجودنونهان 


بلکه شیطا ن لعین وجسپر یل # ابجد و پوجهل‌ورود وخلیل 
در وجو د تست جله خبروشر # توز خود هسق ولکن بی خر 


صورات معلد ت را کشته حاب * صورتت ابراست‌ومعنیآفتاب 


کرتوشواهی‌دید خودراز ین <واس #ویرونیی خودشووشودراشاس 


هوش را بکذار واشکه هوس دار 
کو ش دای بندروانکه کوش دار 
کوش وهوشت شد حجا بکوش‌وهوش 2ار جهد .کن نارردهبرداری‌یکوش 
کوش سرراچند ندادین وکوش # پوش چوناز<ق ننوشد نیست‌هوش 
کوش وهوش موی خواءاز خدا#, ناشوی باپاطن خو د شا 
درعبادت کوش‌باصدق وصنا کن وف مردا له درعهد خبدا 
بنده را خوشتره باشد ندکی 88 دررضای خواجه اش افکنیه کن 
جز حضو ع و ند.کی واضطرار 
اندر ن حضرت ندا ر د اعتبار 
نوه سر بای لدا ز و کار ساز # جر ځواری نیسنی یرونب از 
باش‌داع باحضو عو باجشوع # درقیام ودر “جود ودررکوع 
رجه بمنی‌درجهان ازداداوست 4 جله موجودان ازا جاداوست 
پر چه بن قدر نس «افکر کن ٭ ذکرکن ودرا وشیکزکن 
روصو عش چرا قانع شبوی هه خوشزانکه ماشق صانم شوی 
عا شق صنم,خدا بافر بود, 
عاشق «صنوعاوکافر بود 
صانع باقبست موق اد يدت از فصنو ع فان ات عد 
پکذرازمصنو ع‌ضانمرا واه # چون بجو یی باببش یی اشتبا 


(vo) 

معهاکن در ره ۴ ول # تاا ی وصل آن شاء اجل 
اولاع( وعل ءطلوب نست # که وسلو“ وصات‌تحبوب تست 
چون بای وطات حبوب را #۶ احتینابی بسنت ءطلسوب را 

چونءطلو بت رسیدی‌ای اح 

شد طلبکا ری" عل ا کون ج 
حون رسدت دوات وصل‌ولقا ٭ بس اند حا جنست دلال را 
اول ان اوقت و دى درطلب #٭ صوق بودی تقو ی وادب 

لن شد شا ودر عروصال 0 ماندوفت انا دیکرگون کشت حال 
مام وعستقبل حال آن زما ن * کشت حا لی که نیا بد در یسان 
کی شناسد اهل تن‌ان‌حال را * روشنست ابن عاش ادال را 
صوانی این الوقت با شد در منال 
ليك صا نی فارست از وفت حال 

هین با توطالب آن حال باش # و اوی شو عا شق ابدال‌باش 
کراز ن حال آکی خواهی یا شااهد بی ما شق شور یده را 
کرشوی ای بار صادق بارءن # مشوی واقف برین اسرار من 
من طلب کارم بدین خال جب ۷۶ بل‌دران‌حام‌درین‌سعی‌وطاب 
من طلب‌کار وصال دلبر م # بل زجله طا لإا ن طا لزم 

ھرکرا بینی طلبکار ای پتتر 

بار او شو بش او انداز سر 
کرت ما زا هنم وره شوی # نو غین دان که زخو دکفره‌وی 
راه ماخودکمرهی ازراه‌است # راه ماجا بي زود کانجا خدا ست 


لك این رءراه دانشمند نیست # جزرمی خو رش و بی بول دست 


هیر, ماشمخو مادبوانهایست # ازخود وازما سوا بیکانه اییست 
کرچهخوار م دخذیروپایعال ٭ همت ماھت عا لی از تیال 


)¥( 
مشکر انکه لو حقیری با ضیف 
نکر اندر همت خو دای شر یف 
همت عالی بو دعشاق را # کرباشد صو زراق را 


که بکرداوزهدوتقوی راشعار # بهر عزواعت_ارواشتم ار 
عرت وثعمت بدش عا شا #۶ هستبس جر حتبرومستهان 


جسث تقوی ی خودی‌وعاشقیست#: درره دين حمد صاد قسن 
دست بسن از هوا وار ز و *# ناکشایددست‌عتل ازاطف‌هو 
چونکه تقوی بست دودست هوا 
حق کشاید هردو دست عفل را 
مر حا ای شاهدی" شوخ‌ما ٭ ما شقمستی جها کویی چم 
درها آری ,رون از رعش ** میکشی کالای راز ازشهر عشق 
میکشی ازاش خاند نوی # کو نه کو نهاو ت وپوت سنوی 
این “٣اطات‏ بی دریغ ازخاص ومام اندر بن جاههست‌هر کس راطعام 
ھر کہ آید ازغناواز کدا ٭ متام باشدزه‌په‌سالی" ما 
ناطق کاعل که خوا نبا شی بود 
واش برهر حکونه اشی بود 
هین یا اطارکن این یا کرو روح داری اشتما 
این غداهاهست قو:جان ودل # نفس وتن راشد غدا از آب وکل 
ھک یرال رتا ٭ مست با قوتی که شد او را سمزا 
آدمی رامل ورغبت شد مما ر ٭ شد کش :ده" این مپارآن کرد کار 
این مهارت میکشد اراخدا که میس مر کر ده است او ل ترا 
هبل ورغبت کان زمام اد منست 
جنس ن رام ام آن عنس ن 
لا هی ازمیسان پر دراد # ,این مهار مامكش الابخود 
تو بکش‌مارازاطف ای‌خدا ٭ الد ران جاس که مستند او لیا 


(WwW) E 
ای دل داوانڈ من چوش کن # یادءازفرای عشفش نوش کن‎ 
| ازشراب صا ہزم خسدا ٭ کاسها کن بوش نی بل طاسها‎ 
هين منه ازدست جام ان شراب #۶ تانباشی بی خود وعست وخراب‎ 
همپو مسنسقی کزآپش سیرنیست‎ 
پرهر آ نجه بافتی باالله «ثست‎ 
جونزعشةش وش کر دی كد وجام ۶ج هد کن ناعیش ت وکرددمدام‎ 
هچ باا دار دراه عشق #هست س بی خد وفابت‌جاءعشق‎ 
هرمتامی که رسی پیش است‌راء #هرمراتب کا بدت پیش است چاه‎ 
دا عا فطع ما زل کن بشق #قر بت«عشوق‌حاص لکنبءشق‎ 
هین با ای ره رو راء دا #تو مکن یکدم قرا ری چ جا‎ 
ہی ہابت < صم رتست این‌بارکاه‎ 
صدر را بکذارصدرنست راه‎ 
جه نشبیی دورما نی راء رو 9 بیش رو طالب الله شو‎ 
را ست رواندر ره عشق دا تاز تو را صی شود آن ذواعطا‎ 
جونشۆدراطى شوى ازغ خلاص *# دست توکرد کشر تابزم خاص‎ 
هم بنور حودکشاد جشم پات ٭ می حشاند مرا اب حیات‎ 
. حبرتی خشد داست را آن‌شدا # میکساید دردل و رازها‎ 
پرلی کو در تحبر باخدا ست‎ 
کی شو دو شيدەرازجب وراست‎ ' 
دردات آن دم کشا د راز ها ٭ کہ دلت حال شو دازماسوا‎ 
یاخداشا سته ومقبل شوی #٭ همضل خدش فاضل‌شوی‎ 
ناشوی تو حرم اسرا رحق ٭ تاھ وی ازز مر« ابرار ق‎ 
پرشوی ازحق زخودحال شوو # هم زتب‌دیاش توا دالی شوی‎ 
ک رکنبازوق وشوش نبد کی # پادشا هی شد و پا بده کی‎ 


دا( 


چوان ندا<دت ند تم دو ست دست 
یل شاهی از کیا ات خاسنتسا 
عاقبت این بش کی شا هی شود # شا هی باق کدما ند تا اند 
این با دت دو لت پا ند» است 0 بادشاهسته رکه حق را نده‌است 
۳ خد مت در زمین عق بکار # ناکه برداری‌تودخل بی شار 
جد کن نامر دصا<ب دل ڈوی # ساده وصانی زاب وکل شوی 
هرجه طاهرائدر بن آب وکل است عکسم! وان اصلهااندرداست 
اطف شیرو انکبون عکس داست 
هرخوشی را آن خوش ازدل اصلست 
پس رو توخا نة دل پاك کن # ارزو هارا بکن ای وین 
7 پاك کن دل رازريك ما سوا ## تاشود آبینه حسن خدا 
از کدوران هواد ل را پروب # دورداراو راز کار ذنوب 
نك کہ دا زکنا: یف ات # تر کردد اوزکروکینه ان 
تانکردد دل عنما ,ری 8 اند ماهاراحشرت کی ری 
هرکرا دل پاك باشد زا عثلال 
آن دمااش مبرود تاذواطلال 
کار وت رناظد عضیان وکناه # از کنا کاری شده س دل سام 
هشته ی فرفان رب ال الین ٭ کے ی ابع بش رطان من 
نیسان ازقهرحاق خوف‌ويم * او فشادی‌درپی دو رجم 
نیست‌در توآرزوی‌وصل‌دوست # ار زوی تو رادان عدو ست 
تومشتو مفرو راز حل دا ٭ در کیرد سنت کیرد اوترا 
: حم حق کر اجه مواتاها کند 
ليك چون از خدبشدر سوا کند 
جرم مااز حدبشد ای مستعان 8۶ و ده توقیق مارا وار ان 
ان خطا هارا سیب تو بود #لطف خود راهم سب کن‌ای‌ودود 


)۷1( : 
هم بکن اطف وعلبایت رابب ۸# جست‌کن درجست وجو ود رطلب 
آندرین‌عام سبهاراسیهالطف ووم رطف وفهرامت ا صله رر باق وزهر 
اند رن عا لم سیهاسبااخیی ٭ خاق رادر خبر وشر‌انداخی 
هست براسپاب|بباب دکر 
درسیب‌منکر دان فکن نظر 
هرچه‌هست ازاطف وقهرامت‌ای‌خد اه ر ده کردی ما اسباب را 
جشم اهل تن سیب بیند مان * انکه‌جان‌داردرودااصل‌آن 
حیوانی حینا ت اهل تن #, لذت این رو ح درحظیدن 
روح انسا نی از ین لذت جداست. #۶ لذت آن روح دام ازشوداست 
شد جیا تتن زجا ن وجا ن جان * ازخداداردحی‌ات‌جاودان 
هچنانچ قور تن اجان پود .- 
قدر جان از پر وجا نان بود 
جیفه شینن چون جلبمندزجان #چان‌جان چون‌نیست حبو[نست آن 
جان‌حیسوانی بر ای خد مت # بهرخدمت‌انن ان چون الست 
جان که درخدهتکندنن رایکار #* جان,جان خشدزاطفش کرد کار 
جان که شدد ر خدمت.<ق‌نایکار .#۶ صورتش جیو ان ڈودروزشعار 
پس تو تن را دا ءا در.کار کش #۶ :تا شود درراء خدءت با رکش 
0 سر ؛عنشد شکر خوا هد رجدو . 
این تن توهست ای‌چان‌مر کرت .تارا خدعت کند در #طلبت 
تقس خر بئدہ ست ععاش حا کے ات چون مط ع امن نبود ظا إست 
کرشود خر بنده بر فر مان عقل + کردازخر نده کی اش نفس نقل 
اوازان خر بنده کی جر میود #٭ د یا بد, هرا حر ميش ود 
وس سی کش کومطیم عقل بست #تو م ډار دوست کو د ون ودبت 


9 
کر خواهی دوست رافرد انفر 
دوسق 0 وباعتل کیر 
دوست کری نفس راعزت کن * ما قبت زین دو ست فرت کی 
دوستی ال کن کر یاف # دل پدلیر را کر صاحب دلی 
کر نوای ما رف بدابر د ل ,ری * چون بد لېر دل بری‌تود لبری 
چون‌بری دل راد لبردلبراوست # او برددلٌ را ک‌دردل‌سروراوست 
دل که دایرعی پرد آ تست دل * نید تد ل کرمانده است‌دارآب وکل 
چون شمادر دام ابن آب‌وکلید 
کی شا صیاد سیر غ دلب‌د 
اهل دل صیاد “یر غ د اند * فار غ وازاده زاب وکاند 
اهل دل سلطان جله عالنسذ * درد ومام شا د مان وخر مند 
اهل دل را که شناسد اهل دل ٭ کی شتاسدانکه هسن‌ازدل‌مقل 
کرئوباشی اهل دل را همنشین * کرنه اهلی میندانی اش بقین 
ای‌بسا شا هان مان اجفان * ظاهرند واز خسسان بس‌نهان 
ای بسامعشوق کابد نا شنا عت 
ج بای ید عشی بات 
عارفانھ-تندەعشوق اطرف * اى خنكانکوست ا یشانراحر یف 
کر تو هستی همنشین عارفان * کشف کردد بر تو اسرار نهان 
کرشوی با اهل دنیا همنشسین # همع وابشان بس حتیی‌ومپین 
کرکیی با عا رنی کن اختلاط * که کشد بیش توازعر فان ساط 
بو سی جو وز کر کان دور شو * با جال وس‌سرو رشو 
جانکه اندر وصف کر کی ماند او 
چون ند روی بو سق را بکز 
کر ای پوس صاحب جال * با فتی سلطتان مصم لا یرال 
کرشدی مقبول ا وکشتی عرب * روئو بوسف جووازکرکا ن کر یز 


(RN) 
شدتن ما چاه وزندان: این جهاند #: از چه وزندان خردابا وارها‎ 
زن جه وزندان بکن ماراخلاص.. وکن عطا رتعز ت تاج خاص‎ 
بل روجا ن شکر وا ههسشکی‌ها خوشیزز انفیتچاجا‎ 
< ,شک رجا ن نعمت و نعمت‌چوپوست بت‎ 
زایکه شکر آر:دترا ما کوی دوست ن‎ +, E 
تو یر ِ لذت شک رآشنا پن بلشدا‎ 
۾ وقټ نعمت کر چهٍ آید ذوفها ##_ ووت شکر آیی بدر کا » دا‎ 
لومش واز مت جیق, رلا امد #شکرکن تانعمن ت کردد مید‎ 
اآلھی از کر دارم رام پد کل تومکن از در کم‌ت مارا ا يعد‎ 
ا نیم اندر ظیلمت نو میدی ام 8. کن ونوا رت مورا یکر م‎ 
۲ ۰ پل نو ,میدی بمی| میدٍ هباست‎ E 
ل 2 باز بی ظلہ ت سی خورشیوها سیت‎ 
را خی ا زظات جل :و ی # وار هان مارابانوارهسدی‎ 
کیره بانیم ای‌معسین و راهبر چ دشت فا کیم وکشان بر داه بر‎ 
کن هسدایت ایخدا آن‌راء رارق که بر فتند انیا واولیا‎ 
ان هی که راہ« و لا بای ماست انار کهمت‌آن را راستر‎ 
کبیکفت آن هادا راء‌رشاد *۰,کوست درراء هذابت‌اونناد‎ ۲ 
E ؛ ,راههای‌صعب پابان برد؛ ام‎ ۲ 
4 شر رهپراهلخو یش آیبا نکر‎ 
راع قق رصعت وسعت, ۶ آبردآن ات‎ 
کر وای و کناب ثبو ی # مشود آسان‌ترااینره دوی‎ _ 
کاود لبل ورپیرراء خبسداست چچ میا بد ره زوا ترا راه راست‎ 
رہ ر وا را الدر ویس ند هار #۶ کر پزرری :کش اید ها‎ 
کرتوهنی طالب وصل ول سا, 8 کوش کن باکوش این (صصها‎ 
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7 بای امع ناصصازا نشنوی 
قال بد پا تست هر جا مبروی 


کریذ یرف تو آم نان چ بافستی اقا ل بدا امان 
احج نامح رایجان ودل پذیر ۰ تاشوی برنفس و رشیطان وچ 
ازکر م اننا ان نيك خواه # دست نو کبرند وارندت راه 
حفشان بشناس ونیکشان بدان کن قبول ازجان ودل فرمان‌شان 


دوستیهامی کد ایشان را ٭ کر کن و دشسین لاود روا 
ان ود خوی للیمان دی 
بد کند با تو چو نیکویی کنی 
وش ی آیدتصصعت رم ٩‏ ی بزیرد وشو سڈ دیو زجم 
زانکه نا a‏ ميکر منم از دوا ۸ دو با شهوت کند تسو بلها 
اوبدن لذات فای قانع است # نایش از<ظشهوت ما نع است 
بافتند ازعشق لذت ما ششان # فا رفند از <ظ لذات جهان 
از وجود خو بش فانی کشته‌اند ۵ سود ایشان نبست"ا ازکزند 
عاشفانرا کارنیود با وجود 2 
عاشقاراهست ی سر ما 4سود 
عاشقان کو شددرمبدان‌عشق # #عنودانداندر خم‌جوکان عشق 
باك کشترد ازهوا وازهو س # طاات دیدار ەشو قند س 
روحشانءست الست ازجام عشق چ مرخ داشان رام اندردام عشق 
کشنه با معشسوق باق آششا # کر ده دردر بای وخدت‌آششا 
کشتد غوا صان در بای ےا ٭ کشته شهینازان رای بقسا 
فا شقان اندر عذم حهد ردیر : 2 
چون‌عدم گنس واحدند 
بزهکا هی سا شتند ادر عدم # با فتند اندر عتم ملك ةدم 
اقلا را خوشتا بذاین جهان ٭ اندر بجا سا ختد ایشا ن مکان 


(Aw) 
عرروجاء این جهان‌شان ازروست*اینجم‌اناین‌خسان کشننددوسث‎ 
موا تسد بهر عر وجاء * نی برای انکه ی بابشد راه‎ 
عاشان قشر ارزوشان هم قشو ر * ) انوا زان نبا شد فر ونور‎ 
ای بسا عم زدانش ی صیب‎ 
حافظ عاهست انس ی حبلب‎ 
آن" ود داش که بدارت کا د * زن‌جهان حیفه پر ار ت کد‎ 
از نذا ت فال حر شو ی * با سرورعشق بز دان پرشوی‎ 
وخ وست‌می‌وحدتشوی * سیق دوات وصات شوی‎ 
رس جه کوشی در حصول عر وجاء * کر شود روز احل جله تا‎ 
ان شودی‌راکن فدای آن خدا * تا ابی عز وجا اندر شا‎ 
چون فراء‌وشی خودی نادت کنشد‎ ۲ 
EKE ده کشت انکه ازادت‎ 
کر کنی خودرا فرام وش ای پر * در بان عاشفا فی مشٹھر‎ 
کرشوی بنده بساطان قدم * میشوی‌ازاد ازار جسم‎ 
بس‌بکن‌رحات از رن فانی‌جهان * رخت‌جانرا کش‌دران‌افلیم‌جان‎ 
کنود فا نت ملك جهان * سرمدی‌و بافبست اقلم جان‎ ۳ 
جانهای عاشقان جون فطرها * غرق کننه اندران حرصفا‎ 
جان شنا سان ازعدد ها فارعند‎ 
غر قه درا ی ولد وچند‎ 
قطره" جان غرق آن در با شو د * قطره اش دربأیلافتی‌ش-ود‎ 
باکه کو ع درجوان ك مرد کو * عاش ق شور بده پودرد کو‎ 
ون بکو یم در دخودبی‌دردرا * چون بکوبم و سردرا‎ 
هه کوکه د هم آب,زلال * بی وای کوکه می آرم وال‎ 
دردحاصل‌کن| کر خواهی دوا * شومر وی نوا کاند نوا‎ 


OAS) 


تن هراشا درددی دوا اار3 e‏ ود 
> هرک فقرای: توا اجتدروم: 9-4 | 
هرک درعشق,خدا پر دزد شد # ری نولو ماز وز زرد خلت 


دامادر نش هعر. و فراق # میبسو زد زاتظار واشتیاق 
رغد از آر زوی و صل بار 7 ستاو زا رکد ی ۳۹ قرار 


ی ج پراز خود شد مشو ل دوست ¥ هس اوشایسنهومفبولدوست 
خالق ڪون کا 1 شود 4 جل عالم مست وخبرانش.- .شو 


انکسی راکش رخا حافظ بود 
ی غ وماهی مر وراحارس شود 
چونکهاشق کشت اورا خالفش جل لو قات کر دد ما شقن 
بس یا تو ما شق آن‌شا باش #۶ مقبل ومول آن در کاه باس 
دل مده الا ورا که داد دل # تاشودازد امه آراد دل 
تومناع ورخت اسیات ب‌جمان #* در بایان جون<س وخاشاك دان 
هرکه آزتو باوه کشت وشدز بان # تو عابت دان زلطقت یمان 
هرجه ازتو ناوه کر دد از فضا 
تواشین دان که خر دت اا بلا ا 
هرجه ازامباب وماات‌شد تلف # تور ضا دہ شک کین کید حتاف 
چون تطواهدماندبانی! نها ناع # چه کی ار بهران رڅ وماد اع 
کرکشادی ارهدایت جم چان # Kad‏ دیدی جل اسپاب جهان 
کر کن نا ظر شم اعا و چ شا ججله ما را فشار 
دوهمان بداری وعپرت چو 8 از دای لز کت اب وکفت وکوا 
:عبرت و بداری‌ان بزدان طلب 
: هارکثاب وان مقالو<رف‌واب .., 
می نییآ کناب وازمقال *#تو و عبرتن فض نان 
کر شد عبرت ویدار بت # نی فرا با که لور زیت 


زاشتبای رصل این ۷ با راران:شوق میکوشی بدین 


می شناسی عررت آن‌نواعلال 3 کون #خوندرا جتیرو ب بامال 
ہیں زاین بزو فة رچ بش 4 زافبت :فس نك وحرص‌اور یش 
E‏ زو مت ون ای مات ED‏ 


ED 


۰ از لای ناشن ررض وان 
مت تون د مان ی قزاد درت ونکت ودر وزتعار: 
زان‌قنام وز ن رکوع وز: نود # جنت نا ءوض شداز وداود 
از صبام واززکوة "وشتیرها # اس عوض ا دران ملكا 
داد در د سئت زعام تاخشار # می‌شدی , راشب قدرتتوسوار 
و 3 خرج کن درا طا مات خدا 

اخشار آمد ادت راك ۳ 
رنه ميکر دد نا وا فاك 

کرادت منیب اخبنار # ند مود هن بزی تیا ر 
ورک ااختتار خود کنا 8 میشوی بدت وور وروسیاه 
آن خدا که اختبارت دادهسان 8 پاش دایم‌دررضای اومان 
اختیبار تواکر باشند رطا 3 میشوی تو اهل الها م خدا, 
ورهسفتر ‏ می شسوی ابلاس را # می شوی تواهل سول و 

٠‏ اهل الام خداعين الا 


NERE 
RE ر وشوق نابم شابن مین # ور هاا‎ 
جون شدی الدر بناه جص ن درن 8 رمرشوی‌ازوسوسه شیطان امین‎ 
کرشود خدعت عبادت کار تو # ۽ مې شود دوت سعا دت‎ 
وروی » :نول درفیق وساد ,8 می د هی سرما ب رت با‎ 


جون پږادت قو ت وقد ر رټ ندا ۶ در ره ,تحصیل مین 1 


رجم) 
قدرئت سر مايه سوذ ست هین 
و فت فرصت‌رانکه دار وین | 
ایرد فوت فرصت پاش دود ٩.‏ جم دکن بای از یمرب مود 
خرچ کن سرماه در راه واب ٩‏ بسودهاییی زیردان سا 
ور کی سرمابه ضايع در کنا ۶ میک سرا ن ومیکوین توا 
9 اود رایپسین توادمی ۴ تو با طن بی نهسایت مال 
دی ات سنب نشار چ آد ہی کھی نک نهان 
قد رتت سم ما به سو دا ست هين ۰ 
وقت فرصت رانبکه دار و سین 
*روحودت‌دووچون؛صطنی ٩‏ ېریل تست عنل با صفا 
11 اق عشق کریاشی سوار 3 مر او آدانات ر دد اش کا ر 
ورابو جه لاست ڄانت درو جود چ عل ت وکردد جوابلیس عنود 
تو-واری ۳ ك ر صں‌وھوا ٭ دی شوی‌حروم از وصل خدا 
سو پیاده از تر حرص وهوا ٭ پار با ضنها بکش رخ وعنا 
آدمی برخنك کرهنا سوار 
در کف‌درکش‌عنان اخشار 
درر باضت کن بلاس خود قنال # دشت او رامده هر کر قال 
درر بات کرک تن را هلا ك # درغایا لد مالسد مجان پل 
چولگ ارا خواه دکشن‌تن ۾ بجر عبش فان اوجان مکن 
حونکه آخر این بدن کرددخراب # چند درنعمیر ان کوشی شتای 
جع عفلت برکش اول بین له آ نجه خواهی دیددرا 
ھر دن ن درر بات زنده کیست 
رم اکن ان روح را پا نده کیست 

و ین اول شم اعتیسار ٭ اجه خواهد کشت آخر اشکار 
اه دل را بصیتل ده جلا # در وید 


2 ° 
حر یں 


سی لو اممرا رخسدا: 


کر جلا مشو دعرآت دل # ةشخ ایی ورای آب وکل 
کشف کردد دردات اشنرار حدق 4 پرشوی از ابش انوار حق 
سر نبت راتا مورزد خندا, # حر م همراز خود ساز درا 


سرغي انرا تسرد آمو ختن 

که تواند اب زکفتن ڌوختن 
کرو راشد سر مان آشکار #٭ حفظ کن باس ءکوهتوردار 
سر حق را ک رک در دل دفین # عزن انمرار پاشی‌شوامنین 
هست دل کب ارا ر حدق # هنن دل اب دیدار حسق 
لامکان شا هیست اندر دل سم 1 کونمی کشید درعرش عظم 


شد دلت مغز ونن وقشم آن 80 مفودل درقشمرت نکشته نان 


مغر تغری دا رد اخرآد ی 
یکدی انراطلب کر زان دمی 
کرنیایی مغر ولفری در در ون #۰ قشمری*فری‌توای‌نادان‌دون 
نو شین دان نیس تو آدمی # بلکه نواز کا و و خرهم کی 


کاووخررانیست دردوزخ‌عذاب هه آدمی یی غزرا دو زخ مأب 


شب , +ج* 


:هرجه کردی درجهان جرم وکناء 4 ججله خواهی‌خوانداژنامف‌سیاه 


کر چه توا ند وخاز خبروشر # جه خواهی‌دیدازنفع‌وضمرر 
کر باری‌شسنه خود کدی 
ورحر بر وفردری خودرشتە ی 
دز جهسان کر میکنی ظل و سم # در جم آید ترا فهر وثقم 
e‏ اعال صالم درجهان #٭ تا ایددرراحسی اندر جنان 
اند رجام یکی ه رکه کشت #۶ م بروباند خدا اندر بهشت 
در جمان نوهرجه کردی‌کشتکار # الدران عا ۸ بروید آ شکار 
کرکنی الجا ذما لت خبر ها 8 عشماءثالت دھ ب آنجا دا 


AY 3 


e تاش ود ور دوان امال بت‎ OS 
ان رکزع ان سجود. © چون ری در‎ 
نب ری کخم عصیا ن ت وکین ء هنم پروبند دران ع 1 له‎ 

شق م بدی اندد مسان .ان رانجا عثل آن‌رو بد همان 

ررهرچه انم دوز تویستانی ,زو ر 0 :ی ده اندرقیامیقصور 
می‌بشوی موش و زسران ۵ میک تی وزع ولج ناب 

ر چون خم ] تش ودر دلا ریک 

به ناد چم آیبد ی 5 

برد مان: # رم زيند ۳ اراک زکران 

1 4 تي در ر وش 6 در سا وله ماود صور 
EP‏ نها وانجار ور ب درجم کردم وزقوم ومار 

جله ازافسال می رود شین" 8 سکن افعال حسن یکو بین 


ن 


ی 


ی که کز ده اعت بای تو نټ بل وشات کرد دای ز لو 


باش تا اجزای نوچو ن وشا :۰1 ن 
7 شهتاا زا الار اسا ره 
ن کف دازای شا ای تم وشوو زا فال 0ا2 تام هب 
راج رای و دوز راز ل داد ضای خود 


م بکن رز فو لیر اعضا ت را 8٠ا‏ بيا "رات متا ات را 


آن زمان که توایزادی از بدن روح صانی کش ورست‌زان 
جله افسال وضفانت آن ز مان: # .هم بزاید جان‌شودماندهجان 


.نهرچه‌باشد خوب‌وزشت وود 9 بجله پاجانت مسا اند تا ابد 


۰ ,چون ذوم: بار آیمی زاد؛ براد 


تب 2 رپلی خجودپوفرق مها نماد ٠‏ رب 


و د عتمتا ز نب رجان چواهو ڍر تن[ د 
بم .من از بای بدا ٩‏ .هی نیبم درجهان هراشا 


OA ۳‏ 
کرشو د عاظرهقد تغل شراب ى #هرحه خواهی از کباب وازرباب 
حون با شد هدم اا # یی بان ذوق الاباحر بف 
شا هدی‌را کوحر بنی مد می #* فا ات تود همی 
عقل د راك ازفراق ذو ستان 
همحیوت داز کته کان 
سس بای طا لب اسراز <ق کر موانی‌ز نکتأبمك‌وزق 
سر دوش وحیران ا ی ا اد # که فراء وشت شود هرك و بد 
حون شوی قانع باسباب ج ان #جون نمی خواهی‌تواسرارجنان 
نوا عرفان جواز عا رفان ٭ کر شان‌عرفان عاندجاودان 
رجه اشد درجهان ان کر دد فا 4۶ حان بم رفا خرمدی اندرقا 
7 هرحه آزوی شاد کردی د رجهان 
ازفراق او یشدیش آن زمان 
هرچته ازوی فاقبت آید فراق زابامی بأشد مرا" وا اشتباق " 
2 با تو اشتق درو یش باش # بکذرازدنیاو بیتشو ,ش‌باش 
ی با دجست اری زهر وی # اود آن پیشوا تو ږې دوک 
ا Au‏ در طر بقءو اوی # مر شدی خود کن ن کتاں شاوی 
اه در قفن کی در سط رو # لبك اند رقب هع در هد 
" جونکه قبضی ادت ای راه رو 


آن صلاح‌نست اس دل مثو 
کن اش مر مل ۵ چون اھ ان رخا ةرا 
قيض الج بود رر ناشت ت نکسی" # چو نکشیتن راز < قآ دخوشی 
از غدای تنا کربا ین فطام ٭ ازه«ارى میدهی ارا طعام 
میکشاید دردل وراز ز ها ٩‏ میکند شما جان روازها 
دردرونت يکش اد حق دهان #۷ زان‌دهانآیدطعام <ق‌عان 
A‏ 


ان ذهان‌بسی دهان باز شب 
کو و رند لقمما ی راز شد 
کر کشا بد جان د هان نوی # مما ی رازراآ کل شوئ 
جا ن توفربه شو د زان لقمما # میکشساید پریر د تاخدا 
بر راز کوان وسکان پر واز او #۴ پا د شاه راز دا ن‌هعرازاو 
پس مکن فر به تون را ازغدا # خو شرا ورا محنت‌وریح‌وعنا 
ف کان تن رازرا حت 4 ا وشراست اورازشادی درد وغم 
قند شادی میوه با غ تست 
ان فرح زخم است وآن غم رهمست 
کرشودتن شاد وخرم در جهان 8 میکدا زد درغم والد وه جان 
کر تون راشکر و -اواد هی # زهرقاتل دردهان جان‌نهی 
ان ٿن ماچونکه ضدجان‌ماست *#حرعت ورغیت بتن‌جانوایفاست 


ٿز بمفشت جون طعیف.ت و حبف 8 ان به رٽ بس اطي فس ٽ وشم بف 
صب رکن ازلذت تن چند رو ز # تابینی آن جال جانفروز 
صبری ببند ز رده اجتهاد ‏ ا[ .| 
د وی چون کانارورافین مراد E‏ 
ضر تو اندر جها د ودر عنا 6 بردء و دار دز ر وی د ارپا 
کر چھ دوی دار باراپرده بست # ر وی دل لیکن مجلا کردنیشت 
جد کو یی توعرا کو داربا ۴ نوو پیرون و رااز دل ربا 
ظاهراست اوليك نو غافل ازو # جر لك شفلت راز ر وی دل بشو 
چند بندا ری ورا ازخود جدا # تودر بن‌نداری خجوب ار خدا 
اف نود بتزاز ناشنا خن 
ڏو ریاری ندانی عشق باخجت : 
ورا دی تو خود باری همین # دورافنادی زاو هم ذوربین 
ای اځ توخو پش رانشناحي, # هم زځودږخودتو رده ساختی 


5 
(1) 

و ها و ی او س چون امدنع رات 
مانده است محوب‌هرنادان زجان ٭ خویشنن‌رااغس‌پنداردهمان 
نفس راعزت کند آن بد کهر # زاحتزام وعزت جان‌بی خبر 

ای خنك انرا که لت نفسه 

وای‌انخس‌را کهبردیرفسه 
کر بود آن نفس ا اب روح را ٭ «یکند در دا م ڈو ت مبتلا 
عقل را آن نفس خر بنده کد ٭ داعا درشد متش ند ه کند 
آن کهست او بند؛ ان‌نفس‌دون #٭ شددتی کرمام است‌وذوفتون 
ه رکه ماشق نیست‌عل اوست‌جهل 4۶ کرچه باشدذوفنون اونیست‌اهل 
کرخوایی عل عشق ازعا شقان ٭ که شوی تو حرم راز نان 

آن طرف که عشق هی افرود درد 
بو ختیفد وش فجی در سی نکرد 

عشق حث‌ودرس دأذشنند ت عق !عونت چون‌وچندلیمت 
هست دانشمند معما ر 3ا # عشق‌چو نک جسن درو رانیا 
ندا عتلست دانشمند را # بکسلا ند عشق آن یولد را 
عقل از اسرارعشقک « نیست ٭ هبنش جر عرزومال‌وجاءنیست 
موت‌عاثق شدحیات وصل‌دوست # کو بداودام ینش آرزوست 

الوا الونی با شات 

آن فقتل حبات ف اعبات 
موت‌عاشق هس ت چون ءوت <باب# که رودیاداز‌یان می ماندآب 
باد هس چون رون ست از وجود # غرق کرددعاشق اندر ګرجود 
عر ددا هدن می ترسد زعوت # كەشود طاو ب اوازهوت وفوت 
که رود این جاءواین وضع ووقار # افعخار واعتا ر واشتهار 
روی»»شوق است‌عاغق راک تاه خوالد از حس اش هز اران دصل وباب 


عاشفاراشد مذرس<سن دوست 
دفترودرس و-بتشان روی‌اوست 
کف کشته مامتا را زان جال ٭عړ و حک تکوس تی حث‌وجدال 
مافلا را عز ت وفضل وفنون ۾ عاشةانرا ُورش‌وشوق‌وجنون 
ارزوی عا شق صادق هان * بذل کردن درره معشوق جان 
عا شقانرا ندست در هران قرار * جوشد او دراشنیاق وانتظار 
عاشهست عاشق عردن‌جان ودان * بیش عاشق کفر باشدیم حان 
ای فسمرده ما شق نکن شا 
کو زیم جا ن زجانان مير مد 
جون عبری جان جا نان میرسد * تا یری درمیان هست سد 
وصل»عشوق است مر لعاشةان * بے باشد ما شقا نا بم جان 
بلکه بش ازم لاعاشقی عردهاست * کشته فانی‌جان انان رده‌است 
دردل‌عاشقجوشم عشق نافت ‏ کشت»عشوق| وزخودنبدیل‌افت 
هرکه عاش ق کشت اوابدال-د * اورشود فانی‌شد و پرحالشد 
کیت ادا ل آنکه او مبدل دو د 
جرش از تبدیل ,زدان حل ڈو د 
رند ازح ی کشنه است|یدال <نی * مس اوز رکشت راستبدال<ق 
وس تود ر صیل این خوش حال‌باش * روزوشب مشغولامتبدال‌باش 
:الدرآدر آ اش عشتق خندا ٭ شوکدازان ھمعومس د کیب ا 
تا فنا کر دد مس تو زر وی * سنکیست فانی شود کوهر شوی 
هین بکش‌دردو بلاجوروجفا ٭ تارهی ازتیر کی با ہی صفا 
من عب دا رم زجو بای صفا 
کور یز دوقت صیقل از جفا 
تانندا ری که آسا بت عشسق ٭ رن مدان که دادن‌جانستعشق 


عاشق دردوبلا وت ۴ عاشق رم وعنا وش تست 


(4r) 
اغ شد سوختن د رارعشق ٭‎ 


:1 
کا دشوارست سان ومشکل‌است # میکر بزده رکس یکوعافلا ت 
ر عودخشك درنارجفا 


۳ و 
ھچ خودیاختن درکارعشق 


هم نا فل می بسوزد خویش را 8 هچو 
فش تون دعوی غا دیدن کواه 
حون کواهت نت شد دعوی‌تبا ۰ 

RES e‏ کارعاقلان # یشه دبوا نکانست این همان 
کر فناشد ما قق از اخنسار # عشی 
ال چ هت احسان مسیب یی ساب 


تال نس مر دانه شود 


ا از تشاب کرد کار 


دادحقست نستازسعی وه 
عشق کا بد عقل دبوانه شسود # در ۱ رم 
میشو د لوب نفس راء زن # عءّل‌جون‌شد ام دکرددنفسزن 
زان عوان جون قتضی که شهو لست 
ال اشر رون ار 
کر بنوشد عة لاز٥‏ شق فردجام مس تکرددعقل وکردد نفس رام 
عفل اکر برنفس‌ظا کشت جور ۾ مشو دبا پا دشا ۰ جا ن وذیر 
زوس کافرکرده است دل رااسبر # می رها |ندازاسبری اش وزير 
ماهد دل‌رارد باشاه وجان e‏ شاه پاشاه دکندعبش فان _ 
شاهدادت دل مسق عزواز چچ کڈ زه اند هوت ام یری حرص وا 
کرنه نفس از اندرون رات زدی 
رهز انا رتو د سس کی بای 
د لکن ن ند کران کرد خلاص 0 مبشود با کقبساد روح خاص 
۳1 ۳ |“ 0 ۳ هھ تا فا 
عقل ودل باروح کردند اتفاق 3 ستاب کشت ووار ای 
حون جنین‌شدحالاعا شی میشوی چ با وصال دوست لای موی 
بار ان دناغلاص # نزدیزدان «یشوی:قبول وخاص 


میشوی ازحبس 0 
خداهم‌دوست میددارد وا 


جون شو دپردردلت مهر خدا # يس 


ر 
دردل و مهر حق چون شدد ولو 
هشت حق راب کای مهر و 
عر تو ازمر جسق داردهدد 6 و O‏ 
مهر او مهرا ست وذره رها # از ضیای مهر یییی ذره را 
دردل مامیل ورغبت داداوست ۾ دردرون ٥‏ رون داداوسث 
مق ما از مدام جام اوست ** فربازاطف وازانعام اوست 
کر خواهد قر بت ووصان‌دهد # رده" ھی ما یکسو نهد 
قر ب ی بالا وس رفست 
فرب <ق از <بس هسق رستنست 
او فریب اما بسا وین طرفه ما 8 د رجاب هستم ازوی بجدا 
مای ما خود برد برذات اوست # رده واشدثق ماانبات اوست 
هست این هس هامارا خاب بر وزیا ی اوهسی تقال 
در هيان ما واو هستسن سد # سد هسق ليست شد ماند اد 
هتا از یسستی آر دا له ۵ نستی دان صن اورا کارا 
کار کاه ضع <ق در یسنست 
ظره هست جه دانینیست یسات 
و یا در هس يڻ غره مشو # ماندیدرحسان‌هست یکرو 
و جوا ندر قنا ونیستی * هستی"خودراکراجی‌نیستی 
ان غبار هستیت راده باد ٭ چونکه ازهسنرستیباش‌شاد 
دردات کر هست مل پیستی # ميل معشوقیست خودت و کستی 
سل دا رد بار اما سن # میسل اودریاو مل ماک 
ميل معشو قان نها ذست و ستیر 
بل عاشق بادوصد طبل ونفیر 
ميل معشوفان زغیرتبس نهان # ميل عاشق با فغان نره زان 
عاشق معوق را عشفست اصل اوت ازهردوطرف جو بای وصل 


س‌ 


کس جه دان دکن‌نهاندت عشق #ماشق وه« شوق راکاندت عش 
مشق ومعشوق ازان کی نان # زین سعادت‌دورمانده‌دیکران 
هرکه‌عاقنیست او نیکانه: است # اواز ین وصات رون‌خانه است 


جان نامحرم نبیند روی دوست 
جزهمان‌جان کهزاصلازکویاوست ر _ 
جان عاشق تست اون رم‌است # نیست آدم صورتاکرآددست 
جان عاشقامدء‌ست از کوی دوست # او ندعاقبت هم روی‌دوست 
او وا هد دد هرک آن جال #جر بعاشق وصل معشوفست حال 
عش ګرم ؤج زن‌دايم جوش #جای م غ آبست وماد ی نی وحوش 
عشق بیکانه است ازهر دوجهان #0 عرم او عا شقان دیوانکان 
۱ باد وعالم عشق را یکا نی . 
واندر وهفتا دو دو دیوانی 
پس بتاتوعاشق دیوانه باش 4 جهدکن‌باعاثةان‌هانهباش 
کر میا یشان کیا ست ٭ خافة ابشان دراقلم قناعت 
کب عشاق شد آن خاناء ٭ کرر وی اجا نبایی جرا له 
هین با دربا دة فقر وضا # باش هره قا فل" عشاق را 
تا رسی با حق کن حق را طوا فی ٭ حابی" اببیثوی‌تو بی خلاق 


) فردات جلد رابع ( 

حج زارت کر دن خانه (ود 

ج رب البیت مر دا ه بود 

خانه را کر ج کی بابی ٹوا ت ٭ حم رں‌الییت وصتل‌بی حجاب 
حج بات ازباد ید" رم و ام # جح رب البیت رفتن درعدم 
آن جر ت از وطن شدت زراء # این وجودخو بش‌راکردن‌نباه 
کر چه/ مک وهس آن در ذو بلا #۰ صمبتزانکه کن خودرا فدا 


(41) 
آجرآن مکرو. شد دار الدیلام ٭ جرا باوصل<ق‌عیش‌مدام 
هرحه مکروهست حون شداودلیل 

. سوی بو بت حبیب است وشلل 
ان ر ىاضات وعل در راء دین # ون‌زشوق‌دوست زاری‌وانین 
ر للذ اهاورا حم ابش و, # دزد دادما ونم اسشق 
کر چه کرو هست نةس را تین 4۴ شداز هاروحراراحت‌قر بن 
نفس تو خواهد در ین دار فا #میکندباعیش خوش‌ذوق وصفا 
دوات وعزت سند درجم ا ن # شاد مان با اختلا طدوستان 
در خهیقت دو ستانت دشمنند 
کهز<ضرت دوروءشفواتکند 
دوستانت همعو و اهل تند داعا دررا<ن تن می نند 
ه رکه عاش ق نیت وان ورات 9 جااش آن‌جانست کد رکا وو خرست 
حط آن جان ۰ ی دُودازحظان # اوحه داندحظ وصل ذوالنن 
روحانسانی کهست اوجان‌جان ٭ جان ازوباید حیات جاودان. 
جنیسش تن بی کان ازجان بو د #عشقوشوقیجان‌هم ازجانان بود 
تن جان جنبدمی بیتی ٿو جان 
ليك از جنیدن تن ن جا ن دان 
ا اا راد جات * جنش تن مشود فسات 
جان‌جانان جون‌حیات خاص‌بافت #* تن بائواعع .ادن ی‌شتافت 
هرکه دو<ش ر وح حیوا نی بود ٭ جنبش او جله شیطاتی بود 
هر 6 رو حش‌روح انا ی پد بجلهجنشهاش‌رجانی ود 
سك کردی دافنی ازحق نعم 3 بذک سو ز دت ار جع 
چوان دی ر ی بون ان ای 2 
وا شکه تخمست ور وباد داش اجان 
ای پرا در ناش نک کار و # وای قخم نک ارو 


(A) 
بست ضا بع یك وب افغال نو 9 دا عنت کیرنذ چون اطفالتو‎ 
جنشت کرهست بر فرمان حق 1 باق نی احسان ی پا بان حسق‎ 
وز مجنتبی ,وا هی وای تو 4 شد چم ازقه ردق ما وای نو‎ 
نس د خجدا ازعشق دوست #۶ جنبش اهل هوا رن بوست‎ 

چذیش ش اهل ادا نسو بود 
0 ۰ که ازاز وغزه وایر و پود 
هرکزا و :کم شیطا نست دل # میل او باشد نش واب دک 
دلکر هادی باشد اورا ذوطلال + او نوا هد جر جال لازا "ال 
زشت کر دد یدش <شمش هش بوست ا منشوددرآرزویحسند وست 
نقشتن,را ابلمان دل‌داده اند # چشم جان ازنور<ق‌نگشاده اند 
اهل مح ,را هدا بت رهما ست ٭ اهل‌صور تکرهندازرامراست 
جر مام را ستی بکدم مهاست 
مج‌مارسمزدراچون‌چثم نیست! 

جثم راک نور بزدان نیست ور @ اوز حسن لابزال هست کو ر 
کر بابد ور حق پرئورچشم 8 اونینداز شم الاک پشم 
شم کو حق بین نباشد کوزنه 3 پارا مارد شود دور.» 


- هرک اوترا کور باشد جشع‌ن #٭ کد رآ لوردو اوتوب وابدن 


چش مدل ازنو رحق جون نیست‌باز # آندل ارشستی شود آلود,باز 
کو راکر از دند بالوده شود 
هردی او باز آلو ده شود 
اآلبی هم تو ده با لو ده کی هم‌نوده پاکی زهر آ اود ی 
حشم دل راازعنایت سرد ساز تانورت مشود آن‌جشم باز 
ما خدا ا پس خطا ها کر ده ار م خو یش‌رادردوز زت دا ردام 
لك از کر 4 کرشق بودي ما را کن سعند 
و کرعی ما شمم ای خدا # عنو کن E‏ 


(n) 
آنکه فرزند؛انتحق خاضل آد مند‎ 
فة انا طلمشتا هیر نس اند‎ 
ای زا درو نکن از هر کت ۰ خسوف‌کن ازنست فهزا‎ 
دست بك شهنۍ بکیژوتو کن # خو بهسای‌بدایکن ازاج وښن‎ 
ئد شو مشچ خود راشوخطیم چ دور شو از جله افسال شنیع‎ 
اعتفاد پا ك کن آن شیم را ۰4۶ تاپنندازی که هست ازحق جدا‎ 3 
چونکه ۳ دی اعتقادا ورانجان # یج جانزنیشت(کردن اتان‎ 
شح را که بشوا وراهبرا ست‎ 
کرمر دی نان کرد اوخراست‎ 
جو نکی انام مانا ی خر نا 4 کست تواء‌حان-کن خویش :را‎ 
کزتومم دق شناسن راسات‌ئین 48 هرکرا نړۍ مبین کنر راسٿ ین‎ 
و بکن اعان‌خودرادال وضانی 48 "هر کرا بی ندان او را کذای‎ 
هر که ا ن آوزد الله را۶ کشت اوشَوّب آن در کا را‎ 
جل ازنك لور روشن"مونان له شمعنا-فندنلهبا دا اتشان‎ 
مو مان مغد وگ لیک امان 'بکی‎ 
جسمشان مەد ودلکن‌جان کی‎ 
۳ نو زامان هتت ازانوارهو 8 هرکنااید شلدودآخلقش‎ 
ومن از اسبنای اللہ کر ے # هدت س اعمان :زاو طنای قدی:‎ 
هرد لی کر نور اعان شد عنم * آن‌دل از اشرار حق باشد خببر‎ 
هادی آن‌دل‌شودااطاف خق #۶ وصفعای اونشود او صاف حق‎ 
وصئهایش لحوانکه کشت ازئن داه رفت دردر این اوصشافشدا‎ 
بش کسان کہ اژتحم ان بکذشته اند‎ 
لانشد, ودر صفاان آغشتد اند‎ 
درصشات‌حق زسیداوصافشان ن داندان واصل بذاك شان‎ 


جم ایشا ود مرت , دا 4 بو دتابان دی فات خا 1 


(¢4): 

ان ایشان بد طیازان اتاب نهآ فتاب مد ضیا راهم ماب 
کرتو داری ار ز وی.بی نشان 6 جان خجودیاجان ایشان‌میرسان 
ان و با اجان ایشانچون رسد #۰ بی کان أن‌جانحق‌واصل شود 

روح خو درا متصل کن ای فلان 

زود با ار واح قندس سالکا نر 
متصل کن روح شود پارو<شان # تارست روحت بو صل ن شان 
کشت مان هحون غان صفات ‏ عررم ایشان تا باقلیم حبساث 
می پرندا ندرهوای وصل بار # نت اشا ترا د می !کا قرار 
کارآن خاصان بعامه صخو ند # .که بر دان جمانداء ستو ند 
هم بقل وهم قول ان ناص ها ن ۷ فیکنند و بت 
د فعی‌خحاق راکد زر زر ‌ 
کهرسد درجان‌هر باکوش وکر 
راضح ار باقو لکو دنه و ب ند ۵ فءلهای ی اوجو سود 
آ مه کو ید رد مار راهرزمان 3 فعلمای او همه رکس 
خاق پند ابشین کرداراو میکشٌداکرا ۳ 
خود قلاب خاق این آغر زمان مبر مد از بند های صا لان 
کرم کر دد کوروی چون بشو د & ندا صم را ولیکن نکرو د 

کور چون شب کرم ازنور قدم , 
از فرح کوید که من بیناشدم, 

جون‌داشکوراستان رهی" نور مبرود زوداو عاندسردووکور 
چم دل چون کورراشدمرد<قي *#چون‌دهدزاسسرارحق اوراسبق 
چشم سرک رکور با شد درجهان ۶ ج4 نچو رات ازو باشدنهان 
چیم دل کرکور باشد ۵ ان 9#نبستتصوروات بیان چبان 
چشم مس‌بند صرور کو ن د راز ٭۔ چشم معنی‌درمعانی کشنمپاز 


1 


N 
ان د راز کوچ مرجم ازات ن ره‎ 
OE جه دراز و کوته اجا که خدا سات‎ 
هر که اورا مار با شد جع اجان ٭ آن جع ان بی نشان‌کرده اغنان‎ 
چشم با طن را کشا بد نور شج 3 ای‎ 
شج چم جانواسسرمه‌ساز 8 چشم چان وشودزان لباز‎ 
ده شسونا کیل می د نوا ۷ چم جانا زکعل او ابد ضیا‎ 


زا نراک شدهنظورشْح 


کر کید آ ن,دیده ور بر واظر ۹ یکی باهماش: د بی باس‌فز 
چونکه بای نودور اززشق ل ې 
رو زوشب سباری ود رکشنی ی ۳ 
هرکه درکشتی نشئد با حضو ر۔ # می رد کشنسش تا اقلم دور 
3 کیان وکنسنی همش ٭ شدهبا نکشتی نستن هبنش 
ر ثان انبا اند اولبا ج مد ر و رت مسا 
تال تانب بشمیرا ست که شمچو مر زخلفانتواست 
e‏ و اقم ر لام تست هین :ادر خد مش * ی باش جت 
مکسل از یغ امیرابام خو یش 1 
نکب هک مکن رفن وبرکام خو یج 
ہی بای و ود راہ خدا ٭ 9 باد اشوا ورتا 
کی شوی تو ند" دان <ق ٭ نك دای اجى داد قلق 
کشت نو دد نفس خسش #خویش‌راازجهل‌ناری‌رن4س 
نو لای شهوا نی علیسل ٭ درتشا و بش جمان ماند ذلیل 
تو دالو جاء کی باشی عر بز # کودکی تواین‌جمهان‌جوزوهو بز 
ای نوبنده این جما ن حبوس جان 
چند کو ی خو بش راخواجه‌جهان .۳ 
شی کامل خواجه است وسرورانات #اِن جهان پیش رکه ارامت 
شج کوشد بند" خا ص خسدا 8 پیش درش هج باشد ماسوا 


ag از‎ ESEREN 

بادشاھ ای ود شین در : SO‏ عر ؤاقبأل درافکند کست 
بده حق بادشتاه چا و دان, #۶ نیست باق‌شاهی" شاه حهان 

ده کی؟ حق ملد رده کیست * درحقیفت‌بادشاهی ندکیست 

پا د شا هان جهان ازبدرکی 

بو نہر دنداز شراب بنده کی 

* یادشاهان شرخوشان ناج وتخت # ازشراببند کی »ستتاخت 


ا ند کی سر مست شو 8 ناشوی مالى اء ىڭ شو 
لك وماراست مان راتاج وخت # ادف اونا تان عزو ګت 
حونکه خواهدما دازو مال وجا چ دلءته رمال وجاهء‌ای‌پادشاه 
چون بهردز ین قفس انم عجان # کی‌شوداین مالوزره :آن 
هعر» جات نکر دد مال ورزر 3 
زر بد ه سر مد ستان بهر نظر _ ۱ 
ادش اهي" جم‌ان بان ده ااست کچ لاه ی" بان طلب اد امد اپیت 
پادشاهی ابد عشق خداعت رخائ صورن خور وک است 
عا نان ن شاهان ملك بی حد ند * ید دررادشهی سر مدبعند 
ما هی ۶ ساها ان ماعا ده است ® غار 4 برون رودآغرزدست 
کرهعی خواهی نو ملك پادار ٭ ملاك نی داهم یکن اروماد 
ملك پر هم زن تو اد هم وار زود 
EF‏ تیا یی هموا وملك خود 35 
پود اد هم ملك فا ی رادا د ھ. کشت در الم با ق کی باد 
حون خواهدماندباق ملك‌ومان #۶ جون مخواهیعزوجالایزال 
فقر اران روکدت فر مصطنی #۶ بو د عاش قا ٍ 
هرکه با ژد طالب دیدار حق # هس خو دراکند انثار جق 
ھر کہ شد اوما شق دداردوست # کرد کوی‌دوس تکشنن کا راوست 


E (wf): 
... شم را مودشغلچه بود درجهیان‎ 
. کرد آب جو ض کشتن ییا و دان‎ > 
ائ را دیما شق دیدار با #. یکدی خافلن مثو در کار باش‎ 
کن ماشای ججااش آر زو #جوش کن چون ديك اندرجست‌وجو‎ 
چون کسی کواشتیکم کر ده ات در طلب جو ان و برسا نکشته مست‎ 
باوه کر دی اش کم باب و چست شود ر جست وچو بشناپ و‎ 
دوست راباجان نوھ تانصال چ 4 ليكوغافل‌شده‌ستی‌زن‌وصال‎ 
انصا لی بي کف بی فباس,‎ 
هست رب الناس رابا جان ناس‎ 
۳3 انچب که هست* توهست او ¥ کشته ا د ېکو‎ 
درل کم کرده نی توکسه را # درطلب این سووآنسون : یا‎ . 
در بل کن‌دست را ازخودطلب # تاییسابی وکن عيش و طرب‎ 
دوست رابپرون و ازخود جو * چون جو ی آب‌را جوز جو‎ 
آهییچهبابهنامتان‌کهرای دل # مننهای بست با پهنای‌دل‎ 
اجان جت ودل چون جوی آب‎ 
ان جهان خحره‌است ودلثهر عاب‎ 
شدیفین کراین جهان زاندیشه شد 8 طینم اندیشه رادل هط شد‎ 
هندت‌ان‌اندیشها ندر دل همان # ان جد کون ومکان‎ 
توبکن اندیشهکین‌اندیشه بخیست 8 آن کداندیشه کندا وکو د کیست‎ 
درد اث او میکشد. الدیخنه او #: باکه کوم رم اسرار کو‎ 
هسی "ها خویهسانناندیشاست. #ماچوشیروجهمماچون يغه اهت‎ 
جخ ما رو پوس باشد در جهان‎ 
ما ج در یا زیراین: که در نسان-‎ 
جضمعاانیان برخاطاست‌وخون چ با طاً ما ازهفه. مام افذوین‎ 
جسم زا راجا واعضاوحوا س #: روح راذاتوطغات‌ن قیامن‎ 


(tr) 

اک عسق را کی ای : ما لجا ادو ست را آي 
از شراب عشق شد تام ما * لیات یکا یکد می آرام ما 
کشت س نو ی" خدان:عشق :۱۵ هججله خوش ھا کشت ناخ وبیش ما 

شق در گام اشتیلا وخشم 

شت کر دا نذ اطإفاء تراهم 

ای را در با شتوو بای عشق *نوش کون ازجم ندی‌صببای‌عشق 
کربنوشینورتغق از جام غق مستکردی وشوئ باعش 
ظا هرت را میکنی کرجه عراب * ليك ازباطن براندا زی حجاب 
چو ند کر دد پفت باخ ام -ه نهر تکنسدت کرد یست غم 
ظآهرت هکت و ایو هبات ٠‏ باطات آرا ناه پزم تخندا فث 

ظ هرت آزتبره کی آفغان کان 

باطن تو کاستان, در کاستان 
ظاهرت آخرشدن‌خواهدخر اب م جم ت و آخر شود شی راب 
با طنت باق عا ند پا دا ر *-اندروعیشءو ید ول از 
امل دل کردند صورت را اا * کرددرباطن داشان قح باب 
ظاهرا سبکینوغ کین خو دوزار * باط شاد وفرخ با وصل پار 
ظاهرش بر هی ده و گنف را اب * با طش پا وت ون راپج 

. ط رفان رورش چون خار بشت 

جیش شان کرده ادرخادرشت 
الچغشا نرا نیت از با طنخبر* لاجر مها ند ندادر بندصور 
اهل‌ظ-اهرزان‌شودصورترست ۶ کرشراب فکڙ شيط انس ڻ من 
کته اوقا نع بعش ابن جهان ۰۰ ذو قاجا شناسد اوهمان 
او ندا نت این جھان ا کنود 7> تەش تان اعام تخس ناحم" بود 
آن چان در یایب نحد وکران ٩ر‏ کاهی دان تو یشابن چان 


E5) 

۲ . .بل بیا بان دز یا بانهائ او, ERS‏ 
زر هعوانر حرریکتایدو ۱ 
بان با بان ان تجها, :نب ثبات # آن ااام E‏ 
ان بساباان ال دنیارامکان 9 آن پیابانهامقام عا شقان 
ان جهانراهل این هم بی ونا © شق ماش ق شد اندر شا 
او جو هرک کرو فأزاهل جهان ٭ کر وف جو ی ببابا ما شقان 
بیش مشق نب باره‌عال وز ر 3 ام دنیاناست ت الامردء خر 

5 زین خران ن ناجنید باشی نعل دزد ر 1 
8 کرهمی دزدي بسا لعیل د زد. هت 
فصل ومال وز ر هتاخ دنیوی # لدل اسرار ور موزم‌ثاوی 
کر شری توشد سمزا وا ر و فعل .8 که وجوجوئوچة دای قد رامل 
پیش ما شقان قدرجهان # آراست‌دنیاوطلابش‌خران 
ر قسم رکا وعلف 8 شرجه‌داندعزوافالوشرف 


دو دت ی دار ند آشر زار ان چ اجفاء راش تبان ىلك جمان 
ای خنك ارا کر ی علکت مخت ٤‏ 
س  ٠‏ کال ان ملك راو برا نکراست 
رنه هو تیش لت ار حای و #٭ ملك عیلسین ویر وا هون 


رت آخر دون خوشتراست # صورت آنسان وهعتی‌ان‌خراست 

رواخ و ک رروح انسانی بدی ‏ او گساقانع بذین فانی بدی 

هست اسان مظمر ذات"خدا # ازصفاتحق‌شد اوراوصفما 

ماکرانسا نم ازماجو دا # جله ذودان خاق‌ماوشاق‌ما 
اق ما رضورت شود کرد <ق؛ et ٠‏ 
وصف ما ازوصف اوکبردسبق 1 

هرک شد اسان کامل باد داست جلها وصافش | وص اف دامن 

وصنما خشد خدازاوصاف خود چ مو مارا جا وداتی وابد ا 


éz] 

وصفشان‌جون‌شدضف کرد كاز چ کی فنا کر ادد عا ند بابدار 
جله* او صا فاو اغلاق کو کچ دا باجان ي بایان او 
ا از هناهزداعی #٭ دنام انما دهم 
N‏ رد خسن لك احسانش رد خا لیم 2 

+« نزدرادآن‌دین وا <سان تخرد 1 

دییات واتحسان کب و کار # # میک اجان عاندبایدار 
رس اجان ۰ بدر کز: عا قل # خبر هاکن تاجایی حاصلی 
عقل کامل کر ان باشد وز کد ندربر های دلین پر 
شا ء جا ن کو شد باحسان وکرم چ تم احتانها بکارد دمبدم 
یت یز ار فاقمن‌است ون کبر # شاه جانرا میکند رر وز یز 
تاج بععل تو هرسوی مغلوب هواست بت 


مسر ۱ دروجو ڌٿ ره زن راه خسدا ست 
عقل عامل کی :کد هرکر خط ا #۶ کاراودايم صوابست و 
نجل " افعسال او کر دد صواب اوهءنور همصوراه وافتاب 
سل لا فص »ند درج) طا کید اندر بدی تیک برها 
کب وکار اوهعه فق وفع ور ۵# از <ق نیست اورافیض ولور 
تن درا جوعرد آکپی # در ره دين راستی ب یت 
مبروی کهکمره وکه د رریشد: 

2 رشته بیدانی‌وانکست عبکشد 
رشته عدان اخشا ر وا عیل را 9 این سررشنه نز ست آن شودا 
کایرت ا میکشند کاهی بش میروددر ام تقرش بش 
ا آآلهسی توبکشسر‌رشتته را 8 هھ دان‌جائب کهانست‌رضا 
میل مارا میکشان شو ئ و صال #۶ وس راک ن‌ماراحلال 
چم + ازل ازهدا بت بر كا هبك e‏ 
EKSE SRL ek‏ ۳ 2 


(o0) 
, یا خف ائ راق دا خوش ھی ت ن بت اتف‎ : 

۱ :عیب کا ر مااز ماشهنبان‌امکن: دس 
از عنسا بت چشم ها کر وا شود عیب کار ها اة 
کار کان <ظ تاست موب دان # کار کان حظ داس ت بوب دان 
کار کروی آنه دل. رااصفا ست. #او غین کارصوا بست خطاست 
دل ,شود صان زتفوی واصلاه e‏ ه رکه صاو‌شدداش‌نابدفلاح 
کې :احسان شخب ار داستا 0 غ کم د لان د درد وما هرچا هق 

باغھا ومیوها اندر دلشت 
عکس لعف آن‌در ن‌آب‌وکلست “ 
ری کک وتا بکو م رازدل 4 کودلن‌وستهوحبس آي وکل 
حرم ان راز ها اهل د استت #۶ فھئے این سهان کار مافلست 
عا قل از اسرار دل اکا + بست #۶ عفل‌پبرونست این‌سوراه‌نشت 
هو عو عدا ن احوال. متا ن * ليك نادانست زاسبراز نهان 


عقل ز رکو اسز ن تکتها 4 حاشق حبران:شناعد راودا 


زیرکی غروّش وتتبرانی خر 
زیر کی طلست وحیرا ی نظر 7۳ 1 
مها ید زير کی سود وزان #۴ مب رسا ند درم | دات ماق 
3 ابك حبرای بهبرانی کک دد * کشکشان نا کچ بنهانی کشد 
#زیرکی آمو ز دت عت و مبکشد اشا هی وق وظفر 
زیرکی ات؛ کشد سوی فو ن 4 شد ی رانلت سنوی دون 
هرید کے کد صز جما ن 4 ی 
4 اجون نیم ناوجود آن دان ۱ 
عا انل باذم فطب زمان 


۳ قل جع کدی آفینان *# درج مان گنی لو ښتی' زھان۔ 


ازموا ی مان کت تو صدر ٩‏ ازهم بر ترشذی بافضل زقدر 


0 
سی رکردی تو بشهر ستان؛عقل + کو. یی عزت ردی ازمیدان‌عقل 
نو ندیدی لبك شهرستان دل 4 می نکزدی دردرون‌سبران دل 
هړن ببافانی شو وازرخو د ہی ۰# ز یرکی بفروش و بستانابلهی 
خوایش ابله کن بع میز وزپس 
رسته کی ز رن ابلهی تابن و بس. 
نا و صقل ودا نش را بل 4۶ مر دہ شودریت لاهل‌دل 
فرکیی شیزان دل ساظان شوئ ه سنرور اقام بی بانان وی 
تا شود رهبر بشهرا تان ن دل e‏ شنک تا همنش‌سیرا ان‌دل 
عقل نو شد بای جافت راعقال *#.جان گیا باد سیر دل جا ل 
پش فداکن عقل راذرراةٌعشق ® عقل باقبطاب ازشاءعشاق 
ھل زاقر بان کن الد رعشن دوست 
2 عتلهابا ری ازان سویست کو ست 
عفل 
عاشقان در بم معشو ق نهان # ازشراب ج وحدت‌سرخوشان 
ما قلان باع ونا موس و و قار # مکنندازفقر وذات نك ومار 
کته تابع با مرا د نفس شوم 6 بر عز ونفس کوشد در علوم 
عم وفن را زان بور زد هر دی ¥ تالاح او شود در رە زی 
پد کهر را عل وفن آمو ختن 


دادن تیغی بدست رازن 


تصبیل فضلسبت وهیز #٭ از جنون ما شقا ست ی < بر 


هرک او د درارل زشت وج # اونخوا هبد کشت هرک بت 
کرورا آمو خنی صل وهبز تن درشهاوت, حبره‌شد آن بد کهر 
م وحکمت که سلا حست‌د رجهاد # کشت اورا آات طم وساد 
آن شق کر عالم واحا کم شود چ دست بابد ند وبظاام شود 
خود بین اندر ین آخرزما ن 9 ہا کان دهراغل احجان 


)1:۸ ( 
اجان سر ورشده‌ستند وز پم 
عا قلان سرها کشیده درکام بے ها 
وانکه بدا ند را زل‌خوب وسعید #٭ چونبع وحکفت‌وقدرت‌وسید 
عر وفضل اوراسعادتی شود # آلت:زهد وعبا دت می شو د 
اهل تن‌راعل وقدرت شد ضلال # اهل دل رای کشا .د پرو بال 
مطاب تن این جهان خا كدان # مقصد چان سیرشهرلامکان 
عزم جان‌در بزم خاص‌ذوالنن # درز مین تبره عبش و پزم تن 
جان کشابد سوی‌بالا لا ۱ 
درزندتن‌درزمین جنکالما . _.. . : 
آرزویجان ا نا ن انصال بان نخوا هدهیج از بن ال رتبال 
جان حبس تن زجانان آمد.عت # اندر ین عا لم بسیران!آمده‌ست 
شا هیا زستآمده بر شکا ر # اودر ین وبرانه کی دارد قرار 
اين جن جونآخراست ون جو خر# اوتخواهد کشت زیننآخربدر 
ھر که آخر بین‌شودکاوو خراست # هرک آخربین شودنیکوفراست 
هر که آشر بین ترا ومسعود ر 

ه رکه آخر بین ترا او مط رود ر 3 
هرکه آخر بین شوداوروز وب # اندارین دنا کد سی طاب 
مقصد اقصای او انست همان * عرت وراخت بابد درجمان 
بو که آخر بین شود اوهر زمان # میشوددرکسب وکارآن جهان 
اوجومم غی‌درقفس بسبی‌قرار ٭ پر شنده از اتاق وصل بار 
این جمان واهل‌ابنفانی‌شود * آن جما ن واهل آن مانداید 

این جهان واهل این چې حا صلند 

هرد واندربی‌وفا بن یکد لد 
سردا رند این اهل جمان #۶ در جمان باعزوجاه وخان‌ونان 
درامو ر عيش دفتها کد چ دا عا در جمد -استقصا کک 


ر 


)4( 
شد :باکر ها تدبر ها ٭ کا راشان مکرها نز و رها 
اندر ن دنیای ۳ نی این خسان * هر بکی‌شدءوشکاف وخ ردد دان 


از کساست بوزخردالاق زد » اجتند وم کند وکودنند 


ناسا کرحه زیرکست وخر ده دان 

قله اش دنیا ست او رااع ده‌دان 
کرد فیکوشی تو در فضل و هبز * يك بس دون‌همتی و بد کهر 
کرک دی ترك عراین جم ان * کشف کشت برتواسرارپ ان 
چونکه عاشق نبستی هسییتوشر * مشود خره پر این علم‌وهز 
کرحل خر ران اطاس مکی ۰ کی فا ۹ زقدران د ی 
رز هثهایی شدی‌ای غرنوشاد * چون‌بردیجله رادادی اد 
۶ ۰ 7 آن هژهای دقن وان وق بر 
1 قوم فرعوننداجل چون آب نیل - 
عل تو کرع( ربانی بدی * ازنای ج ےکی فانی‌بدي 
سرندی بودی وبانی هجو خان ۳۹۹ لدی باجان با کت جاودان 
کربد ی آن علم توا زداد حق * داعاازحق‌خواندی وق 
عل توب رهوا ینس بو د نس فانی کت زان ۶ات جه سود 
کسب وکاری که نه از ہر حةست * مکر شیطاذست‌زان‌بی‌رونتات 


زان‌همه کارتو بی وراست‌وزشت 

کرنو دو ری ازفرو و ر بشت : 
وررای حدق بود ع و عل * دور باشی ارفساد وازدغل 
بودە ی در اصل با کبنه سرت :۰ درو د داکثتاثار| مشت 
با ك با ش وصا ی کن اوصاف را « رود رن میکوش دررا,خدا 
باك کن خودرا و باحق ڪن باز » که طا رت ابد وانکه از 
خانڈ دل اولاحل وت ڪن *بعدزانشوق‌رادعوت‌بکن 


alr) 
اید ل ا یکین وکراهت پاك شو ۸ ل سس‎ ۰ 
رد بعدزان اعد خوان چالالیشو ۳ ا‎ : 
تیان آن خالق مجود را * ب دبا عاد شبوان ععبودرا‎ 
کرژوی مقبول آن»بودتو 8 حارهدی وکشته ی ود تو‎ 
توشدی مقبول آن‌صاحب کرم ۳ زک کون آورد اعد‎ 
چون وج کرد بحر نشان #, کف زدوزان شد زین وآسیان‎ 
خود چه جر اسا ن زمین ومان ی دا ن زباغ امسکان‎ 
آسعا نهاو زين ك سين دان‎ 
کودرخت قدرن عق‌شدعیان‎ 
ا #چون‌عیان 8 قدرت خودارز مین‎ 
اشا تھا وز ين اثاراو # شبد منورج له‎ 
او مره از ز هين وتان چ ليك در هر ذر " کشته عیا‎ 
0 ار عات رکند چتذم توبن #7 و عتا نین وکردی اهل‎ 
ور قراوز دات هری ربن ٭ درا وجهل عا تا ابد‎ 
یچم ور کو‌وخر د‎ 
کر فلاطونست حیسوانش کر‎ 
وڌل شو ريده تون یا‎ ETE) ا‎ 
کڈ سای مارا کن جلا 8 اند راق اد شنت واا‎ 
کرنضشی چم قارا فرو نور 8 در اب فهری مانم کور‎ 
اد دل آن زمان با دجلا 8 کڪ هر ار او ت وغدا‎ 
EET اغدایتن | کریانی فطام. ٭ تور‎ 
ورن حورش پا اند اد بار‎ ۳ 


كاھ خر وی ا 
بدن ند ای بح 8, از غسدای این تن فان بر 
قوت باق چن ورمع طن * اين # هین مشو فانم باین فو تدای 


(ww) 

این غداها نس راقو ت دهنلند. #۴ آن غ دام روح راقر بٽ‌دهد 
این دا تن را بود؛ در بز #-وان‌ظذ! جانراکندباكوعز بز 
کرت زماای انی چشیدی زان غذا #0 خوذ غداجه بوداکهتمانکردی‌فدا 

.جونغورىيكبازازم اكول نون 7 | رن رب 

ال و بنی ینش نامه وتو امه 
کونوبشی مسبت ندا # نور حیق بای زهر قوة غا 
کرازخشبرد.و ست روبر تافباتی 49 دوست رااندزدل خوددافی 
در درون د ل اک رانانن ورا ؛بعدازان هرکزنگردی‌زوجدا 
کر جه حیس کوّشع رونو عنتی-0_تودر یز خبس وعنابادوستی 
هرک د رکهدان بیاپد وصل نار ھکر زددان کې دان اوراسپرنزار 


هزکن,باشد همتشین دوستان 
ججات و انق لو سال + ده :> 


وذ کان هن شین شیرت دزن است 4٥‏ رن وآن‌کلشن قبی ا زان امات 
ی محواندر + ابت #۵ روح دردل پا دشاء ا داست 
هست اين دل ای سرشم[ فم 44 پاادشتاه ہی نظر الا قشم 
پوالجب,شپر شت EE‏ یس ت آنجون‌شهر هایآب‌وکل 
کشت دا مجاعةل امل جون خرس # نفس را ناھوا س 
عقل اماق بحو شن ادلات 
ب شاه پانستیان اوخا الم پر داسف » 
شهرادل راعقل جون‌شد باسبان #8 کی ل کند ان ژد انیا ان؛ 
پامیتبا ن عقسل‌را چون ر-دنغات 4۶ میکنند آن‌شهنر راشلطان‌خراین 
نفس خالن عل را جونذ x‏ میدهدبادستثیطاناوکلید 
رو ح انسا نی کرانجاعا کشت #. شهردل ناین زدزد ظا است 
هراران اشكر ۱ ا ر بادا کو ي سرو اق 


RO > e + 


ا 2 شارب زع € 


(mr) 

ھر lê‏ اضق آشکربی کان سرور نودب له رد نا 
a‏ . اقوم‌بی‌سرورن‌ی‌سربودا ۰ سا 
بسا صقل را بیدا ر کن q0‏ بادشا, دوج نکن 

نفص خان را بکش‌باصدخن 9 هنت او هراز د زد اهر من 
عقل وجان ودل همه‌زندانیند ھ۵ با کہ اندر حبص جسم فا ٍسند 
کرو این زندانتن ورا نکی 9 دز فضای لاءکانسیرا ن »کی 
پارۃباضت کر کن تن را خراب ٭ ای ا 
دس وم ی اما :این جیب که چان زد انال راست | و 
لادم وانکهی مفتااح زندا نش . شع نب جع 
,اجون بدستت دادحق متاخ را کرذروشن ور دای مصی اه با 
حق را ادراك داد واخت‌سار. 4 اندوین زندان جرا کردی قرار 
دروجودت‌بس توعدل‌وداد کنر وح زا ازحبس تن ازاد کن 
هرا داي اند در ایشا ی نادند ,اسهم 
ا نشنهکی شور یدءعال 9 پیش چثم اور وان آ یلال 
e‏ با ىئ اىر ظرق سرکين آن جوان: ral.‏ 
ارده مب" ند دردا 0 غثش جو یر وان + اہ نھ ن 
درف ترك آن حبات ©6 8 زان وت هه مساق 


در بغل نهان تراهمینان‌زر # نوز فقر وجسوع کش در يدر أ 


در پرتوجون»هعر بان حبیب # .نو خات اززوق وصاش بی ذصیب 
وررزماةا طا ات اضرا زکو # ابکو یمسر وجدت ۇۇ 
ود یام ما رف صاحن هشی # وا ففست او يهر رکف کا شی 
ب حا مشی عراست وافنن و چون ند ریش 

: کو نوراهو بو داو 
خام شی دخاست و کفتن خرچ بس ٩‏ دغل وای خرجرا نک کن هوش 
ور پکو بي توستنها چون شکر # یف دان چون کوش خلفا نکر 


( e 
در زما نه عا شی ,همراز کو # ناک رازعشّسق را کو م باو‎ 
۳ ود یام واصل دراه را #۶ بیش او کشتن مهن‎ 
هررکسشد موق إو رادر نظر #۶ چون زمهشو فش بیاری و خبر‎ 
1 مد + هرکه اواندر نظر موصول شد‎ 4 
.ان رها پیشباو معزول شد‎ ۰ 
هیودا دادر د هاان .۷ جو نکی ازلذت ندش ان‎ 
انکه اورا ,کشف شید عل لدن. ۶ تو مک و ازع یی تاش مج‎ 
O ۵ وبا ری پیش او بقل کناب‎ 
رکه شد مقو ل شاه بی شان #۶ : دوست‌رابا شم جان بیند عیان‎ a 
ازتواب واز قاب اوغا رغست ٭ بی کاب ودررسانورش بازشست,:‎ 
بان خبرکفتن خطا بت‎ 
کان دل غقات وتان مامت‎ . 1 
دار باداست چ وصلت-عشوق ور حاصل امت‎ E E: 
- تو یکی ری پیش او هد وصلاح 8 میکستی تقر ر ازراء فلاح‎ 
اوزعشق دوست بکشاده.بصر # تو بعل از نقل مکو یی خبر‎ 
آفتاب عشق چو نکردد عیان 8 اعغل چون ابه کر پزدازمیان‎ 
عشق.عاشق آفتاب با ضنیا مت عة لھ ای عاقلان چون‌سابهاست.‎ 
عقل سابه <ق بود حق آفتاب‎ 
سایه را بآ قتا ب اوچه اب‎ 
. لاد يم تفر سل # او با وادنا یا بداسییل‎ 
جب رو تلد بات عة سل پیر رامدان 8 در عقام قاب قو سین اوتجان:.‎ 
عل خامان نرت همه ون غ ةل مر #ع قل شان جون رو به وعفاش جو شر‎ 
پا نست اوش ود دائای راز 8 ی کدبند درجهان عر دار‎ 
جون نشداهل بقین‌اودرشكاست #* اوا کر صدساله باشدکودل است‎ 
-\o 5 


OE)’ 
ای بسار یش سیا ه وهم د بار‎ 
- ای بسار بش سید ودلجوقیر‎ 


کو دك کهاو راهبو دی آن سج * ليك اندر مهدپری بد فطیح: 


چو ن نبا بد باو صال حق سبل ۴ کس با شد پر با غرطو یل 
ور بابد در جوا تی وصل دوست * شوم يداو که پرراست اوست 


کرده" ای شیع ر یشخود سید * کودکی جون‌ازخداهسییبمید 


پس‌توپتر پیشسوا انکه شوی * کردرون خو دشن اکه شوۍ 
جهد کن تا برعل ودين شوى 

هچو عل کل لو باطن بین شوی 

شود کیا باش و رصنل ودين * ها ند " اندر خا نکر وکين 

. کر لھ رید عو ی یر مین * در تجو غ لاف ازسیری مکن 

و که از شدارشو ددر واد * خوشتن راترحر‌ش دکرده‌نی 

اکز عرت تادا کذشت * بوده ی نوغاذلازاوقا ت کشت 


جد کن نمی کاماندهاسنت بکار ۰ ب رکذشته شته بمده تبرت یا 3 


۳ رکذشته حس مرت زد خطاست : 
بازناید رف با دآن هب‌است رش 
چون گذشت وفوت شد بکذرنوئیز * وفت‌نقد خودنکاداوای‌عن بز 
هسین بی جر راطا یع کن کوشوا ر کوش جان کن این سن 
چون شنندی ند دا ن :ر را * بادل‌وجان کن‌ة,ول‌ان‌بندرا 
حر شند کا مل را چون بند داد * طوطی؛ جان نوا اوقند داد 
لبك خبفست کرد هد قند او برا "* کا فراارا سود بود از بلاغ 
ند کفتن با جهول خا بثاك 
هنم فکنندن بوددرشوره غالا 
بی سعا دت را اکر کوشد بند * او همیراجدغمی آید پسند 
دشمن اصح شود ان بد قصال * آیداز بند ونصهت الفعال 


((ع۱) 
از جسافت آن لیم و آن د نی # هی شناسد دوست رادشعی 
تو ورا یکی کن اوبد کند # آب خیوانش‌ساری‌ردکند 
توورا احسان کن آن د فسال ۶ میکندا زسوی‌ظن‌باطل‌خیال 
هرکراافسا ل دام ودد عود 
E)‏ رڪ رما کان بد بو د 


"ازکال اف انان م * مبکند ند وأصتعت رلم 
ترا شوزین E‏ ۶ تادهم ازیاده خدق‌جامها 
ونه‌ی درخور بدان‌دبای‌دون # هین ادر بزم اراب جنون 
جنداین اشغال تن ازخواب خور #٭ جندروزی‌با ودای اش حر 
"ماندی ازماك وشاهی و کنوز #٭ کشنه ر حر فة آن پاره دوز 
ای زاسل با دشاء کا مبار ۱ 
باود آزین پاره دوزی نك دار 
با جانت آسد از اقلم جان # کشنه پابندئونن درخاکدان 
این جهان بیهود, بك آراش‌است 4 جله" اسایش وآلایش است 
جان که باشد از جهان لامکان # حون کنددرمر بله جاومکان 
هین بیرای مر غ جان در لامکان #نیست درخورمر راان خاکدان 
این حهان خودهست,ندانکبار % کی کننداررنك و بو بل افنار 
افا ر ازرنك و بو وازمکان 
هست شادی وفریب کودکان 


این هکان ورنكو بوخودهست‌عار * کی‌شودعناق‌ران ین انار 
همت مر د خدا ۲ است کو 4 مشود قانع ٣مان‏ بارنكو بو 
آ نجه اوراجیفه فرمود آن رس-ول # کی کنداین جیفه رامومن فیول 
منّظر با وصل او حور جنان # ا وکوا قانع شودباایجهان 
دو رخ از موه نکر برد زین سیب * که نکردا وملك‌دشارا طاب 


CMD) 
دوزخ اذو من کرپز د نان سا س‎ 
.که کر یزد مواهن ازدوزخ‌هجان ر بر‎ 
ا راز < ریت وازفدق وغجو ر #مو"من ازانواردنکننه ست ؤر‎ 
نود ومن نازرا زان میکشد #* و را وازنور حق دا رد مدد‎ 
اراز شود بی 2 وکین # یاک مار دود‎ 
در باز وز ومبیکینروفتر‎ ٩ چ د در نیس خوار وجقیر‎ 
ازخد 0 اکرام خلفی ٭ پاش جا پك تا نکیر د دام ب‎ 
هر کرام دم جودیمیکند‎ 
زهرا ندرجان اومی آکنند‎ 
طا شم ارا نام وفا موس وو قار # شض ری‌باشد کبس تکیت ویار‎ 
کی بود هر کن ماد عا ش-فان # جز دادن درره معشوق جان‎ 
آنا ازعڈق حون کو بیان 3 جونکه اوصافش نیابددرر بان‎ 
عشق کی کرد بدا نيا کت وکو ٭ حر ہی با بان نید در سپو‎ 
اجه هست‌اندردل وجا نهان # کرنادی بیدا نا کشی جبان‎ 
ار یکویم آ ند دارم در درون‎ ۳ 
بس جک رها کردد 7 آندرحال دون‎ 
دردل نشد ست‌انوارعق کلف شدیاجان ن اسار خی‎ 
می‌شوی باصدق دل دزو پش من‎ ٩ کر سا ئ ویبری پیش من‎ 
می‌شوی‌هم مشمرب و شمرازین # عی شوی درعشق حق البازعن‎ 
مرح صورتهانکه نفر جدبر بو ## هست او لوب اندر دست د بو‎ 
پیر وکو بشیطاان غا اسات 4 شوم بدا و کدحق را فاست‎ 


۰ 


بار غالب شوکدتا غااب شوی 

بارمغلو بانءشوهین‌ای‌ضوی 
مر شدئوچونکه مغلوب هو ا سات هره دیواست نه عو دادن 
وسن کاب توازوی وض ونور # که ڏو کوتری وع‌صا کبر نو کور 


AWD 1‏ ۳ 
کرم بد مر دجو ناشوی ۰ درپی گیا رق دا ا روک 
درپی اواز و ضلا ات :وار هی: # دور باشیازخ: اط وکرهھی 


توعیاپی ازعنناایت دست رس #٭ رس ما د ستد پیش ود تس 


حونکه ساد بوش وسد رس اند 
شد کدازه جشم ولوح غیب خوا ند 
کر شوی شا کرد آن اسنا درا زویا بی شے له ازشتا د را 
اوترا ازاطف خزود احسانکند # تا ترا ازز * ردان ند 
میشوی ار<بس این دنیاخلاص <ضعرت حن راشوی »بو وخاص 
کرشوی فانی بفبن با نی شو ی 4# شارب‌صبهای آن ساق نوی 
وش وئ فا نی واز خود وار هی بل بفا با ب وان خودآ هی 

لاشدی بهلو الا خا ه کر 

انچب ب کچ م اسبری همير ۳1 

جون‌:زنس هستی " خودلاشدی # افتی ایبات خود الاشدی 
لوز خود رسنی ویوستی هود ۵ ارعد دفارغ شدی‌کشتی احد 
درفتاویتی شتافنی و جوا ڭىنىت هسلی‌افنی 
بجون مر بد <ق‌شد یک اشت یماد # دوات جاو پددادت باش شاد 
تون شود دا نا ضود بیناشیی ت غرق حر عل الا با دی 

:عم الاسعان ید ادم راامام 

لیك‌تی‌اندزلباس‌عین ولام 
فة حّق خا آدم رار سید @ همززروح‌خوددرانقاابد مد 
قاب آدم خدا را ید رسد # درس الجا و حیها ووسو سه 
ان کب شاکرد وطرفه‌اوسناد # که ود یی خود رشوودآعلیم داد 
باطنش وجی است وغیب تابدید ٭ ظط اهرش حزن واخ تکفت‌وشنید 
ژد ظا هر اهل ظا هر ءستفید # غر دردر ی ۳ ا 


رن 
ارهز دل ارسا عم بدی وی نهان 
ا جرف وصو یکی بدی اندرجهان. 
الق !حون شدای ۾ سستعان 4 درجم‌ان میکرد قدرا نهاعیان 
8< معانی کشت درصورن دد # اهل ضورت ازصورععیی <شید 
تخت صورآم زص وتو جرف »لت من همی وآ ر نها جونرش 
خاق خخشکی و رد از ظر ضما 8۶ ماهیان‌بی ظرن از حرصفا 
اهل ظاهر ذو ی درد از صو ر #* عاشفان ازذوقابشان رحذر 
1 یر عين اطف با شد برعوام 
فهر شد رر عش کشا ن کرام" 
اهل صورت رازصور تذوق‌داد ۸ برد اشارا از صورت برع اد 
ما شقان کشتتدیا دق ١‏ شنا ٭ ا شنا 
نیست‌بی حکمت انی وصور # درغا شا مار صا حب نظر 
هرچه ہیی درصور معئست ان ۴ کر مق درصورکشته عیان 
صور جل «ظاهر کته ته اند ٭ توهعانی بین که ظاه زکشذایر 
بده بهر ا"طم‌اراست ان خلق بعهان 
تاها ند کج حکمتها نهان 
قنزت خو درا خدا اظمار کرد 4 ۱ زعدم ای‌هستها ایشا ر کرد 
انع قا در زقد رن جو 2 د 8 که عدم زادرصورءوبجودکرد 
نیست ارصنع بد بعش هسن‌شد # ارزمی امج‌اداشیا مست‌شد 
ان عدم > ود ن قین ب ونان ۵ کشت‌ظأهردرعبان وشد جمان 
کس کعاداند کهاین اسمرا ارچرست ,سکب کهیست هست وهست‌نننت ِ 
انکه هتت می عاید هست پو ست 
وانکه فأنی م ی اد اصل اوست 
هست و بای ی دشانو ر 


س نان € بست وفا فش هد وعیان 
یٹ از صاع خدا افلا ك شد چ آن اواد شد هوا وخاكڈر 
شد ياتا ازامنزاح ان چهار ونکت وان سا کر 


CI) 
نشا را کشت انين عدم عکس بنذ اکٹ ت وبیرونزادعا‎ 
ویر با طن هان دار وجو # :عکس درظاهرهو دای نود‎ 
۰ . . شرق خورشدکه شد باطن فروز‎ 
قشر وعکس آن‌نود خورشید روز ئ‎ 
کس جه داند سر ر با نیت ان" #۶ عطق اف وانیعت ان‎ 
و دهصتافاو مشود ھھ سى وقیو همست باق واد‎ 
ی 1 درعدم ر وکاعدم»اكبفاست‎ 
ای ڻا وصاو رت جو نبو دتبایدا ر # عشقیاق‌جوودستازوی داز‎ 
ان من جال ڏو الان ا شادکن خا ۱ را بهل شادن‌تن‎ 
۳ شادی" ت‌شوی دئباوی کال‎ 7 
: "7 وق روزماقبت لض وزوال‎ ۰ 
Ri که در ذناشود ندا ن‌وشاد # ان‎ 
ن که شددر نت ودر دو بلا 3 جان بابد راخت وذوق وصفا‎ 
ه رکه دردنیا شود تور وحفر # اوشود درعافت شاه واهیر‎ 
تن کهنشداد رعش وعشمرت کار ان 3 رس ن زعشرنهای‌باق‌ماندجان‎ 


فر الت وان شب از نقوی دین » همپوفمازوظبار ی 


قلت کان از قنا عت وزئفااست 
TEE RS‏ پر 
E‏ 
ف داز راھ کرای م 
فطر ونان سروری‌وملك ومال چ ضرف دان ند کي ذواجلال 
حد وجا» این جان عرت ین # عزودوات‌هست‌درتموی‌ودین 
دين ووی را خدا با ه رکه داد 9 هت او اندر دوعالم بور 


صیذ دین کن تارشد اندر تع 
شن ومال وبده خت تفع 


ا (Or)‏ 
اصل تعبا جه باشد درن بال ا٥ل‏ درن رادردوقا بستنا 
درن ونقوی,جا ودا یدو لنست لبك ار رامن وذاش ع رتست | 
فر ق بسیارست‌درتفة ی ودرن. 9 اهل دن رانو ههه بکسان مبین 
کرحه ابشان جله ازيكکو,هرند # درمقتام ازیکد کر بالا ترند 
در مارب بابهبا به وم نا نغ يكز بك. E‏ 1 
مسا ےا دیسر لای د سیت ای فجن اه ی 2 
E‏ ,در فن ودر زور تا دست ا 1 ۱ 
فا درون ,خدای و ااعطا شید ا ا 
کرد قشت دربیبان مرد مان .2 غافله پرشدازان شم جهان:: 
ھم جھا نرا آن خدایریی نیاز 8, دا درا حتها ولذنهاصاز 
هم همی داد اقذضبا ,واشتهیا .رن خط رکس یز ن ذوقم! 
ای غر یق لذج دار فا 8 _ماندی‌ازلذت وصسل جل 
کہ رن رای کر صبرت لبت از دنیای دون_« ,, ._۔ ا 
تا جوت صیرست از خدای‌دوست‌جون د ر ر ۸ 
ھتان دنبای دون پک خا کنود..8 کر عدم الاد کردء آن ودود ۰۰ 
داد, با خاللیوچنان_ نش ونکارم 4 د رصور بسن صیعهاکرداشکار 47 
اهل‌صورت راز ص ورت دام سناخت#کوزدلبا خن صورتعشق باخت 
شاهد ی کوش ال را حخشد یال # بس چه باشد<تن‌اوجل‌جلال 
دلوم هنن اولینارا جشم جان ٭ عرض کردآن جسن بالبی نان 
کر اقلم نودو خی ند 
یه اندر ‏ نش ا فکی جان ووبنود : ا 
هرکداوراجق شد چثم‌جان. ۸ کی ند اوجال بی نشان + 
هر کہ آپدر لت تن شد امیر ٭ کی بساید نو رآن بدو ,سر , 
باك ی باید شدن از هر دی # ,جال باید کرداین دام شودی 
هس خو درا فدا میکن:بیق #6 رزهر قال راغدا مکن بعشق 


6۱۳ 
و ی شود جات 


4 7 نهد کن در #عنودی خو درا باب 


عا نب زاوا مر الله اع ۲ بااصوات 

وو وریا # هين بای خود شووخود را ين 

آنکه ۶ک واهی خودی ایی خر چه کب خودراعی بیند بصس 

عرو بکذشت‌اندرجست‌وجو # می لداش که بد جو پنده او 

ننه تة کارت اب بلب 8 خة تەی نو ميك اورا طلب 
کی شو ئ داز نو 4 ناشوی از و صل بر خور داز ل آو 

و ریات : -" ره 

+ آب اقرب مته .من خبل‌الور یذ 

انکه داب "یود اوطلوّت بود # ال تو خود رانمئ دای جه سود 

تاوا م ان دشوارشد ۷ کشت اسان جونکه جان‌بیدارشد 

فهما رن م رھ الباشد كارعةل# بان عاق هين ۳ تو بار عقل 


۱ قل وھش اکن قدای‌کارعشق ق بکسل ازعتل وخرد شو بارعشق 


رمشو دز ند عل کاربین # جشم غبی پر کشتاد بدار بین 
٩‏ ا ون عةل رو ببزارشو 
چم غیسی بین بر خور دار و 
نو کت بقل وض وبق هویش را ازا دن دی تو پش 
توکه دانشمند کثنی‌ذوفنون. 8 ازظواهرمشت وغافل از بطون 
کشته نی مفتی مدرس درجم ان8 ف خبراز درس عذق ما شقان 
وجا وننك وناه‌وس ووقار كش ته الدردام دنودۇن :شکار 
تاو كتك تلالد مدرسته # شسدمعل دیوش آندروسوشسه 
OEE‏ داصب ل نو ع شمو ست 1 
2 هرخ یال شو ی در ره باست 
ھان کزرکن از جوزولاچوز 8۶ باش عاشق نوی وو 
۱۹ 


(ir) 
توسیاببا ما شقان شا کرد بارش ناشوداسرا روجنت رتزفاش‎ 
وید» ریاد اين عن ,وو قا ر 9 پاش هکين وحف‌روخوروزار‎ 
کرو تخواهی جال دوست دید 4 برست یشن رامشوم بذ‎ 
بند کیهاکن بصد عبر ونبساز # ناشوی‌درهءلكبای سپرفزاز‎ 
سمرمه کن و خاك هر بکززیده وا‎ 
هم پسو زد هم پسا زد دید .را‎ 
ی بس-وزد عز وجاء وملك ومال 6 می زد باضی‌ای لایزال‎ 
خشبه وز ود بدا زت کنسد 8 ازهوا وحرص پر ارت کید‎ 
چون څ د جننه کو پې باجمان‎ # ù. 4T ی کشا بد چثم جا شت‎ 
نو علو م و بش بین آن ز مان #۰ بارا دین‌اری بباغ‌ینشان‎ 
آن ازمان جان لوش دا میشبو د. ,< ق ز.باطلپرتو بیدا مود‎ 
فرق آنکه باشد ازرجق وجار‎ 
کن ی کل عابت چم بان‎ 4 
آنجه من کو بم تو یکو فم کن .8 تابد یکین“ ن هت رد‎ 
آوکہ دا نشمند آویی خویش را ا بم کفتا رم ھی فهمی چرا‎ 
کرشدی مفهوم نواسبرارهن * مو لوی کشت وکشق بارمن‎ 
خوش نکر و ریب را 48 هست‌اضطرلاباسرارخدا‎ 
کو 13 شین 1 دادحعست چله نی‌هرلست‌این‎ 
هرجدی,هرلست بیش هازلان:‎ 
هرام اجدست پیش ما قلان‎ 
وا ری 4 هر ل بیند حا ا موك‎ 
غرق,وحدت جله. ذرات جهان :9و پسکیابنشدهزلاین‌بارنان‎ 
"طاهروبا طن همديك نوربین#چشمطاهر 3 ين‎ 
ارصم ای بشرحرکشنه اند‎ ٩ غارفان ز اوصای حق ,رکشت ند‎ 
کرتو مود ا رنی‌صسا حب دلی #رستيبي ازج دای‎ 


جد جدست آنه ین 


CF) 
آنه وهستیت با شد حلا ل‎ 
: کاندرو بی صفات ذوااهلال‎ 
ائ زا درتچون بیان وصل دوست ۵ نوزخودفانی شد نی جله آوشت‎ 
هم توا بدا شوداین اقهدال * درتوبیی وصفم‌ای ذوال لال‎ 
زین سعاد دت دورداردای سلم‎ * ٤ كان دای دون نس لا‎ 
رکمره اندر 'طامت وغفات ش-وی* سر خوش وسرءست از شم وت شوی‎ 
نوزهرلذا تش هوت سرخوشی #ز بن وشي ما دورما لدی ازخوشی‎ 
نجرتنمایست سیر سی هوش‎ 
هرچه وات بنددچشم وکوش‎ 
از وصال دوست ماندی در جاب‎ ٩ سز خوش و سره ست کشت زین شراب‎ 
مرغ بو سی تو اندردا م تن * شاد ورم کشده‌ی‌درنمتن‎ 
آن زما نی خرم ودلشاد تو * که شسوی از دام تن آزادتو‎ 
تست این لذا ت فا نف راشا * دور کرد از لذ ت باق وا‎ 
لذت تن باتغر در فناه ادت جان‌سردی‌اندرشفا‎ 
جای آغییرات او صاف شت‎ 
روح باق آ باب رو شنست‎ 
دوح ح باق اندر آن زم با * غرق لذائست باوصل ولا‎ 
هست این‌لذاتازخسه انهان * کی خبربند جز رو جا يان‎ 
اندر آ جا ر: نمی با بد حواس * ک‌رسدآن‌زوق‌راوهم‌وفیاس‎ 
اوعی کنصد عفر یر وببان * از ببسان‌وشرح ببرونت‌آن‎ 
شد عرفو صو ت اطق این جم ان #نیست<رف‌وصون‌دراقلم‌جان‎ 
نظق کارا روف جایسی‎ 
کرزخرف وصوت خسن‎ 
درب ذوقند این روا نبان * غافلند | ارذوفشان اهلجهان‎ 
هل دل‌رای غ-أسداهتن * او ورا بیند شم وبشستن‎ 


)14( 
اهلدل‌از وهم ان خلقان ,رون کته اندر حصن غب ابشانمصون 
سرفرا زان انو حد اد # دا > ادر برم <ق در عش رند 


ان عر یزان آفتاب رو شد ‌ 1 نیاز از مدح وتعر بف هند 
) مقردات جلد بم 4 


عادح خو رشیدهسداح خوداست 

کدوچشم روش ونا من مدا ست " 9 
ه رکه اوعداح شد خور شید را # کوجهارا کر ذروش ازضتاً 
زو ور کت جله کا ات # زو پراست ازخاكانواع بات 


عبر سد جرت از و با لسل: :کان # زوجنیناندرشکم می‌تافت حان 


جه فا بد شعس رااز مدح | و #2 او نادت خودرامدح کو 


ورکند اوزم خورشیدجهان ۶ # مبکند او کو ری خودرا بیان 
ذم خور شید جهان ذم خوداست 
که دوچشم کور وتاريك وپداست 
هر 1 او مدکرد ذم ما رفان #۶ او کند نا دانی خو درا عیان 
حون تو و کوری ذم شابان مکن 3 خو بش رارسوای انوآنمکن 
کریه وزا رک بکن وروت # کن تضم ع بانیازو مسکئت 
تارارجم اورد بار صر #۶ تا ترا کرد درزرجت دستتکیر 
کر له وراری وا تیوه کید * در د عصیان ترا درمان کند 
تانگربدایر کی" خندد چمن 
تانکر بد طف لکی جوشد لین 
کر 4 وزاری قوی سرمابه‌است ** طفل رازوزوق شیردایه‌است 
چون بکر بدطفل‌می سارد فغان #۴ آدش اسان دایه دردهان 
کربه وزاری* عاشقی بافغان 3 دج می آرد دا به دابکان 
دا عا تو ڪر ,ها کن زار زار ‌« تا کرحم ۳ را پرور دکار 


(e) 
نمی کږ ن ربب سدام ٭ کر فاوط القلب کش اه‎ 
, جذم کر با ن‌بایدت جون طفل خر د‎ 
آن نا ترا که زان بات و برد‎ 

تانمۍ شدی د ها رانوزنان که ۸ ی کشاییباغدای جاندهان 
کشت.نبون انکه اوئنپروراست 4 تا که نن فر به‌شودجانلاغراست 
ان فا نت فر به از غدا چ جان باق لافراست‌و بی وا 


این خرتن می چرد در سبزه زار # عیمی"جان‌بی واوخوروزاد 


تن شود آخر غدای مو رو مار # دورماندجان زو صد ل کرد کار 
نی رک ادت زود 
این تباید کاستن از را فزود 
بر با ضتها بکن تن رانزا ر # از طعام الله جا ی دا 
نا قوی کردد کند پر وازجان ٩‏ تاکند عزم فضای لا مکان 
ای برا در طالب الله باش # طالب ارادم وهمراءباش 
داشا با عا رفان شو همئشین 4 ناتوانی ککبت‌ابشان کن ین 
مشورت کن بار فسق راه دان * عقلخودرایارکن باعقل‌آن: 
عقل راباعقل اری بارکن ‏ . رب 
ار ھم شوری وان وکا رکن . 
عقل چون با عقل باری بار شد # ,س زخواب وضفاتوبیدارشد 
همین جوا ی بار دایم بار را 4 بار رو شن رای نک .و کاررا 
لای با ری میک د هر نابکار ٭ تا که نر بد عکرت هوش دار 
تا با شی با رهرناشتته رو 8 ازضمیر وسرا وکن جت وجو 
دام ازکر دارواز کفتاراو # می توان دانست هم انبراراو 
ذءل وقول اظهار سراست وضمیر 
هردو بدا میکشد سر سیر ۰ 
بار اوشو که طبر وراو ٭ مشود پپدا زفر وبر او 


CFV) 
هم زمکی وتخت لهو ز رق؛ تور با ٭ می‌نوان داْست سر هز دفا‎ 
باطن او ش عرب زهر ما #ظا هرس سالوس‌ونا‌وس ووقار‎ 
کته ۱ کہ ی ذضیب ازو وذو رهم دران‌ظلهست‌وراذوق وسرور‎ 
کرد قسمتخا لق جان آفر ین :8 طو طبا ناقندوزاغانرا چم"‎ 
کرم سمرکین‌درمیان آن حداث‎ 
درجهان عل نداند جرخیث‎ 
کشنه اعا اینپن خر اززوق آن #ه رکمی اززوق خودشاد ی کان‎ 
زوفهای کو نگون دا رند خلق 8 میرازاطلس فرخ‌صون‌زداق‎ 
آن شده یاناز ولعمت بت 3 ازکدایی ان کشد رچ ول‎ 
آن یکی در عل کر ده اشتغال # واند دیکرهشفول اندر جچم‌مال‎ 
هر یکی درآر زویی بسته دل 6 می داود اندر جم‌ان آب وکل‎ 
هرکتی رویی بسو یی ,رده الا‎ 
وان عن زان رو به بیس وکرده اند‎ 
کا و پر سی زەن رایان ن ازخو بشن ټرون شن‎ 
11 نیسای از خودی سود ری # ندست»مکن کاندر انجاره‎ 
بامکر معشو ق آبد ازکرم 4 پرخودۍ تو .را فراز د عم‎ 
٭ س تواز کییا اش زر شو د‎ EE E 
ا بن راہ وصاتپس عسیر ۵ لك باعون خدا کزذد سیر‎ 
یمسر باء‌سراست‌هین اسن مباش‎ 
اة دازىز رن ەمان ال رعا‎ 
پش چرانباشی توآیسن اکر م * کشکشان اوردت العاارعدم‎ 
همارا بای برد تاو صل خویش میکنی در بزم و صل‌دوست عش‎ 
ا رکم چون کرداءعانت‌عطا 9 توءشو ود ھم با ی لھا‎ 
آن لای بی نظیر وی دید # ار بغ-ابت آشکا ری تا بدید‎ 
حو دچ کو بم من رسن ی نان # هس بترون <سنن امرخ وان‎ 


ود 


EE SY) ۱‏ 
در جرجة جسنست برخای کش ر ر ر د 
که همی پوسیروکه میلسیش ‏ 
هم وی جرج آن حسن باك ۵ باهراران e‏ توخا 
دره‌ظاه رکردحسن ن اوظمور ۵ 6 هل ءظاهر را رونا اصل نوز 
باش ماشق با جال بی نشا ن # چنبد باشی بند این و شد آن 
ابش ,صیددام آن ز یبا نکابر ‏ با نسلس چاق را کم کن شکار 
عامی دونت اکر کردد مر د 4 جوت حاصل جز عددان‌چون‌س‌بد 
همیو اصند خول آمد صید مام ۱ 
:دچ جد اقمدخور دن زوحرام 
۹ زان زجنش سازی شب 8 چون رانك اوشوددرره جک 
اسب‌نازی کو کدچچون-.ازی راق :8 هی اد رسا همچون‌راق 
کو ص | د قا بل از ما لدن 9 برع lai‏ لم دی فیمد “هن 
ییاو زد داش اسرار :حدق #8 تا,شود اولاق ددار حرق 
مج تافص عقل راباخودمیار ,0 اهل دیسا راز رزعت دور دار 
عل جزوی عمل رابد نام کرد 
کامدنیاحردوا بیکام یک زد 
عفل بندا ری تواین عفل دن ,89 عا قلی اما بغابت ڪو دي 
کام ودب ای‌دون‌بی وفایبت @ عمل نوو یهرها زعشق خداست 
کرشدی ازعشق عقا بهرهند ,پیش نو دنیبابکشیی نا بسند 
عرد‌ارایمل‌دوو بش باس #۶ مستمند وندودا رب با 
ناراوس خو ایور ار تا ترا ,رح .اد ار پیورد.کاد 
.رور را یگذار ور"اری رابکیر 1 
8 ررم بسوی راری آمدای‌فتیر. , 
و دچه باشداین بدن يك »2 شت الق نایزوق فا ا خلا 
کوهرباک ر' صندوق قدم # اناده اندرین خا دنم 


(eR) 
هچ اندرباطن خود نکری # که توسنك در ی یا کوهری‎ 
کر ہد انستی کہ مان کوهری  لایق دست شه لیکو فری‎ 
بس چرادون همق ای متم ان 6 خرج کرد ی خو تش رااندرجهان‎ 
۲ من غلام آل س همت راسات‎ 
که نتر ارد کت‎ 
میکند ادام یات ز بون ۶ کوهر ازدست سناد دودون‎ 
نو کوهرزاز,طا نکن نکا: ۵ تارهاتی زوری باباد شاه‎ : 
باش تو درو پش‌هستکین‌دار جاص نازش‌طان کو هرت ماندنهان‎ 
ار نکر تولکعی دراجبتان: ۵ کوھت بادټوان شدعي ان‎ 
دزت ودولت‌ز باست دا ددیو # کوهر ازدستت استد باهکرو رابو‎ 
”قد توورنده کشعد اند رن کرد خوان‎ Ki ۵ 
: و دور باست جو کد در یمان‎ 
ن‌رباست‌دام شیظاندت‌هان # دل مه برعر وافسنال ج‌سان‎ 
کوهرنن درم( نها 99 ستاو را عشتریالا كا‎ 
آن شا باد‎ ES . ی داغااله با د‎ 
باش خالی تو زافکار بان 6 فکرءذکرتوخداماندمان‎ 
فکرهای ناسا ی غس د ٭ ژوی‌سالراهمعوکودم عی خلشد‎ 
فکرت بد نان ,رازهردان‎ 
*هفراشد درتعمق روی‌جان‎ 
ظرهای قاسددا رالشرو ر # ند خا تراز بزخدونتتت دور‎ 
کرنهی کشتیزافکاز جهان 8 پرشدی این دل‌زاضرازنهنان‎ 
عاش ارا دل زفک رئ‌انهی 1 اف ازوضل جا نان آکهی‎ 
ا ی ان‌دنیایدون # ما شقان سا دە دل جسته و‎ 
شدغموشادی ی‌ایشان ازخدا ۵ سعشان راشد وصال‌خت را‎ 


یت 


(T4) 

ماشفانرا شاد مانی وضم اوست 

دست مردواجرت وشدمت‌هماوست 
حد مت عشاق بد بهر وصال 8 اجرت ابشان ععشوق اتصال 
خد مت زا هد د از بهر جنان 0 اجرنش جت کند هم‌مستعان 
خد مت زراق !سر صز ونام چ احراش دوری,ولعنت والسلام 
بس توخدمت بهروصال دوست کن ن 9 ببر و ز وتجوا ن عل لدن 
۶ وان تواز بن دانا سبق 8 می‌ضواهی*بجزدیدارحق 

دست زا مسیار جن دردست پبر 


حقشداستآندستاورادستک 


دنتکر نوا ڪر آن برشد # چشم تواز ججله مالم نبرشد 
ویدار خدامعتق شدی 4 درر: عش یو طلب صادق‌شدی 

ج ون شدی ماشق توء شو ین #ه طالبی وخو 
چون شدی توغ رق محر وضل دوست پیش چجشمت هي کر ددش پوست 
دا الا خدا #۵ حون و اهبی غبراژومای‌جدا 


رش راء‌ط لوب بین 


هين جو تواژ < 
از خذا خر ادارا شوآشتن 
ظن ارو : نیست کل کا ستن 
کر وا هی باجا زاو او را ازو 4 خودجزاودرجان‌توجو بندهکو 
او جو ید دردرونت خو بش را 4 روشت‌ان‌نکنمادرویش‌زا 
ا پرو ید دردرو نت آن طلب ٭ سازد آن خلا ی کوناکون سبب 
آن سیب ساخت اسباب کب کچ اشدیماشق وراکردی‌طلب 
پزده* اسا ب ر اتو حاکن ‌ و ی بنده راادرالکن 
ازسب دای شود کم < 
حيرت توره دهد E‏ 
ازسب جون بکذریحبران‌شوی » دردرون خو بش‌درسیران‌شوی 
خود گسابد این سیها ای عو 6 درالسشت‌دادحقاین‌جنت‌وجو 
۱۷ 


Ce) 
داد آن سای بانی درااست # جام صان جان ورد وکلتءست‎ 
جانماشق و ر ده‌است آنجاش را اب زا زان شراب ود دا عاست وخراب‎ 
مست ومورندزان یماش ان #۶ بی برازشورشان تاق جهان‎ 
هر کر ازجام ااست اوخوردپار‎ 
هستش امسال آ فت رم جار‎ 
ه رکه شذ منت ازان‌جام رحرق ا می‌فنداین‌سووان‌سودرطر بق‎ 
ه رکز ,ن جام موق ست‌نیست درج ما نا ومافل وھوشیارز سن‎ 
کشت او مشغو ل لذات جهان # بی خبراز ذو قهای ماشقان‎ 
ضبن اودرعشبرت وعیش وسرور # جان‌اودزحبس ان نی حضو‎ 
ي بلتذات طبعت عغتم. ۵ جان ازان لدان درر وام‎ 
ر وح بازاست وطبایع راا‎ 
2 دارداززاغان وحغدان‌دافها‎ 
دایم این زاغان طبعش ی زنند #۶ پرو بال از نق سکن د‎ 
جان‌عاشق‌افتر ن زاغان خلاص 4 دارد او پرتساعدشه»یش خاص‎ 
ازدو عالم چشم او را بسته شاه ۴ می‌نهاده‌برسرش زر ین کلاه‎ 
چون کٹ ابد جشم‌می ببند جال ٭ دست می مالدشمشر پروبال‎ 
جم نین دان خال صاحب دل عق # زوجوحقر اجوشدوام لی‎ 
"صاحب دل اة شش رواشود‎ 
حق ار ودرشش جمت ناظر بود‎ 
شش جهت راز وکندیردان نظر #باغ دلا رزورویاندغر‎ 
خود همه مالم ءظاهر کشته ته اند #۶ ارظهّورس جله "طاه رکشته‌اند‎ 
اطف وذپرش راءظاهرکا شان 3 بیجهت کشنه عیان‌انذرجهات‎ 
چئم مارف‌هرچه رند درجهان ٭ زوبجالی نشنانیندعبان‎ 
جل الم طهر دیداړ بار ¢ > سن آودررویخو بان‌اشکار‎ 


۱۳ 0 
رووخالا رووا چون صقي , 
EE‏ باحق ات از رده رقبق ‏ 
بك جه ماهل‌شهوت‌هست کور ۵# اونیند جر مظاهر زین ځور 
ی اوتهمان هرچه بیندصور اس بندهمان 
خالق قا در که نورچشم داد ٭ جشمهایت‌در مظاهر میکشاد 
کرکیی وشکرای لور بصن ¥ می د هد پرنو ر اونوردکر 
۷ ر می تی جال ٭ پس بجا آورتو شکر ذوالجلال 
از بی‌شکز خویی وهز 
که د کر‌هر کن نند زان اثر 
کر جا آری وشکر کرد کار ٭ کر اشکار 
دز وحود خود را کردد عبان #انکه هست ازچذم این خلقان مان 
آن زمان خو درا بدا تی کسی # این‌زمان رخود نوواففنیستی 
هرجه خحواهی‌هست درئو ی کان نون غغات نیسنی واف ازان 
هر چ هوی درون خوش جو 4۶ پاخودآخران چه کرد یکو بکو 
جڅمۀ شرا ست درنو ې کنار 
تو چرا می شیر جویی ازتفار 
هین بکن وبران نواین دهوا رجم 8 کشته است ب رکچ چان او چون طلم 
کرجه‌تار نکست جنم بات ۸۵ اندرین "طلمت روا نآب خیات 
کر بای زو بنو شی ای جوان # نو غی‌میری :انی جا ودان 
درطلب اسکندر جقات غر یب # او بحضر جان ماشق‌شداصیب 
ہک چه‌هست‌ابنآب‌جبوا آن‌بس‌عبان 8 چون‌نه <ضرارتومیکرددنپان 
تا برا نوی میان آب جو بر 
غاقل از ودن بن وان توآ جو 
اسب خودرا؟ و پرران #وسوارو پرسی‌و پرسان‌ز ان وزا 
خوذچه کونممنتضبوس‌بدن # حه شناسد آهل‌تن زاسرآر ٣ن‏ 


(۱۳۶ 
اهل دل کر بشنود کفتار من ٭ کشف سکردد ورااسرارمن 
ال ن مست شرا ب شهو ند ##اهل‌دل‌دسرخوسزجام وصلتاد 
قند حکمت طوطی دل را غدا ٭ زاغ تن راهست سکم ین شتا 
کردلی رونازکن خواری من 
ورتق شکرءنوش وزهرچین 
کرد لی هسیی توزیبا واطیف ٭ ای‌خنك‌انکوراکرددحر بف 
ورت انسان نه ی هستی و خر 8 کی شودزاسرارعرفاات خبر 
همدم توچون ڏو کاوان وخران 8 ی جر بداندرعلفرارجهان 
ای برا در کرنه جنس < ران 8 سم بر اوراز علفزار جمان 
.دم انسان کا مل باش "ا ٭ بای دل از قید تن اپدرهبا 
سر ۰د زدد سرفرازنا ج ده 
کوز بای دل کشاید صدکره 
ال تن پایسته آندرآب وکل 0 ند تن رامکشاد اهل دل 
تن پرستانا دمی هعدم باش 8 جر بیاراهل دل هدام مباش 
ازشراب عشق میکش دکدوجام © نار هابا یی ز دام نك ونام 
”جاك کن نو ردهننای نام وننك 8 شیشف نا موس رامين بنك 
.کن فداعشق خدارا اٍن‌خودی 0 خواری عشعست‌عرسرمدی 
تو ببك خوادی کر بزانیزعشق" 
تو جر نامی‌چه می‌دانی زعشق ‏ 1 
عشق‌راماراست‌ان ناموس ومار # عشن‌را نکد ت عر" وافار 
بند کی" عشق‌ار شاهیبهاعت # پیش عاشق شاء‌سالارده‌است 
عاڈ قا ترا عاقلان بندی دهد # شورس داشان تابد وسئد 
عرضه مدا رند عر وجا ء ومال ٭ که ابا ود چه بای باغال 
همو خودعبوس خواهندان خدان# عاق ازاده را اندر جتان 


CR 
ھر کہ رابا شد مراج و طبع ست‎ 
او خوا هد 2 کس را تند رست‎ 
واقلان ءشفول درفطل وفنون # کی خبردارند ازشور وجنون‎ 
عا فلا ترا حٹ عم و قبل وقال #* عاشتاراذوق‌وشوق وجدوخال‎ 
عقل ع واھ دعرو دوات وا فار # عشق‌هسیراخواهدنارومار‎ 
آن کند ضبط مال در علو م * وین زند آنش‌باطوارورسوم‎ 


آن ز بان بکشا ده اندر کفت وکو 9و ین‌شدهدرفگر خاش مدت هو 


مر‌دکم کو بنده رافکر دست زفت 
قشر‌کفتن چون‌فزون شده‌غزرفت 
٠‏ هین بهل این قبل وقال وکفت‌وکو # فش رکفت وکورهاکن مفرجو 
صو رت ع وغل فشمراست و بو س ت »فان هرد وراشد عثقدوست 
بهرحق میکوش در عا وعل #. باش پرازعشق حق دز وجل 
کن عبادت باخدا بهر دا ۶ خباص وتاص شواززرقی ورا 
عهد کردی با دا اند راادست # بس وفا باد می داشت 
چونکه درعم‌د شدا کردی وف 
ا زکرم عه-دت نکه دا رد خدا 
عهد, کرد,ستی,رجن ار جم نشکی از زمر شبطان الم 
کرند و طفل هسنی ازر جال EE‏ ار 
ور تو طفل سی مر د دزز # دی فر بېد دیو با جوز ومو بز 
این جهان‌جوزوهویر است‌ای‌بسمر هخا حال همچو طفلان ی خبر 
کر بکشتی پیر نو طفل رهی ## کی توار اسرارمردانآکهی 
طفل ره را فکرت مر دان کجاسث 
کوخیشال اوو کو تحذیق و را ست 
کی کئند اطفا ل افکار ر جال ٭ فکرطفلان‌هست بازیوخیال 
هرکه اراعشتقی خداپردردشت #کودل نا بالنست‌اور‌دنیست 


(rs) 
پ رکو »شوق رادرخود ندید * طؤل‌نارسته‌است‌بار یش سید‎ 
پرمعی نیست‌هست‌او پره خر‎ ١ ٩ چون ندا رد پراز با طن خببر‎ 
(جفا نند اهل سا هر ای پسبر ۶ از دقابق غا فلا ننسد این نف‎ 
 ناقجا چونکه ظا هر ها کرفتند‎ 
وان دقایق شدازایشانبسنجان‎ 
اجسا را سذت درباطن نظر * عبلا زانند درنقش ؤر‎ 
هرکه را حق چشم باطن بین زاد #پچشم اوباحسن صورت کشت شاد‎ 
ی ذصیب از ئو ر بزدا نست او 9 آ نی دردست شط اسن او‎ 
نةس وشیطا ارا “ران خسیس * جله جندشهای‌اوهست ازبلرس‎ 
مدت کرد انلیسش ازحام هوا * ما دا ند ردام شهوت ثلا‎ 
شتا را خو ب بماد شره‎ 
ست چون‌شهوت برزافاتره‎ 
اهل شمو ت کر کند فسق وزنا * و زکد ذ کر وعبادث باز با‎ 
مانداست ازنور وحد تی فصیب * اوگجا بیند جا ل آن خیب‎ 
بس فمانست ازخسیسان آن‌ججال * زانکه باچةممسرش‌دیدن‌حال‎ 
تانشد نظر شور الله مر د * کن دندطلهءت آن‌شاه فرد‎ 
ضورتاصوی شده ستند ان خسان * آن جال يتشان رشازنهان‎ 
ای‌بسازراق وکول ی وقونی‎ 
_ ازره ردان ندیده فير صوق‎ 
کرضفا خواهی‌نوای صون پیا * بك دوجام نوش کن‌در بزجما‎ 
ماش ق سره ست شمو تکش‌شوی‎ ٩ کر شراب شسوق ماپٍهوش‌شوی‎ 
ليك نوکر همد م مامي شو ی 9 همج وماتجنون‌وشیدای شوى‎ 
رانکه ازدیوا نکی وای سبق * بکذ ری از نام ونك واز قاق‎ 
پس‌تومی مانی رلوت و بوت عام * کهنبیز<ق نو-هنوردیمدام‎ 


(o) 

رز ق ازوی جوجوآز ز بد وغر 

می از وی جۈجواز بنك وخر 
تونقیت دان کر ا همدم شوی “8 .باره‌سون مارفان حرم شبوی 
سر و حدت بشنو ی از با نك نی ق۰ ست وحیرانی‌شوی‌یی بنك وعتی 
کرشوی نو مقبل وعقبو ل <ق 8 مبشوی‌پی و بشي هبول حق 
پرا ندر دست فند رت آانی له زود جي نامر بددان حالیی 
چون کندناجان ودل بيرت قول + کرئه و ی قابل یبای ۳ 

قا بلی کرشنرطافعل حق بدی 
۹ چ 4عدوه‌ی بهستی اعدی 


فال احق کان فمل پرراءحق "6 زو شابدظا لبتاتوامامحق 
ا ذر مبان ما م بدهشا نت پر "0 ججلهمام‌صورت وجالست‌پیر 


شورش راازاجهسان پنهان کند 8 او بد رد:طالبان درمان کند 
دزمان لق شمان آن دایر لب مدعي دعو ی کندکوهسات وز 
ابا ی وار کردد آن ظر اف چ تأنکردد هرخسی اوراحر بف 
لطف نهان درفیان قهرها 
درخدن نهان عقبق ی دا 
اطق او پنهان شده در قمر او # عاشقان خوردند قنداززهراو 
لاجرم از غویشتن فی شدند 6 رتوانسوار ربانی شدند 
میشوند از یرت <ق اولبا ** درجم انی وفاخوار وکدا 
هون مین نو صو رت اورا <قبر ##-شد د لش تا برا بدر متیر 
"تایب خی کشنه آن خاص خدا 8 اصل ا و شخان وصورت‌فرعها 
اصل‌تند دید,جون | کل ود 
فرع نیندخونکه مر داخول‌بود 
گربگیری دست پر اصل را ۵ دست نوکبرد رتاندوصل‌را 


ام سرت جون رار # تاکنی با نور باطن چشم باز 


)۱۳( 

بش ہیا دست ازهوا کوناه کن 4 باش سا لك عرم آن درا کن 
داعسا شتا آن‌دیدار باش ۵ خواب وخورراترك کن‌بیدار باش 

باش قا م هردهی در خد ماش ٭ جحو شو پاسوز وکر به شمعوش 

برامید راہ بالا کن قي ام 
DE ERS‏ 

در یاز ودد کی شومستمر 8 باش با وصل ولقا بش منتظ, 
در فراقش الهوفرباد ڪن # آن‌جال انشا ش‌ادکن 
ایستاد» باش شبهای د راز 4 شمع وش‌درکر به وسوزوکداز 
جون‌شوی‌قانمتو بان‌آش‌ونان 9 ازخسدا واه خوا ن آسعان 
سر خوش وآشفنه د رعش ق وطاب ٩‏ باش درجنبش ۵یش چون لهب 

. اب فر و بد ازطه‌ام واز شراب . 

4 سوزی خوان ن آسعانی کن شاب روک 
اهل تن‌رااکل وشرب‌این‌جهان 9 دورغیداردزغوان آتفان 
تن کدمشفولست بان اکل وشرب #۴ جان می با دبدان درکاه قرب 
زن طعام این تن اکر بابد ذطام a‏ یر سد جانراز بزم حق مدام 
زین خورشهازابداندردل‌خیال * آن خیال با طلت با شد وبال 
این خبالات توصور نها شوند ۵ درفیامت در پست بو یا شوند 

هر خیا لی کوکند دردل وطن 

روژشمر‌صوری خواهدشذن 
پر ڪن البان ٿن رابا حبث هه زا ید اندر دل خبالات عبث 
,رشوی ازاوت و بوت مز دەر بك هء»د: ات د رجوش داع همچود ك 
کشتد نی اکن د ,از خون جود بو چ اشکمت ازلو تما رتاكلو 
شادوخرم کشته نی درعرش ونوش ® میکنی باذوقها جوش وخروش 
۰ ار قذر پرکشینة چون مز بله ٩‏ چیست این‌هاي‌وهوی‌وغلفله 


Rat :ر‎ 


(Cv: 
1 مه مه کر مى و افدر ا کد وا‎ 
عطمطراق‌درجهان افکسندهتی‎ : 
اتا نک خورنداین‌اوت وپوت *#عاشقان راعشق ح ی کشنه ست‌فوة‎ 
اندر ابشان برشد,‌سودای‌عشق ۶ دایعا منتند از صهبای غشق‎ 
پر زکوهر های اجلالی شد ند‎ ٩ ازف ذر باکیرموخای ش-دند‎ 
بار ماتا د شد لطیف 8 درعا دنم‌اقوی کشت وخفیف‎ 
هرک اوازعد عشق با بد زند کی 8 چابك وچالا شد در ند کی‎ 
هر که الدرعشق با ید زنده کی‎ 
کفر باشد بیش او جر بنده کی‎ 


تن باد ند کی ازعشق ق حان #نیست قدرسش ب مش اجان خر ان 


حان‌جوآب‌صاف بدران هر پاك ٭ تبر,شدزالودهکی" جما 
قالب ما همو طا تل واند زان # حاط شد خاك تنب آب جان 
بايد از ذکر وعبادت جان صف] ۷ " تر کردداز طعام واز غدا 
خان بو مغ روشن وتن چو ن کک روش ازئورجان ذارد سس 
: ی حو ام لت با ۱ 
آیتی ازر وح چون ۲ فاب 
هت جاو ونان وی چونآنیا # شد راتان تب کار وکنا 


آتشیا را هنت معمو ری زاب * کر نبودیآب اوماندی‌خراب 
جونکه از جا نت عمو ری تن ** از برایعبش‌ن‌توجانمکن 
جان همی خواهدصانانا تصسال هن خوا هعیش ونوش وجا وال 
مق حان تواست ان مال وحاه # هين پرودزت‌اله خاص | 1 

۽ مال حون ما راست وجا» حون ازدها 

2 ساي من دان ذ ل د ان دو را 
هست‌جون زهروهلاهل جاء ومال 4 حر دحق‌تر ا باق |کیرد رم شال 
دام ابلیس اعنست مال و جاء ‏ کرشکار اوشدی کڈ ی باه 

۸ 


(eR): 
کر وفتر وننسیی ۲ ن اختسار 8 انکر دی دام ملعورا شکار‎ 
عم دعارق راحر یف وبار ناش * مجرم آن مرن اسرار باش‎ 
کرای بار جا رف هان وهان * پاك دل شونا نبناشی رکان‎ 
بد کان باشد همشه زشت کار‎ 
نامه خود خوا ند اندر حق دار‎ 
برد" دار خود را چا کن * مر د حق را اعتقاذپالك کن‎ 
جايك وجالاك شودر خد متش ۵ آب‌حوان لوش کن درت‎ 
هر چه فرماید مجان ودل ,زیر * جان فدای‌اوکن و یشش عير‎ 
باش مر دراست در عشق خدا ٭ نفس کا فرارابکش میکن غرا‎ 
بست ضایم‌دررهدین‌سیهات ۾ توحیات‌سرعدی بین‌درمصآت‎ 
E 
دمببدم ی بین غا اندر فنا‎ 
کرئو باشی مرد میدان رضا * میکنی خو درا بعشق حن فد ا‎ 
دررضای دوس تکوشیروزوشب # یکدازی خویش رااندر طاب‎ 
نو بیایی وضل آن مطلوب را # هم بیینی روی آن حبسوب را‎ 
پس منه ازدست کشت‌وکا ردا ۵ تا زکنسدم برکتی ابا ررا‎ 
تو در این فا تی بکش‌دردو بلا * تا کی ذوق و صفا اندر نف‎ 
هر کہ رنجی دید کی شد بدید‎ 
هر که جدی کرد در جدی رسید. ر‎ 
کرکٹی درعشق بر دان رتخها. » ۰ هم دران‌فانی بان کچبتا‎ 
هم پیا ی اندرین:فا نی تیچ :ن * وصل آن«عشوق بای کان‎ 
کر عابت میکندآن کر دکار * دردلت جون.د رکردداشکار‎ 
ان و جود تو مېد ل مبشتو د * خجرتول مشکات جل ی شود‎ 
من بکو بم ر وشن ابن اسزار را * کر یسا بار دل یدارا‎ 


)1( 
پیش بات بود ابرار چان 
ازخسان ع ظوظ ران لعل کان 
E‏ 
ه رکرا دی دربن فا تی سرا # کشنه اندر دام 
درجهان یك ما شق ازا ده کو ٭ ازکدورات طبیعت ساده|کو 
ای پرادر کر نیسودی اهمل تن 8۶ ءطلع کش و پر اسرا رهن 
هين بیابشکن وجود خو بش‌را # مغز شوتا پشنوی این راز ها 
کرو خو درا بشکنی سفری شوی 
داستان مغز تغری بشنوای 
این خودی‌را کرد برخودجاب شو یرون ازحبس خود خودرایباب 
تابرون ابی توازحی بر ون 8 نیسنی(رم| بسراندرون 
پرده باطن شد این <سپای تو ۲ ردر ین ,ود *عای وای ڏو 
هست این حسما ,رای این جهان # عالم‌وحدت‌از ی‌حسهانهان 
)$ ن ال و کوشا ارغ ی تی فراع # یوی زان شراب خوس مسا 
چند کاهی ہی اب و بی کوش شو 
وانگهانجون اب حر بفلوش شو 
کر دی پار بات کوش واب # میکی‌اندر دلت‌]آورا طلب 
می ,تا ې در دل اورا ای عو ٭ کر کند[یا ری عنا ای او 
ازعنایت دان اکر دا ذت طاب ٭ ان‌طاب راا زکرم اسا زد سب 
عقل و روش شوددون‌آفتات ۰ 0 باشوی‌طاان ت کند کشف حجای 
کر عابت بازد اردآن دوا # آفنا با عفل را آند سوفن 
حکم نقد روش جو آیدیی وقوف 
جل چ ود3 افند سدق 
کرکند خق از عنادت فع ابا # ی جشانداز ج عشت شرا 
عاش بور ده وغیداشوی 9 دا آن»«ثونی راجو وی 


(ع6 
جان تورشن شود از نور عشق # کش فکردددردات اسرارعشق 
زا هد از اميد جات وخوق نار #۶ میدود با با همی ابل وذپبار 
عاشق ازعشق خدا رها کشاد # سبر او شد تیر راز برق وناد؛ 
زاهد بارس می‌نازد با 2 
عاشتان‌پرافتراز بر وهوا وک 
توشش زاهد شد از بم ر تراب 8 میکندطاعاتازخوفوعناب 
درژء دن رفته با وق ورجا #* جات وخور وفصور اوراجزا 
عاثعان 9 رگ سا خت دازعشقد دوست # ارز وڈان دست‌الاوصل‌اوعت 
1 ارده اندر عشق حق خودراذرا # وصل انان کے 3 اشا را جزا 
مست جام وحدنند ان مارفان # کرده‌انداهرارحق دردل مان 
غا رفان کن جا م حق نوشده اند 
سر حق دا دنه و بوشده اند 
کته غوااصان محر ہی نان # افتند اجا بمی‌درها نان 
حفظ کر داد ومان یی دا شناد نی دردرج جان می‌داشتند 


کف کرد الله در دادان ر موز کچ کشت داشان چم وحدث‌را کنو ز ۰ 


سر وحدت کشت ابشارا ع ان کد اراز ااهلان نهان 
کرچه زی ان سرحن ستو رند ت ٭ لرکشا ں اظ مارآن د ستورنیست 
ھر کر اسرا ر حق آمو تاد 
مه رکردند ودها نش دو ختاد 
نشت ضایع یی کس پوش خدا ٭ هم سرا ی جمد تو آد جزا۔ 
کرده ات قسمت خداعزوجل # کونه کوله سيم ا رادرا زل 
عر کی رادا د اتك کون طاب ٭ هم پوفق‌آن‌طاب‌سازد سیب 
ددمت عشاق شد وصل ولا # سمت زهاد در جمت. ا 
قسمت قار دوری و حاب # سم تکفازدردورخ عذاث 


)1( 
جونکه قسام اوبت کفرآمد کله 
صلم با د اضر مفتاح الل و 


نا رای قسمت قسام را # صیرکن پرهرچه میداد ت خدا 
هرکسی‌رايك نصیی داد است ان نصدش رادری‌بکشادهاعت 
هر یکی رامی ما ید بك سیب ٭ رانسبب‌روزنی خودرادرط لب 
ان سیب را آن مستب‌ساخته ست میل آن‌اندرداش‌آنداشته است 
طبرکن نلم تسو آندر رضا #* می رساند رو زی وان خدا 
رزق آد بیش هر که صیرجست 
رج کو ششها زیی صبری؛ تست 
ز امراج جار اصل آن بآ ذات 8 پرو رش‌میداد نا کشتی نبا 
درتبای زو زد نان خدا # چون‌شدیحیوان‌دادت رزهیا 
اواو ق در رتم روزد او ۷ جون, بزادی شردادت ای ۴و 
تایدین ر وزی ترا ر وزی رسد # پاهراران ڏمنتی ,رود د 


پس جرا جشم ازقناعت دو خی # ازحر دص تشخ م-وخقی 
از قتاعت ج کس بی جان نشد 
وزحریصی ج کس‌ساطان ولد 


هين قناعت کن رهاکن < رص وآز # رزق کیاد همان «یکن نیاز 


قوت بان*هواء ازان‌رزاق اك اتقوت لاد زا اك 
تا رو زی جسانت آن‌غدا # کوست فوت انیا واو لیا 
و تن دررثج وغم # نفس‌تو بسکربزو عل نوم 
مق کش نه زیون "غس خر چ ماده کشنه عقل ولغن و و 
وای انکه عه[ لاوما ده بود 
نفس زشتش رو آما ده بو د 
درو خودت نس کا فر کا هزان اوحوشوی وعقل‌جون‌زنز رآن 
عقلت ازلاهوت اهل جون ملك 4۶ هستازناسوت‌ان نسل سکات: 


CE) 
کی روا با شد که جبریل امین # میرودیاامی شیطان لعین‎ 
حاشه «هنیست صقل آند کھر # کی پروید مس دون از کان زر‎ 
غالبست ررنفس عمل ٥و نان #۴ چون علی مر نی رکا فرآن‎ 
ای خلك انکشس که عفلس ر پور‎ 
9 نفس زشتش ماده و مطعار بود‎ 
بده قو ت خسدا اعقل‌را # تا کندپانفس کا فر آوضر‎ 
لهی‌عقل راده تيع سیر چ تاز ند او کر دن لس شر‎ ۲ 
عفل رادو شن کن از او رهدی ا تا دهد اوخا تدل را ضیا‎ 
مست‌کن جان م اازجام عشق # تادهم با عا فان بنیا م عشق‎ 
تاحدیم راهرانکه شننود 8 همچوتن‌شوریده وتثیتا شود‎ 
جهد کن نامست نورانی شوی‎ 
نادت را شود دورش روی‎ 
: هين ا بشنو توان کفتار من # تاشوی, مسرور ازامراږ من‎ 
هست ان کفنار من خر ادن @ جان عاری‌ست کرددز رن عن‎ 
هرک شد سرمت ازن جام طهور دردرونش میکندو<دت‌ظهور‎ 
حرم انرا ازهباصاحب داست # اهل ن‌ر افم ان س عش کان‎ 
معد راخال کن از فوت بدن # ۱ کند دردل تجسیی ذوالان‎ 
معده را بکذار وسوی دل خرام‎ 
تا که رده زحق اند سحلام‎ 
پر د هبسنیت پردا راز هنان # را توحید حق کر ددعبنان:‎ 
تاکن ددیزم وحدت عيش ونوش # ناشویست و کی جوش‌وجروش‎ 
دردل‌عاخقشراب وشاهد اعت 8 بود یذ بهشی اش شا هداست‎ 
آن شرا که شد او پا ولال # شاهدی ک شد چا اش لایرال,‎ 
. خر دنیا هات مر دار وخرام # نوات <سن شام مصوری مدام‎ 


OD 
اشن یباشد آن جان بعد‎ 
کوی لبهاری لعاش را ندید‎ . 
کبضوشی ازشرا باعل بار ۵ تا بده ز کزنکر دی هوش ار‎ 
باد انکور باشد تن و کد 9 خرجان خوش پوش رنیترقند‎ 
ران ايد در دسر رڅ خمار * زن یا ی زندہ کی" بادار‎ 
آن‌ستا ند عفل را رتوا کند 8 وین فزابد قطرء رادر با کند‎ 
هین ,نوش ای اهل دل صهبای‌جان_ باس سر خش رثم نتن روران‎ 
در شکر غاطید ان حلوا بیان‎ 1 
چو طوطی ,کوری صفرا پبان‎ 
چست طف راي زف ذوق ورا 8 نیست. باشهدمعارق‌اشتهنا‎ 
هرکهارشمو تکندذوق وسرور# آند از حاوای‌عرفانش لفو ر‎ 
عارفان چون اوطبان خوش نوا 8 قندعرفانشادهدبس ذوشما‎ 
ده عارف از جمان دون عبور 8 بافشه دررزم علیین سرور‎ 
جان ما رف از شمان نهان ۵ مرسد هردم بم ان‎ 
ترد انا بست ,نهان‌درجهان‎ 
باه بانه تا غتان اسان‎ 
جا ای فاز فان زان زرد بان ۵ بابه‌ابه رنه نا آبوان خان‎ 
جان عافل زین عروجاکنیشت # جر مجان غازی ابارانیست‎ 
ماده درس جهان جان‌عوام #۶ جانشازا دیو بکرفنه بدام‎ 
میذوند اشتان در شل جهان 8 تست ایشانرا خبرزافلیم‌جان‎ 
هين بشفلاین‌جهان مشستاب تو ات آ بج من کو عجان در باب نو‎ 
مکر شیطا نست تحجیل و شتساب‎ 
لطف رجا نستاصبر واحقسساب‎ 
چشند کوشی اندر ړن دئیای دون" 46 تو جرا باد ملعو نی بون‎ 
در ازل بوده است امود عهد.د: 46 کعبادتهاکن باسبی‌وجهد‎ 


ار 
هم لو ېرس طا ن لين # کاغد وّنست ان‌شطانمبین 
پس جرا بشکسته عشاق" را # کششنه تابع تو د بو عاق را 
و ها کردی و بشکتتی بى ت نو زیون دام کر آن یی 
ی تقض مشاق و شکست تو ہما 
+ مخت لشت ود درا در 
کر سکن با عم میا قش وا ت مات ازل نش بای رهز 
بد <ق باش اوی ودين # شوعدوبا خی و 
دونیتی با دوستال حق بکن # رومت با اکیی ام سی‌بکن 
کر می خواهی کهباشی‌راست م د 9 باش همراء ودفیق اهل‌درد 
دو ا ۳ ازبار بد نوز :هار ۾ ع بت اویدتراست ا تما 
حق ذا ت با له ا هیر 


0 د 


که پود + مار د ازبا ر ید 0 ON‏ 
تافو رش فا نی ضر ر * بارید جارا کد E‏ 
ی نیا «وزی توخوی بد زمار 8 مکشد درتو سرایت خوی ار 
خو ی فا هو از از ید # آن بدی درتو الد ثاابد 
کر قر رنب خود بین‌شوی #۶ . همجو |وشوود بین واه کین شزی 
ورشوی ا زر هید از منی 4 ههو او تو ی خودی‌وایی هقی 

هر کی من‌شد همه نها خود اوست , : 

دوست جله ژد جوخودرانلست‌دوست: NEE‏ 
۳۳ رادر بکذر ازما ونی اصسل این ما وعستی‌ها*متق 
اول ازماء هن شداان بدن ۵۰ آخرش و شدن وفایی شدن 
پرو ری این لاشه را بان وناز 8 مینکشی درد والم دو رو دراژ 
جان نوا زعشق جانانمانددور. 4 کشنه اند ربس ابن تن !ضور 
کرشدی جان نو باهش اشد ا: # کې بدی در دام. ابن تن مبتلا 


(te) 
I عا شق کز عشق پزدان خورد قوة‎ 
پیش نیرز را وت‎ ES 


تا آزاد شو ازقید تن # باش مست‌ازجام عشق‌ذوالن 


a‏ توس ان ٭ باش‌عاشن‌جان‌ز<بسش‌وارهان 
برا در اقبت جله جهان ۸۶ یس ت کر رددعشقءی ماندهبان 
چون در با وعالم زو کنی 4۶ عشق‌چون خورشیدوعام‌زوای 
سب کردد هسي" جله جهان ۷۶ عشق ماند سرمدي وجاودان 

هر حه جزعشعست شد ما کول عشتق 75 ۲ 

: دوچهتان يك لقمه بش نو ل فق 
کرنونك عق کش ای دهان ۶ دردهان اومان کر ازددنب‌ان 
اد عنفت هسق این کاثات #۴ جل احیا را از و آید انت 
جله هسیته از وکننه عبان # زو حیان عا م ز" اام او نهان 
جل مو جوداتاز ود لو ر * ظاهرا او زاوها دور 
جل عاام کشته پرزائا راو © نیت واقف ھج کی زاس ار 

- تک جد عذق د رکفت وشنید 
بی مشق ریت فرشو دد ٣‏ 
ن خنین فرهودآن سلطان عشق ‏ #۴ تس کیا با دکشیپنان‌عشی ۸ 
i‏ جتان غواص خاض بی لدد ٭ جنک در اندر نادند 
یاو رو متفه آن کر ع #ی تن هر دان در تم 
ازشراب عشق خوز دا وکا سما #8 خودچه باشدکاسمابل‌طاسها 
جوش کرد آن 3 a‏ وکران کشت رقم ان هچو اوس چان 

2 ن جوشد. عر را مانند ديك ۳ 

در عشق شاد کوه رامانندر بك 
عشق رابستوکیا ES‏ # کاعذنان در بازعش ق اید بوش 
عشق: راک ی شا سد هر ان کہ ازورقصد جا نکوهعظم 
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ی ی 


هشت عاشق کوی ذرحوکان‌عغق: # هشت خاش ق رس میدانعث عشق 
ماشفان‌شران دران رای عشق ج عاهناتذاندران دا 


اشا ن بازان ية لا تکان ۾ لبلا ن کلستا ن ی نتال: 
تویاشی در حجاب بو لبشر 
سرسمری با عاشقان کعز نکر 
ای ای کر قابل عشق باه درره‌عفاق با اکن قدا 
باش صان از کد ورات هسوا ٭ ناشوی تبون توان 
از همه آلو ده کیهپا باك شو # درره دی محمد خال شو 
در فتال نفس شود عی دا له باش 3 این وال یکاش 
ازر یاضما جکرنا کشته شون # کی رو توخیالات در 
چون خیسالی می,شود ازز هذ تن : 
اجا ت ازدر ونترزوفتن, 1 
این خبسا لات جم ان ی وفا 3 یکند مشنو لت | رذکر خدا 
کشنه این ن‌فانبت اقصایمراد 8 میکن بام ا واجتهاد 
پس کەی کوشی ؛ جد ارز<رص وآز# کر ده" در راه عکسب ترکنسارد 
از رای کسب ومال ورزر 2 # ی نمی جان رخطرهای‌فظم. 
دی فق درصدخطراز<رص برك 4 کر خرص اسان نماد وتوم له 
<رص کور واجق ونادان کند 
فر را براجقسان اسان کند 
بش کنافص‌هستهاین ناتان # عررا ضايع کند انذرجنهیان 
بست ایشا ترا ارا ن در با خبر ون کق ازوج آن هحراین صور 
خر وحدت‌از حبت,دوش کرد 89 کف ,راوردو مخودرو پوش کرد 
عارفان ران حرردر چون #2 می‌رنند این نن زستان کف بکش 
چشم دنپادوست کف‌بیندههان ٭ چشم دربا بین کف دة ا شقان 


( 1۷ ) 
+ . . انکه کف را ذید,سیزکو پان بود 
وابکه در پادید ہیں حبرا ن ہو د 
آھل ظاھر جع کرده عل کف ٭ ان آخرچ وکف کردد تلف 
عارفان مست می غرفان شدند ۱6 ازە ءارق سر خوش وحیران‌شند 
اڄ وحدت خداشان‌دادجام 4 تاابد مسستنی ایشا ن زان «دام 
بشاهد با ق دران ہن م ےا ٭ کشنداسا ی علس عش ارق را 
كرجه مستا نند ازجام خسدا 3 لك از ین عستان عى اندخطا 
کی کند آن مست جزعدل وصوا ب 
که رجا م ٫جق‏ کشید ءستٍ اوشراب 
از شراب عشق <ق*هذواهجام 4 شوبری از خر مي داروحرام 
مه دکن‌تامست‌جام <ق شوی 8 بهنود ازسکرهدام حق‌شوی 
تو ابی جام حن را را یکان 4۶ خرح با یدکردآن رانقد جان 
انکه آشیامد کسی‌آن جام را #۶ که کند اندر طلب چانوا فدا 
یست ضایع جهد تودرراء <ق ٭ کی شوی روم ازدرکاه <ق 
,ذر* کر جهد ٿو اذزون بود 
: در ترا زوی خسدا افرزون بود 
جد وجهدت از رای عز وجاء 4۷ ه ازیر ای با د" جام اله 
وی خسبی بشیهیا نا هر 8۵ کشسته مش غو ل باعل وهبز 
جهد ها وسعیم ا کر دی بسی ٭ تاک بافضل وهمزکردی کسی 
پزشدی زا فسا نپا و قیل وال ۶ خودس را یشداشتی‌صاحب کال 
و ین ی دانکه زین عم ورهز # ی فی هر دم ,زععتی دو رر 
ای که در نی زشب خا شری ٠‏ 
کات خودراچند جو نی ری 
حشینری وچ ووغافل رحق ,9 بهر وزو جاءهخوا ند سیق 
ناشود اوچون تو دا نشمندنيك 4۶ پرشوداز بادهسی هھيو خيك 


(A) 


عړکانا از _حاهست‌هنتباد 6 خيك ود د کرد دی ی و کثنی توشاد 


ما فبت دش اجل ان‌خيك را # عیکند حال شو ذسعیت هبا 


اسان آموخنی 2 وهر # آب زررا خر خ‌کردی تابر 


هست‌تعلي سان ائ شم شوخ 

چو نش خرده بسن پرکلوخ ا 
کر نددی برکاوتی لاش خرد ‏ کی لوان اورا بش شتا ه زد 
پس بيات ورك کن این‌قال‌وفیل # لا احب الا فلین کوجون خلال 
پیش مر‌دان خدا زا نو بزن # تاعبق شوانی نو بی گوش‌ودهن 
آن‌زمان‌ین درس‌رالایق‌شوی 8 که بسوزی‌عفل زاماشسق شوی 
ای پرادر عل حث مد رسد ٭ کی رھ الد درا ان وسوس 

پو زیند وسوسه عشقست وبس 

وره‌کی وسواس رابست اس تکس 
عاشقان فارغ ازن وسواسما # دو رند ازج وحدت کا سما 
هين اشا کردمندعشق باش ٭ مستعددرس درد عشتتق باش 


رده هستیبدر ی خو ٍش‌باش 8 ی‌غم‌ونشو بش‌شودرو ش‌باش 


درطر بق عشنق "جو بكرف ٭ نیست ای مناسب درطربق 
"همدمی جومه جبین وکل‌زار # چون کن بی شا هد خوپن‌قرار 
۱ صاشق شو شا هد خو جو 1 
صیدم غابی هم ی کن جو چو 
کرو *مذواهی معن شا هدی # مولوی سو باس یار شناهدی 
تارا او شمو خود شندا کند ٭ در معا رف بلبل کون کد 
ازعفال عقل می ا بی رها # مست کردی ازمی عشق خدا 
تاشوی غواص‌دردرای عثق * نا کن پر واز درکعرای عشق 
غفل‌رامیکن فدادزعذق‌دوست ٭ مکشادءغرجون کت پوست 


(i4) 
یج مس هی تس‎ 
اشالت د هد با هفتصد‎ 7 
a RE شد قدا چ‎ ERR کیبای د‎ 


"وشنید سق زان ءصر را ۶ عقاشان د رعشق دوسف‌شد فدا 
ازشراب<سن بوسف کشته ست # ی خبرازخو بش ببر بدنددست 


.جسن یوسف چون ن ستالدعفل را ۶ کی کم‌است از <سناوحسن خد | 


خسن یوسف ب برعه‌از<سن اوست بیش آن »یی ی ج4 باشد نش بوست 
اصل صد بوسف جال ذوا لال 
ای کم از زن شو فدای آن جا ل : 
این تن ٿو دو سف جا ارا حاب * رده راردادو بوسف رایاب 
از میان کر رده * تن واشود # بو شف جان را بداشود 
از میسان کر برد" هذا بشر # جم دکن ابن پرده ردارای پسس 
درتو پنها نت مسئوق قدم 8 کچ بی پابان ترازیر کلم 
این کل ازرو کج ارواشود 4 کستی تو آن ز مان بیدا شود 
ای خنك ارا که ذات شود شا خت 
اندرامن سرمدی‌قصری اسا خت 
کرتوذاتخو بش بشناسی بقین 8 تا اد اندر غا بائی امین 
ذات خو درا کرشاسی بی کان 3 ذات‌دالحضسرنت رددطیّان 
پی نشان ولاہ‌کا نست ذا ت تو ف هسست الدر نی توائبات تو 


ذات ٿو برون زکونست وەکان # سای تست این که در جهان 


دکزتو خو درا در ین دیده 3 * در جاب وزعبان تاد ده ق 
هرکه و بست از خود کودك است 
م د آن باشد که برو ناز ك ادت 
هرکه ذات خودیداند مر داوست ‏ مغز ونغزاست ومستختیز پوست 
مقر نابخته که شد حتاج بوست #پوستست‌چون پر ورش آوراازوست 


ات 
کز هم حظ توازنشییا نیست ® روخنوىدان غين حوایست 
روح قدسی یست‌روحتابتراست # صورت انسان وهی ان خراست 
یت ازم دی ترا سر ما به ی * مر‌دریش وسباتی وخایی 
کررزیش و خایه مر دا سن یکسی سس 
هربزی را ریش ومو باشد پسی ۱ 
ریش وخایه کر عردی یذ نشان * مر د ود ندی همه نو زان 
بلکه مر‌دی‌را لشان ادت کو * «بشودبانفس شود خصم وغو 
میکشد اورا شخ عن دوست ۾ من رات کو برست ازفیدیوست 
اوست بس اذ بان کامل‌درجهان ۶ وره عم برزکا وان و خران 
بهراوشد ان زمین واتعان ۶ ازجم‌ان:2صودحق او مان 
جوهراست اسان وجرج اورا عرض 
جسله فرع وپایه ات واه غرص 
هست اسان مظهر ذات قدي * اوست در حرشا درب نیم 
هست انسان محر ن اسرارعذاق * هست انسانءطلم‌انوارعق 
سرعثق بی نشان زوشد عیان « RN E‏ همان 


شد بنیع عدن الخاد حبات * شدک ان عر شق‌ان کا ات 
جله E,‏ ی اشا هست ازو # #ست ی 
دورکردونم ازوج عشق دان 


کرنبودیع(فسمردیجبان ۰ 
کرچهجیزی نوست در هر دوجهان * کانشدزوکرنم انس ت کرعیان 
سك انسانست وافف عن را #آبنم‌اکشنه است صارفعذی‌را 
نا نکشنی دو ر از حرص و هسوا * کی‌شوی‌واقف‌توازعذن دا 
باك تشوا زخشم وش)‌وت حرص وان ۴ تاشود تابا رجانت جم با 
شورری زین وصفهای نا نیزا * تاشویست‌اری‌عثق خړا 


رم 
تسا را رل خشم وشوت وحرص آوزی 
ار هنت دی ور لا ششمتبری 
j‏ شنت رل ۲ اردان وصفها ۶ هت حنسترت وراب انيا 
انییا ز او صساف پد بو د ند با 4 نفس‌راکردندآن‌شاهان‌هلال 
بودشان با نس شیطان جنکها #.بس که کوشید ند درراه خودا 
کارشان با کا ذ اران جرب وفنال *8 جنکها کږ دند دردفع ضلاك 
زاق نر سید ند :از رج وشکست # وصل<عشان عاقبت ص جویدهستِ 
0۹ هرکه بایندان وی شد وصل بار 
۰ ۷ اوحه رسد از و سکست‌وکارزار 
وا راهست عرق انیا 4 که همی کوشند در زاء خدا 
هو ان چون انيا دررء دين کاک ردان انس وغ طان جنك وکین 
!س تواۍ «وامن پیاجون‌اندسا 8۶ درره دین خدا کن جچدها 
2 ترا هست آن رل پا ری # مبشوی از شهوت. ولذت بری 
کر اهست آرزوی<سن دوست ٭ کیک رغبت برك ولفش‌پوست 
بست سو عبت کار نك کن 
عقل دزرنك آورند» دنك کن 
مر مرا اس‌اودت *عک رابنا انرا وی 
کک اک اردرتوقرایدب‌اصل 7 ان دابل دست اندز راد وصل 
م ما لد اضل ادر غکس تب ه اصل ند شم عارف هست بر" 
چثم‌جان‌بکشاوبکرهان‌وهان # اضل اندر عکس پیدا وعبان 
نیست پشها ناز خرد 0 ز ارم ® روئوازء‌شاق‌خوان‌این‌درس‌را 
" انلارین تا ازخر دره بین بری 
فشن را و زی :راز دار دین دی 
نفررازی چون نباشد:زازدار ‏ بدا ند راز دین هر نا بکار 
چولکه اوبلوشت تضس رکتر # کی نبو دی ازر موز دين خر 


(Ae) 3‏ 
بس چه داند اهل ظاهر راز درن #۶ کی شود هرکوردل اهل بقین 
هین ,یا نبدیل کن اخسلاق را # :سره کن خاك ره عشاق را 
موی ناخو شت رزانکن بدار 8۶ باش مدل تناش و د ره رن شک 
ای مب وب بر برک" 
تازنم زهررهم شکر خسواری 
باله اکن اوصاق ناشاسته را 8 تاکشاید دردلتانراذهنا 
چونکماوصان بش کردد هلاك 8 میشوی زالایش‌هبییتق پال 
درد لت راز نها ن بیدا شو د # قطرءات ازوصلحق‌در باشود 
تست" در فیا ض لی آھین ا 6 تومک و کدع نکعاوصل ت کیا 
نیست پابان کرجه خوان وصل‌را ۵ قدری ریات نوی شاه 
: ( ءفردات جلد شاد ) 
آب جصون‌را اکر نتوان کشند 
هم زقدز نش تی توان رد 
وأسلان چون ماهیان‌در حرجان # لیستشودآن‌حررا حد و را ان 
هست ادر خا ك ما ران را قرار ۷ عش شم ان‌ماهبان‌رادر حاز 
کر توما ری لست دریاجای تو # نیت در خوربدرباوای‌تو , 
عا رفان چو ن ماهبان اندر حار اهل ظاهرمانده در خش جومار 
کرنه ما ری تو جو حر وصال 8 نشنه شوشو طا لب آب زلال 
کر شدی عطشان حر معنوی فص 
فر جه کن درجز ره" مثنوی با 
درجز یره" مشنوی آب و زلال اند نان تشنکاندرقبلوقال 
هست کو با مثو ی باغ جنا ن # حارجوی جنت‌اندروی‌روان 
کرترا از دوزخست اصل‌وسرشت ا کی ذصیب وود باغ بش" 
متسد اقصای این دون همان #۶ چند روزهعن واقبال‌خهسان. 


(low): 


ایکسبآن همست عالی ترا شت ج که خرادا وملاقات شذاندت 


< ھی خ بای پرد نا آشیان 
رر دم همتست‌ای مر دمان 
رتوا هی بل ن شاد رسا ند شمان نا ھر ھی اد 
برراق همت ارباشی سوار 4# میکنی در قصر اواد نی قرار 
شعت عالی کرای دولسنیت #رآدمی را قدر قدر هتست 
همت عالچتو پر دار د ع #فعل ووصفت هرچهباشد نیت خم 
“ورا آنبهمشت عالن تۇ د # ناقعی اززهد وازتدویجه‌شود 
اوه غد دی وخ 
خب وشتر نکر تودرهمت نکر 


وا کیان تهت آبلند # جر بدان ععشوق ناق دل مبند 


عر دنیا را مکن: هیچ اعتسار ٭ یز وفقرونیستی کن اختبار 
ژانت ميل عن وجاء وروز ست 4#: زارزوی وصل دلبردل ر بست 


ی ور مشش فا اندر قتا تا میس رکز ددت ول وافتتا 
ا ان فا و توذوری ازل + در خا ینهآ با ڪاه 


ھکس رانانکردد اوفتا 

ینت ره در با کاه کیرا 
ار کا کیربا در ابستیشت 4# ری بابد ھرآنکه نیت ليست 
نیست کشتی ره ترا بیدا شو د: # چون رسیدی جای وجا شود 
اندر اجاچون رتی چون شوی # اززمان‌وازهکان برون شوی 


از تعنین وارهسی ین عیسادن ۰8 قطرداجان افکن‌در حرینان 


هين زهستی رو پکزدان نیست شو #8 کن‌عزوح ازخاك برافلالرو 
- چست ہوا ج؛فلك ان نبستی. 
| ا وا عذهت ودن یبنی _ 
1 هنی ی وسن از رو زز رن مغا رق هس تاد زاو 3 
f:‏ 
زگ 


8 7( 
ان ذم اقل ودانا و لست چ درخورادرالدانشمندنسن 
انیای آو ازین هسق رون 8 جمل توعکمکندفضل وفون 
چون شوی فانی زهسق وارهی #۶ کرنخواندیی ازن‌سرآکپی 
کر چه,دقتپاکنی اندر علوم * جاهلن چون ند بالف شو 
کرحه دای دقت ۴ ای امین 
زانت نکشاید دودیدهغیب بین 
عکان هس نو افزون کنسد. 9 ميل نواندربجهان بون کنذ 
.یی فا بد ۳۳ عشق خدا ¢ بکند دردام شهوت عبثلا 
زان علومت‌ک کشتاید شم جان 2 نایجال ی نشان یی عیسان 
0 کان شدآ ات تهوی ودن # ی برد لت ,رب الصا لين 
کر وا ل وصان دلسپرا ست # دن ونقوی وملاجت‌رهیرانت 
کار تفوی دارد ودین وصلاح 
که از و باشد بد وعا م فلاح 
چون شدی مالم پیا درو دش‌باش #ازخودی فار شووبهنوینش باش 
دهس‌ری جو در طر :ق »و اوی #کوستست ازجام صانی موی 
ترا اوم و ودس روش کند ٩‏ رحت هسق را اذش زد 
میشوی اندر جهان شور واحقر # لبك در پاطن شوی شاءوامبر 
سروری در ننده کی اف کند هکیست ۶ رستن ازهسی‌لدزنده کسبت 
بنده بو _رزمین رو چون سمند 
چون جنا ره نی که بر کردن پر ند 
ده راخو: شر چد باشدبند کی # دررضای خوانجه اش‌افکنده کی 
چون دام خواجه اش ماد شد # «تبسل ومقیول شد آزاد شل 
ورخدمت کا هاست وید فعال 4 آندشازخواجد شم وکوشمال 
باش اندر ,ند کی خوروحقسير *» اهر وفرعان راچان ودلذیر 
نهک ازسر ودک شین رادت اي خوش آن در واش کر هس رس 


67( 
٤‏ بار خو د پر کس دنه پر خو بش نه 
سر وری را کم طاب در ویش به : 
ای برادر چون تو لوق زبون # بهرخدمت ازعدم شی پرون 
با کال قد رتت امجاد کرد # دادعغل ودانشت‌ارشاد کرد 
دا راق عنان اتسار # می فرستا دت دیا بهر کار 
هين بکن برامر آن شاه امال ٭ جان‌فداکن‌ناجزا بای وصال 
ارزو بت وصل حق باشد همان # دورشواز دانه و دامج ان 
این جمهان دامست ودانه‌ش ارزو 
درا اسر بزازدا مها وا 
چون خدایت دادفدرت‌پال وپر #8 عیسکر پزاز دام وبالاتر بر 
دانه چين اما زجای ی خطر 4 چونکهچشمت داد نیکورنکر 
چون بین دا نه رابا ز آر دام ٭ مرغ ز,رلباش‌ومیکن اهتمام 
هین مشوغافل نیکو اندیشه کن # ازبدی بکر پزونیکی بیشه کن 
فعل ٿو نیکست با خود هست بد 8 باتو خوا هد ماندیی شك تابد 
٠‏ فول نوک زآیدازجاناوتشت 
جمچو فرزندت بکردداشست. . ر 
چون کی فعل حسن با اختیار # زاد فرز ادسعد وحار ٠‏ 
وز کی فال فج از اجسق * زایدت فرزندبی ت وش 
جونکه جله بدو د افعال نو ## جون‌شودد رروز حشمرحال تو 
ی نکی درجهان از عروناز #می‌شناسی حو بش رابس‌سرفراز 
کرد" اباب عیش اراسنه 8 با تکر خویش راپراشسته 
ای بزر غت وکر آموتش: - 
آخرتشت جا مه نادو خنه ‏ 
چون کفن اد باس آخر ترا »شود تخت الى هنت وس 
چیعت ان چو و خروش وعاش ونوش 4 کٹ نھ رت غررژر بفت بوس 


(o) 
تست د خو د أبن طمباری واد # باد نار هچ از کور وم‎ 
ليست باق این سرو ر وان سر 3 درجهان‌ی‌شاه‌ماندی وزز‎ 
تو به کن ز ن عیش ونوش ی بقسا #سروری وسره‌دی‌جوازخدا‎ 
ھر کیا تو به عچایب م کیست‎ 
پرفلك نازد بيك طظه زپست‎ 
کرتوصل دوست داری اشتیاقی * غرم ا وکن شو واران را اق‎ ۲ 
دل بکن از مهر ان دبای دون ۶ تالبایی وصل ن م الاھدۇن‎ 
شس ان ا ران دای وفا 4 جهدکن: یریگرد خدا‎ 
چون خدا تنهاست تما ې کزین # بکسل‌ازبارانو با اوشوفرین‎ 
چسون بریدی توزباران هوا # فرد کشتی بارتو کردد خذاً‎ 
۳ هست لها بی 4ازبا ران بد‎ 
یك با دجون نشیند به زد‎ 
کرئو موا هی شودیارت ودود * پس نوازیاران بدیکرپززود.‎ 
یکدی با ماقلان کم شو قر رن ٭ دا نا اما شفان شو هننشین"‎ 
ما فلا ن در فيد دئیا بسته اند چ ا ز خد هستی‌رسته‌اند‎ 
سنك زن بشکن توشیشه عفل را # کر شوی دیوانه ی بای رها‎ 
یون چ فرمودستآن ساط ان عشق # آن غردق ري بابان‌عشق‎ 
عاشتم هن برفن دوا نه ی‎ 
میرم از فرهنسکی وفر زانکی‎ 
عفّل اوازععسل خلقان بش بود # ازهمه با ودانش پارود‎ 
چونکه بود او مشق دیوانکی * سبر بودازعاقلی فرزانکی‎ 
بس چه با شد عل وعقل دیکران 4 بیش« وعذلآنخرروان‎ 
اجنان عل وفتون وفضل را # کرداندرراهءعشُو ق‌آن‌شه فدا‎ 
. کار وبار ان جما ن را وك کرد رد #بهرکاروبارعش قآنشاءفرد‎ 


(av); 
کا ود ارد که حق راشد هر ید‎ : 
بهر کا راوزهرکا دی ,رید‎ 
عاقلان مشغول در کارتجهان #۶ تاپیرندایشان ارفا‎ 
نفد مر نازنسین کر دند خر ج 8 درره مخصیل<ظخاق‌وفرح‎ 
فکرها وذکرها شان رو زروشب ۵ اندر رند "بای دون سی وطلب‎ 
نا کہ باشد مطاب ان عاقلا ن # عبش وعشرتاندرانباخجنان‎ 
عاشقان دوانه از سو دای عش 4 اوه ا زانندد ر ګراېبعشق‎ 
هرچه غیر شو رش ودیوا نگیست‎ 
: اندرین ره دوړی وبیکا نکیست‎ 
PENN # تالق ون دوعالم آقر د‎ 
غفل ناقص ابر ی نی عاند ,٭ عق ل کامل اندران بای‌راند‎ 
عا شقا را همت عای بداد #۶ که دومالشان نشندھ رکز اد‎ 
مطاب ابشان همان دیدار او ۶ نقدشان‌شد خرحدر بازاراو‎ 
ماقان چون زان‌وصالآکر شدند 89 ازرتعقل وخرد مره شدند.‎ 
2 عل هرعطارکا که شد او‎ 
٠ طبلهازار حت اند رآب جو‎ 
جونکهآنعطارعطردوست افت # طبلمارارخت‌و وی شاف‎ 
می فرتنتاد او بدن سو عطر ها 9 داد بی مان که بوکیری ما‎ 
خو دهم او عطرا اعت و و نتده او ‌ِ دررهعشق وطلب پو داو‎ 
نیا زاست آمدء اندر نیا ز ساجد وود اواندر نماز‎ 1 
هم منود طالب وه «طاوب خو د ھم اوذ توغ م بوت ور‎ 
ان ععب که بست ازمن جدا‎ 
a می اندانع م کا و‎ 
تومتی ای دوعنت من عن یسم # پس تیب وکسنی م نگیم‎ 
1 ازمنتی ام سطاختي‌داء دی مق 4 هم توجانادردل ونان ق‎ 


(o) 
ان ی" من فشا شد دزو ٭ جدله کہ ا ندم در دی‎ 
این مسق فائینن دواو و # توسی بکداز داز کسیر او‎ 
جولو بکدا خی تواوشدی شدینینت‌دروی‌ه او بدی‎ 
تا نکشی اوندا ی اش شام‎ 

عم واه آنانوار پاش اطلام 

9 ی اوی شوداویت عبان ۾ بگذرازخوداوشوواورایدان 
ود هم اوی وازود ب خر 8 اکهنکشایی پذوراو بص 
و 3 خود على ٭ خود هماو وندانی ای سم 
ریات ی ر اودی آوهست بافی درهدتی وده رجه هست 
هن 0 ادم فدر دید و هرچهبددرذاتوآن‌شد بنیز 

اد دیده ست بان کوشت وپوست : 

مرج چشمش‌دیده است‌انچم اوست 

م وات لو آب و نش باد وجاك © مج از نت رو پل 
مسو رت ونبت را داد اناد 9 ذان ا جدساخت ]زر الا 
ذات اورا ذاتتومظهر شبه سن ٩‏ وچواراوجونمهنورشد, ی 
غس‌پاجان جان نان زد است در نيدن بسن جزل هر چوهست 
ظاهروباطن ی هسست ك اول وآخر یی دان يسن شك ` 

1 ان دوی او صاف چذم احولست 7 

3 ورنه اول آخر آخر او لسن 
با لهی. اول , وآخر .تسوی. ۶ نیستخرنپاطن وظاهرتوی 
هی ماخ وتو انات نا # هر چه داردارنوههست ان ذات‌ما 
توج وخورشیدی وماچون‌سایمنی * ازشعاع و را سر مايه نی 
زأنکه بسا به از طیا دا رد مد ## ی ضیاخودسابه‌ی‌ظاهر شود . 
+د اویش نات یه وار .من همی کردم توی ال ومدار 


)04( 
امن ,رك کاهم پیش" وای تند باد 
5 من جه دانم نا کچاخو اھ فناد 2 
عشق همچون تددیادیی سکون #ماجو برك کاه يشش بس رون 
هر کیا خوا هد . بر د ما زا کشان * مامطیع بی قرار و بی امان 
عشیچون»فزاست وعالم +مچوپوست ججله جنیشمادرن مالم ازا و ست 
غشبقيك ور وظهورش ی عدد ۶ له هستبها ازوداردمدد 
اوچوخورشید است وهستهاچوشب » اوچوروشن کشت شدشب تخب 
عشق زاوصایخدای ي یاز 
ماشق برغیر او با شد از 
چون زا وصاف<نست این عث قاس کی‌شوداورابهرخس دستترس 
تاز اوضاق بشسس حا لی نه نی * لاتق اب وصف اجلال‌نهی 
حشم‌شهوت خواب و خور وصف بشره جنبش. ومیل پشر دا یم بشر 
:. وصفهابت چونکه پادیوی‌فرین *ظ وفشقوبهض ول وکر وکین 
٤‏ خلق ما لم میکند ازنو فان * ماروکزدم کشتهیاندرحهان 
ای زنند؛ ی کنا ها را قفا 
درقضای خود نمی ین جرا 
چون ز قهرحق ذز سی ای لم * کشته نوهسزم نار يم 
ازجفا بت کشته مر دم زار زار س تز واهی سو خن درد وزخ نار 
نیست باق این جهان می بکذرد ۵ فعلهایت با نوم ند نا ابد 
چشد ر و زه ررا غر م مشو * راست‌رواززاهحقبرون‌م و 
چم را زاول پپشد ویرکشتا * چشم آشر بین کی بارا 
کرهمی خوا هی سلا مت ازضر U‏ 
چثم زاول شد و پاب ارا نکر : 
و مشتو ناظرباین دار الفرار * کشت عارف ناظر دارالةراز 
اهیل دنا باجهسان ہی ونا کنت ناف از مش با 


u) ?‏ ( 
عا رف ازعیش فنیارونافته # یمرو ر سر مدی بشنا فته 
جاهل ازعیس واش مه" م 6 تجونکهبااو ی‌جواو! آردی‌توهم 
ن کر اشد اند اوشو بش, 0 میکشد ميل راد خویل 

تا دوش خا له باش هچو شم 
ام ٤‏ ر کرفروبائی نوچ ون شع د هح م 


توش یت اق :ایچسمن ا کرنشود در راه فآ بر 
میکشسد میل توا مش ۍ دق 9 پش اوازدزسن :دل کاریتبق 
رک ازدست‌عاشق دکدوجام. 4 مس ت کدی و شود عبشت مدام 
0 وک ی خو درا فدا #,غی‌کدا از ی در ره فقر وفنا 
ت کشته عشبق دارا ہد يتان 1 :ن کو ید افتلو نی الشنات 
اک :وه هشن وود چان ست م 
اکشیته‌رفل دوم ما شتا بت 
جر اکشنوشدد رصق دوس وهای اناوت 
قط جان شرق ګر جان شود 4 بعوکردد قطرء وعیان شود 
فطر.* کو حو کردد در هنوا 3 بيست کرد لاجرم کرددهبا 
هین سب از عشق شبه‌ای‌دراز کا کربهکن‌باحضرت<قکن نیا 
اھر اازعجق چا ناان شع وار 4 باش درس وز وکدازواشک تار 
دوستی* جاهل شرن ”هن 
کمشنوکان‌هست‌چون‌سم کهن- 2 
دمم شیم سور اوی ,اختاءر ۶ چون نوزداوفن+کردد بداو 
اشك وز عاش فان با اختبار 8 میشو ند ابشان فدای کردکار 
خو شد شیع وفدای نارشتد :رست از هستی همه الوارشد 
رو نوهستی را فدا ی بار کن . هسترت تیدیل ازا ن انوارکن 
آوچسه دا نی قدرارن ع رعز یږ اکن خر ج اونکر ی ھچ چیړ 


(IM) 
اطلس عر ت عقرا ض شمو ز‎ 


ES‏ برد پا ره پاره خیاط غر ور 
7 توا یناطلس مده دردست دزد ۶ باره باره کا ردن مج هزد 


باك کن از چرك پیش شاء بر # قدراواجا ست آن‌دزکهز 


خلعت باق با بی از دا ا جاودان مانی‌دران‌وصل‌ولءا 
کرئوخواهی باخدا ره وصال # عرراکن خرح ام ذواطلال 


رشب ول خدا با اشتیساق #۶ تانس‌وزی‌زانش هیروفراق 


جو ردو زان وهر آن رتجی که هست 
هلر از بعد حسق و غغلست 
لاست باق جو رو رجا نجمان #* رم بعد حق عالدجاودان 
ی جهان‌شد پرده"<سن! ۵ جونجهان‌شد کشت روش ٥۵‏ چوما 
ازجهانبکذ دش بش ##درز بان خو پش‌بایی‌سودخو یش 
E E‏ بکن کلی خرا ب ۴ تاشوی عظهر تاب اقاب 


ره ربد شق 5 کم <ق و یران شوی ۶ عزن آن کج بی. بانان شوی 


درغا رتما سکانشد وعتور 
درخرا بیها شت عز کنو نور 
یااقلان خو در اعنا رت میکند # نام ولنك شودرعابت میکنند 
عاقلان‌را بل ورغبت با جهپان #8 عا شقا را عرم خر ادن 
ما شقا نکردند خو دراتار ومار # پیش‌شان جله جمان هج وفشار 
جفدذرو ران نشسته بر قرار # نا لها در با غ بلبل راهزار 
حفد زا خود حه خبر با شد ۱ ردان کرکد د باشو ق‌کل بلبل‌فغان 
وتدحکمت از کسا زاغ از کیا 
کرم سسکینا زکیا با غازکیسا 
:قد عر فا نست نقل ما رفان * حبفه دنیابزا غان جهان 
ما رفان جو ن نی شکر ان قد ر # چون صدف دراندرون دارند دد 
نا 


ورو ازحود رون بادود چا # دردرون‌خو اس جو دوق‌را 
دوی در ړوی شودار ای شق کش 
یست ای مفتون جرخو وش خو بش 
چون‌شنامی خو بش رانوغیرازو ‏ ی شود خود تب ازوتکر کو 
جله مو جو دات شد عرأت او 4۵ ازهمدم انست عکس‌ذاسّو 
ججله اشیا شد مظاهریی کان # ازهمه کرداوظهور وشدعیان 
کرکشادی چشم از نور شین ۵ هرچهراکردی‌نظر اورا ین 
جله اجرای جهان رازوخروش ۾ زوچودیک‌جلهدر بأهاجوش 
دمد مه این نای ازدمهبای اوست 1 
های وهوی روح ازهیهای‌اوست ,رب 
اود ت هرچه هشت راوج نیست یبش مارف جر یک رکون چیدن 
اومزء باك از کون و کان # هم ظهور ور او هردو جپان 
عا فلا ن جوب از کفتار من 8 نیدت:ایشان حرم اسرار من 
جاهلانخو دوشییاناق رموز # دزانکه خفاشندازن سرکانخوروره 
حر پنسدارند آنات کلتم ۾ کی شناد از شبه دزیم 
آباسیا مشا جاهل طبر کن 
خوش ءداراکن‌زعقل من ادان 
ون بکو مک و حیذارا # هر سواد سر *فلیند را 
طوطیان دا نند ذرق قند بش کن تشود باق زرا هوس 
اوی مغز خدای نوی 4ا هنت این کفتار مغز مشا وی 
هرک اوح ظوظ د ر بن مفرمفن # ئیست‌اوزاغ تیه ظوظ بن سانش 
اجق کو کفٹ زم این کناب ۵ رزم خفا نلک بو قدلا ب 


AED) 
کی شود در باز پوز سك بس‎ 
س٥ط: کی شود خورشیداز بف ء‎ 
قند توجید ست این کفنارما 8 رسنه الدرباغ شرع مصطفا‎ 
شدشر!عت حابط ود وار ست چ شدطریقت اندران حارط در شن‎ 
معرفت اشکوفها زا جاراو 4 سر و حید اشت حفیقت باراو‎ 
مارفان هستندکو با باغبان 8# مبوءها رکشنه زیشان‌درجهان‎ 
شنرع‌ولفوی باغ‌ومارق صاحبش8 يرسا ند «بسوه با را فق‎ 
ا جان شر ع‌وجان تهوی عارفست‎ 
«عرفت سو ل زهد ساافست‎ 
بش که کوشید ند در رفان سلف ٭ «عرت‌حاحل‌شداز بهرخلف‎ 
باتفا ران اسنبهتا اند وختد چ در عااری شعتهاافری تال‎ 
تاعا ن کرد ند اسزار مسان 8 کشت اسدان»«رفت بارعارفان‎ 
سر لو حید اش کار ا شد عتا #۶ ازخودی‌رنتیم وهستیم ازخدا‎ 
ما یما چو ن فنا شد ما ندداو 4۶ ماشدی زدست ود ست ازمابشاو‎ 
چون انای ,ده لاشد ازوجود‎ ۱ 
پس چه ماندتو بیندیس ای جود‎ 
شدعنان.وحدهمچون آ فت اب اهل ظاهرجون خفاش اند رخا‎ 
اهل دل دا.نای اممرار نهبان" * سمروخدت: »شود او زا عبان‎ 
اهل صورت‌هست وب و اثیف 8۶ کی بتوحرد اطیف اوشدالیف‎ 
هست و حید خدا ازحس برون 8 اهلحس‌رادرالاو باشدر بون‎ 
تنشد بنظر, ادو رالله کس ٭ با جل کی ببا د دست رس‎ . 
<س یوان .کر بدیدی آن صور‎ 
,با یرب وفت,اشی کا ووخر.‎ 
کرئواندر جس یوان با بده ری ##جاس.ت حاص ل تما که خواندهنی‎ 
جاصل انکه صد رکشی درچمان .4۶ توفلای کرچه‌هسیی ازفلان‎ 


( :14 ) 
فا لی با لا نشیی ازهمه 6۵ خویش رااعلایع آزهمة 
دوت‌انت درجم ان بسیا رشد 8 سرکشان‌انوحر بف وبارشد 
کرچه کش اکا بر اشنا *# دور ما ندی از ملاقات خدا 
کم کریز از شیر ون ازدر های بر 
اشنا بان وزخویشان کن حذر 
تن ضر بابد ز شیر واژدها 8 جان‌جدامالدرخویش وآشا. 
آخراین تن خود خواهدشدخراب 8 خیف‌آنست‌جان‌عانددر حجاب 
آشنا و عویش مشسغوات کنند * کم کی ره“ رڈ غوا ت کنن 
هین بو حشت از همه پیکا نه شو ٩‏ واله واُغنه و دیوانه شو 
حت شو در طریق سی # شوفنا اکس نکوید کشتی 
دروجود روی اوروخرج و 
چون الف در پسم دررودرج‌شو 
او را شد چون شدی ارخود بری # انه ی منودیا وره کی بری 
مسیرمیبااو چواز خود وار هی 4۶ کم شوازخودنباوبایی رهی 
از تو *هنواهند خویشاوند تو 6 که شودبابن«ان‌یوندتو 
درجهان باشی‌عر یز ورم 8 اهنا ع و علك دلا منتیم 
تاکنندت همچو خودان‌ابلم‌سان ٭ مبنلای بند اساب جم ان 
چشم ند خاق جز اسبا ب نیست 
هر کدردرسبب ز اعاب نیست 
اهل دبا زان‌سیب دلسته الد #۶ کپاسبانجهان دل بسته‌اند . 
خودهمه *جست اسب اب جهان 4 ,رده ات باشد راسرارنهان 
پس بسامیکن نضرع باخدا ٩‏ دستهاپردار دایم در دما 
لا یما کن تا ترا در خود کشد #۶ ی ۱۶ بد از کرم راه رشتد 
کد الماح خد درد عا # هتن شك ازع ابات خد 


(ع12) 
. ای اج دست‌ازدها کردن مداری اي کی 
۽ یالجابت بارد او یت چه کار 
کر کد رد با اجا بت آن عدا ۶ توما نکن عرض حاجات ودا 
رده رابو بشی‌واشکستکی #0 دررضای خواجه اش‌دابستکی 
خواجه رادرحق اواحسان‌وجود E.‏ خودهم اوداندسرزای اوچه بود 
چس ت اجا زیرکی ع وهز ‰ .واوش وتا ازو ابی نظر 
"زیرکی‌فضل‌وفنون هستی دهد لیت حو وفنا مستی دهد 
ای بساع ز کا وت وطن 
„ کشته رهروراچوغول‌راءزن 9 
زر کی وداش دتا پر ست 8 درم‌اداتجمانبکشاده‌دست 
بها وجهد ها دا رد بسی 6 تادر بن دنبای دون کرد دی 
ا اوراز <ضزت دور کرد ٭ داش چشم داش راکو رکرد 
در حتیةت اوست دا ناور کی 8 بگذردزن‌دانسوز ,ن زی رکی 
کوع ازع دبا نی شو د ٭ فطل‌وعرت بکذردفانی شود 
خو بش را عریان کن از فضل و نون / 
تا کش درجت را هردم قز ون 
رح رجا ره و ما خن و د #۶ ر توا نا رم کی جاب بود 
س صضعیفا نرات رم آن رحیم 8 برکدا پانست حت ان کر بم 
کرجه دا رد رهمه انسام عام # دج پزاشکسته ی ابد مدام 
جله موجودات از فيض وجود * اوهمی مخشیدهستی ووجود 
جل ڪا لم هست‌مست‌ار جام او ججلهخلقان سوئ اودا رندرو 
مو" من وا رساجمود وی ومع ۱ 
جله راروسوی‌ان‌سلظان‌الغ 3 2 
دز ری خاق راهرسوی‌روست # درحقیةتججله رامقصوداوشت 
بیش رو بترا نم اده پٽ پر ست #خودورازان بت م اداو بود ات 


٠ (جمم‎ 


کر چه رو آو ردبانفش و نکر 8 ارزو ی خااسق پرو ردکار 


مسورنا کربت پود منود او ۴ دز حرم 
درشر رت کافرا: 


ج کا فر زا څوازی مکرید, 
ان مرد نس با تشد اید 


ی 
E‏ ناسا 
توان اندررضایی<ق بکوش دابا رام اونه کوش وهوش 
چیه ارم دای در فرمان او 8 مرس بر نان احسان او 
داش و قضل وهزاز دل بشو # دست زند رخمن وخاق بک 
در گذر از فضل وازجکدی ون 
کار خدبت دارد وخلی رک 


خدءت ولق جسن درف رهست 8 بافت | 


وابلف ق وازف‌ررست 
مت و خلق حن داد خدا 


۱ ست او عو *ن‌در ازل ازحق فطانات 
در زل بودست‌هرچ‌بود, است #سران ن راڈ کس نکشوده اس 
E,‏ شيم تو بدرن, باك اجد د ست‌زن 
داعبا کوس اندر را ٣ن‏ * باذ برتو شو رت با امین 
مشورت‌کن با کرو صا لان 
راہ شاورهم دان 
کر ایج رجھان ل ددرن" تا توا ای باش با,اوهینشین 
| که 
1 ورت پاهمد کر E‏ و 


لو ی تاد وزر 


ن «شورت پاعاشقیبان ۾ باد ءطبوبت جا لی نشان 
1 باعفل ارفص مشورت * دد جما ن سود وان بفایدن 
ورش ودر شد اقل جام و میکنسد میات تج شام 


الست متصوداو 


ستاو کان # ود حفعت رالندادارد همان 


ی راهست‌د رصورت آظر 0ج جز خدارانیست ازباطن خر 


رچست 8 کرت ھر دود ردا تذارکست 


(1Y) 
درمحالسمرطلب اندر عقول_¡‎ 
آ نان تی که .بد اندر رول‎ 
کا انح کر # مشو داز ټورلو دوشن مکر‎ 
از نصوف عقل اکر بادصف] # مشود روشن نور مصطی‎ 
روشنست شم دل هراهل دل # هر زمان‌ازنو ر آن شعع کل‎ 
درقلوب ما شقان وع رفان #۶ تور اجد هست ]بان هرزمان‎ 


هين مشو یکدم‌از , ن‌شاهان‌جدا 8 تاشوی روشن نو ر مُطتطنی 


کرازین انار خوا هي ,ورز 
نے ساعت هم زهمد ردان عبر 


کرشوی با ما شقان و همت فی 8 دورياشي از هسوا وازهوش 


میشود جان ود ات از عشق ,ر 1 بای از زآنیاز و3 و 
آن‌زمانواقف‌شوی‌توخو یش را 8 کرشتآمی تمر توحید شا 
کلشن وحدت شود جان و ذلت ٣‏ دوش را بای ماند مشکلت 


: مشود ربا غ دل دلبر عیآن #۴ اجو کل خندان‌نو اس 


ل "دل که ذابر دیدکی باشذ م ترش 
دی کل دید کی ماد خش 


"ای زا دردر ذات‌ذابرنهان نج ارفا قش کا ر توآ وففتان 
ذردل فسات اه داری از ژو ۵ لوتوتواضل اوهجو رئازو 


ک رکشانلدان‌دات"صاحت‌دلان 8 تحون کل شندان‌شودد لبرعیان 
پر در د ل قغل زدانفش ابد ٭ یت اهل د است او را کلید 
«گررتی وڪٽ آن بارارا ۶ میکش‌اید در بت کلیازاررا 
"سار" ترا با او حون باسسثه .شد 
ءصدغلاران اوح‌سرداذننه‌شد . 


-درخطذوراهل‌دل دل واشنود :4 دردل امبرازنهان ببداشود 


(RD) 
کر شود ھر تالوم د دا الد او نی بجال خویش را‎ 
بلق خو بش زا خیوان شوی # مچ وبلبل بیش کل‌نالان‌شوی‎ 1 
د ما فان زاچونکه ۲ ردد پرده باز * یکدمی خالل نکردند از از‎ 
چ وقت‌آعد غاز هحون‎ ۱ 
عاشقان رانی‌صلو:دامو‎ 
:ج وفت اند شلقان در غاز # میکنند آن وفتما باحق از‎ 
عاشفان عستان ی لاشام #۶ درمنا جات ولضرع رذوآم‎ 
عاشقان در وقت جران وفراق # لاه وزاری کنند از اشتباق‎ 
کس چ دناسر شبن اندروصال و دایادززوق وشوق ووجدومال‎ 
در فرای ودروصال ان ماشتان ۵ نیسنندازدوستافلیك زمان‎ 
يکد م یران بر عا شق. ی و‎ 7 
وصل سالی م +تصل بیشش یال ی‎ EE 
,هیسیت شیرین کر با و الها & + عاثتا بوا در فرق دب‎ 
چه شیردست شبهای دراز # ناله وذراد ری وارز‎ 1 
چون فرا ق ماشقان وصل ولعاست # عاق ار معشوق یکدم ی جدات‎ 
جشق ا ازءعشوق سازد فشو ار # نار راز عاشق کنر باخود : مار‎ 
کرجفیقت بنکزی جز عشق‌نیست ۵ عاش وشوق غرارعثق نت‎ 
دردل عاشق بعشو ق نیت‎ 
درمیا نشان عا رف وفا روق ليست‎ 
االهی کسن حراازعشق پر 4# کن فنتا یزند هس امیر‎ 
ازشراب عذ ق کن‌ست وخراب ۵ عرطه کنبرعن جات‌بی جاب‎ 
کر چھ با و صل ولف‌الایق نیم ٭ لیک دارم بس امیدی ان کرم‎ 


بساخت ون ازخالادم قدرتت 8# زان شدم اميد :وازارحضربت 
+ خا راهم سا.خنهسبی از عدم 6 کن فبسولر یا آگهی از کر 


)1( 
در کال ز شتیم من عننی 
اطف‌تود رفضل ودرفن عتتبی : 
خودعدم ی کردهاست‌پارب کنا 89 اوچومن کید صیان وسا 
بودی «ن کا شک با رب عدم * کامدازهستی مر اچندین ندم 
تافریدی جو من ما صی دکر 4 از همه ناراستان ناراست تر 
ناهده او لاد آدم و هن # بد فال وزشتکار مشت‌تن 
کرچه کردم از ۴ی جرم وکنا ٭ بادصر صر بد قضای رکه 
ان ضارا كونكونتصر شهاست 
چشم بذدشیفل الله ما بشاست 
ھمچ وکویی بیش جو کان قضا * رفته غلطان جابهای ناسا 
وس کر غاطیدی بس کین وجین ٩‏ کشته ام نا پاك والوده جبین 
هين بزنجو کان ابن الو د هرا * افکن اندر مخرعشقت‌ایشدا 
نا شوم غر ق اندران حر صفا 8 از هسه آلوده کی بام رها 
اندران درباعانم جاودان 8 لا ا<ب الا فلین کو یم تجان 
شد صفیر بازجان درم ج دین 
نوخد های لااحب الا فين 
حان ودل هستند از اقلے شا کشتد :س ن‌در ن‌دارالشتا 
جا ن ودل حر غان ناغ لا »کان ن فغسای‌هردوبوس‌اندران 
بود ان جان از تفت هی # او سٽ از در ای, بڪونقطر.ه 
خود کاک کرددبیان اسرار جان ٭ لیت جرءن‌امم ریی‌اش‌یان 
دل ال دودت را ا لاه ‌ #٭ دوست هیر و 
منظر <ق دل بود درد وسرا 
که نظر درش‌اهدآید شارا 
هرک شد عبوس <بس آب وکل ٭ اوچه داندچیدت سرجان‌ودل 
نیست اهل تن ز جان ودل خبیر @ جان<روا نیت جانشانحقبر 
f‏ 


پت ت د + 


(Mv) 

ن ودل ماشعانوا داد حق # کرهمیخوانشدازوحدت سبق 
فار غند از عر وجاء ونام وئنك بی نا زند از جمان پوورنك 
صاشغان کردند د نای کول ۵ ماشتان هستند از هښ هلول 
هر کهاویکبتا رخو د دنام شید 


خود بايد اید نام جست وخا 9 شد 

خود کجابدنام کردندان‌شهان ٭ لك ج ڃو ند ز يشا ن اباپان 
کرنخه عالی قدر دارند ان کار # پیش خود بیان ندار داعتتار 
هست‌ماری مظهرذات ودود چ کی شناد چشم اجای سود 
اهل عرفان شد کل تر زان بم ار لبك اند رشم هر خس‌هست‌خارر 
قوة جان شاهدی زا نوارذات # زان‌روا نست الیش اب اق 

هر که با شد قوة اونور جلال 

چون زابد از لبش سر تحلال 


آبخوائست این ذظم شرب بف # کاش بود یلاق حرق ام خر بف 


از و *موا هم خدانا همدی #۶ کوشود ان سرهاراحری 
ی شکوراچونر وزرا ٩‏ چون ر بزم‌قندرامن بشزاع 
چون بصفرابی وهم حلوای تر ٭ ببهدهستاوازخوش باکوش کر 
آ٤‏ کو يك همنث-ین اهل درد # دور باد ازحلس 2 من‌خام وسرد 
ای فغسان از بارنا جنس ای فغان 
همشین نبك جو یدای مهن 
همنشین ک وکه i‏ ت جام دوست #ازخودی وا رسته پرکشته زدوست 
ازجها ن کا نه با حق آشا ۶ دا ند الد ر حر و حدت آشتا 
خااص وتاص شده‌خاص خدا #۶ باك ازسااوس وعلید ورا 
عارفست وخورده از وحدت‌ری » واصلست وکشته | .ری 
گر ابد جری کو بد عبان # اوست‌هرچه‌هست پیداونهان_ 


(Wı) 2‏ 
چثم من جون دید ر وی ان قباد 
کر ت اعداد از وت ۱ 
کرچنین باری بدی دمساز من # او بکشتی حرم وهمتراژدن 
چو ن بکوع نکتد" توحیدرا # من بهر آلو د *"حرص وهسوا 
خود ی‌فممدا کرمیگو هش ٭ ا مکریا آب تفوی شوعش 
افکنم در آ نش عشق خدا 4 بالا ميو زد شود جو وفنا 
مشود جون‌سوخنه آ شزیر # بعد زان از دوز من کر دد خير 
زان شود انش رهین نو خنه 
کوست با | نش ز بش آم وخته 
جان مشق رآ نش عشق ااست 4 سوخته‌است وفابلیتبافنه است 
درازل بوده ست‌باعشقی آشنا زان پذیراکشته است آن وررا 
عش ق چوززاوصان اك آن خداست # از صفا <قناً دم صهاست 
ادى شسدهظهرا وصاف او # آصفات باك را از خود و 
ذات خودبهون نباشد ازصفات 3 هم زخو د جو یرو انوار ذات 
آدم اصط از لاب اوصاق عاوست 
وصف آدم مظهرآنات او ست 1 
کرئوازروی حفیفت آد می چ ان راز ها راحری 
ورنث آدم توهسی کاو وخر ۴ کوش نوز رن نگنمابوده‌ست کی . 
AE‏ ی در و جود آد مس اد ی اس ب بادشاه اعظمست 
جسم او را قوت حبوا نی غدا # قوه وع آوژانوا رخدا 
کر رسدتتان را ارحق غدا # ان غدا هارا اند اشا 
کر نماد اشتهای نان وآب 
بدهد تیان دوقوت«سنطات 
نان اها کرده هبیخودرافطام میک کت بر هر ] زحظطسام 
مشتوی فاد پرفرمان حسق # نوی رخوان‌دن‌سم‌مان<قٍ 


1 (۱۷) م 
ال ران دعوت غدا وقوة جان # ور عرفانست‌ی خلق ودهان 
آن زمان درذات توکردد عيان # ذات :ون و صفات‌بی نٿان 
آد ی مرا ت او صاف دم # زو غا ید وصفهای ان کریم 
خلق را جون آب دان صاف و زلال 
آندران تابان صفات ذواطلا ل 
عم او جادی زجان عالمان 8 اطف ورجش ازکر مانخهان 
هم وعدل وهیتبش از حا کان ٭ هم عطا وجو داز محسن‌عنان 
مسق حن أت قدو سی ونور # هم‌هدایت کرداز می‌شدظمور 
را فت وشفت زمادر از پدر 4۶ حم وصبرس راز درو بشان‌نگر 
اهراست‌ودره‌ظاهر زو ظهور *4 باطنست ازفکرت واوهام دوز 
خوب روبان آییند خو او 
عشق ایدانعکسیءطلو بی‌او 
عکسحنن بی نشان حسن ان #بی نشانست صل عکس ازوی شمان 
ود نشان از ہی ذشان نبودععب چ که شود ظا هر سیب ازسیب 
جله اشیا شد مظاهریی کان #۶ !طف وقهرحقزایشان‌شدعیان 
"اصل بیندعکس راصاحب نظر # او ءعانی رایاید در صور 
خودز معیی مشود صورت‌بدید 8۶ چم اهل دل جر فع ندید 
جله تصورات غکس اب‌جوست 
چون ای چشم خود شود جله اوست 3 
چشم مالیدن کشادنچشم جان 89 درصوردیدنمصور را عیان 
آمدن از پر ده" حسهبا رون # می‌شدن‌وا قف با <وال درون 
خوبش را درکییا انداختن # مس هس را ازوزرساختن 
در ره عش ق خسدا فانی شدن #٭ رو انوار ر بای شدن 
از صفتهسای بشم عبد ل شدن # در توحید جرش حل شدن 


(iw) 
چون مبد ل کشته اند ابدال <ق‎ 
e نیسنند از خلسق بر کردان ورق‎ 
کی بداند اهل تن ابدال را ٭ کی شنا سد او ام وحال را‎ 
بستحن !ا وحوآن‌خلاق شد 8 نیست سنك اوکوهر برای شد‎ 
ه رکددر وصف بشرماند هنوز# اوچه فهمدز ن‌اشارات اوره‌وز‎ 


کرزاوصاقبشر برون‌جهی # بر پری ازدام هسب وار هی 


می‌نیندچشم توجزروی‌دوست 8۶ تابدانی نیست‌غیرس جل اوست 
کردوچشم <ق شناس آعد زا 
دوستر بینعرصه ردوسرا ۱ 
ازخدا»مواء جشم<ق‌شناس # تا اتی دراب این حواس 
چون !شد چشم می‌بین‌عنان 4 <سن‌غیی‌را هس ازس نان 
خودجزاودرهرد وما هیچ نبست ۸ جله موجودات دره هنی بکیست 
ججله زو آمد بدومی رفت باز # میشود روشن چو کرددچشم‌باز 
کاشت نم و باز در ابار کرد # جله محصولات, را احضا رکرد 
جح و پای عل ٥أ‏ وی القرو ن 
هست حق کل ادبناحفرون 
خم ار انار در دشت عدم # کا شتو می کرد در الب ار هم 
هرزمانمی کاشت برهبداشت‌بار 48 کرد پر انبا رها آن کار سا 
کشت ارا است‌ارن‌جهان‌ما دانه‌ها جع با شم اند ران انبا رها 
دل منه کر مارتی بان جهان # راحت اندر و<سدت‌انبار دان 
يٽ بیرون لذت ذوق‌وصفا # و درون خويش ا بی ذوفها 
راه لذت از درون دان ه پرون 
ابلمی‌دان‌جستن‌قصروحسون ۱ 
کرکشاید دردروفت چشم‌دل & فارع آیی ازجم ان آب وکل 
دردات طالع شود آن آتاب ۵ میکند عرض حبالتبی خجاب 


)$( 1 
ورنداری چشم کوراست چشم دل ۵ فار ایی آزجھان وآب وکل 
بر شال یضه ات جت بشتر ‏ کرد راژویرورندشزیرر 
می راید غاد وسی ازان 8 پرکشایدپرپودن لا مکاق 
درمیان ضه چون فرخپا 
نشتوی تسح مر‌غان هسوا 
2 را نکه درا رد اورا # کزغرضم‌ایجهاناپی‌رها 
اگذاین ,یه شود خرج جهان ۵ زیر نید زا مر غ زان 
کر شاد ازعنا باتش مدد کردر آبد زیر پر فا سد شود 
حون شسدی ما شق تودفی زیر پر # شو ,رون از بیضه پریکاییر 
از هوا چون بکذ ری ما شق شوی 8 توببرم اولبا لای شوی 
چون‌رها کردی هوا از بم نی 
۱ درر سد سغراقی از نسم حق 
کر سا دت بارنو بد از ازل # حق عنایت مبکندهر وجل 
ورعنا بت در ازل بار ت نیو د #چون-عادت نیس ارس چه سود 
ان خداهم هاد دس وهم مضل ,8 مانده بین‌الاصبعیناوست‌دل 
کر هدا یت ید هدیس خر بی ۵ ور ضلالت مند هدد رعافی 
مید هدپا ردو شان از اف جام * ءی نهد باد شخان ازبکردام 
مکرجنق چشمد این مکرهادت 
قاب بين الا صبعين کبر يا سڻ 
تا لهی ٽو عنات کن - عا # ده شفادن مان‌هدایت دتا 
مابدست قدرئت بس تا جزم * رح کن برماراطغت‌ایرحم 
زمر برعشق مارا ییضسه وار 9 دءحرارت‌م غ‌قد وسی‌رابراز 
هیده آن مرخ را پر های شق * نابرد نا بداء وما وای عشق 
دید ها را یک رو شن بعشق * مکشان‌مارادران‌کاشن بعشق 


(۱۳) 
بر دید" رو شنان زدان رد 
شش جهت راظهرآیات کرد : 
از عنایت جشم ماکر واش-ود, # بی جت درش جم ت بید شود 
هر که از عشق خدا ناد حیات # آوه‌سان کلشنست درشش جهات 
ما شقا نوا ججله مالم کلشسنست 8 جان ماش ق آقناب روششست 
می ند ما شق الار وی دوست ۶ چشم‌باطن بی‌نیندنقش پوست 
چشم <سی اظر فش صو 8 9 چشم جان‌داری نودرهن نکر 
" از فد جهای صور بکذرس ایست 
با ده در جا مست ليك ازاجام يست 
- کز خسدایت و رتخشدای پسر # و نبیی جز معا ن‌در ور 
چشم پا مصظن رآبی ادید 6 جبریل‌ازصورت وجبهدبد 
ک رکشا بد چشم ازنور جلال 8 صوزث عالم اید آن‌ججال 
ما شقان را هست آیبهبجهتانن 8 آندرآن کس جال بی نشان 
چون زعع یکت بیدا این و ر # وز صضورث بکذر وحفتی نکر 
صوارت ازبی صورت آید در وجود 
همینا ن کنآ نش زا ده ست دود 
کرحهة ان ناارست هس* دخان #ليك هست این طلغ ت ونورامت آن 
نارچونمعن دان چون طورتشت# دود از آ نش دلیسل وا بست 
آوز صورت کن عن ادال # یبن توفیق باشد این حسال 
کرعنابت میکند آن مستعنان. #۶ مشود مت درصورت عبان 
ارعنایت کر نیبا ی تو مدد 8 کی رمی‌جایی عکروستی خود 
تر جکر ون کن ائ ابر 
پابکش پیش نابت وش عير 
کرعنابات خدایت باږ شد # جان تومشروران ین‌اسرارشد 
و رعنابات حیت د سب نداد 8 سیهاوجهد هارت هشتاناد 


/ ۱۷۹ ۱ 4 

ای خدا وند معین و مستعان 8 ازعتابانتبکش ماراعنان 
کشکشان مارا همی ناو صال # نیست مارایی عنا باتت هیال 
هم وبا شی جهد مارا ای معین ٭ هد مارا باعنابت‌کن فر ن 

ك عنا بت به زصد کون احتمساد 

جهد راخو فست ازصدکون فساد 
و نال ای شاهدی" خاکسار ٭ انضرع کریهاکن زاررار 
کرعنانا ت قت سود ریق # می‌شوی‌در حرحرومی غرلق 
وای اکر سود هدا بت رهنما # ما نده"در ظلمت جهل‌وجی 


در کل عصیا ن فر وشدپای نو # کونکیرددست فطلش وای تو . 


ما نده" با فلت اندر بشد ها 8 میدهی بالق ما لم بند ها 
وقت بتد دکرانی های های 
درغم خودچونرنانی وای وای 
د بام دان دهی ره زنان ٭ مانده ی در بندشم‌وت‌چونرنان 
با هی د ررهست نا دده ام # ايك درعشةت بى شور بده‌ام 
کر دام باعذق من خودرا خراب # پای‌ال افتاده ام ادر تراب 
کشته ام خوار وذلبل اندر جهان # در میان مر دمام بی کا ن 
ا ده ام درعشق جا ن وسر فدا # کشته ام فر بان‌عشت‌ای‌شدا 
درن من ارعشق رزنده بوداست 
رند هکی ز ین جان‌وسمرننك من اسن 
شالکم من درطر بعت .و اوی 8 کشنه امخواص صرمشنوی 
ی شد وھا دیست هو لا نا ٤ن‏ ٭ ازز بام اوھم یکو ردن 
ما جروافناده ام من پس حر & هستآن‌ساطانغشتم دستکر 
کرچه ن هسام ضر بر وی بصر ۵ شدعصا کیرد آن‌ضاحب غاز 
کر هظفر نسم من بدت غم * کان ءظف رکشت پیرومرشدم 


OD)‏ یر 
او اف با مظفر جوی باش 
' . بانظرور بانظر ورچوی‌باش 
اولیب از حق مظفر کشته اند # هم بنو رحق مور کشت إن 
هین جو اورا وپیش اوعیر 8 تا کند انوار آن‌برت شیر 
شاهدی چون بافت پرمسنوی *# شد می یدش در طر یق مولوی 
آشناآمو خت اندز خر عشبق ۵ کردا او سبراندر شهر عشسق. 
ذاداغشی اندر نم خورشیدوار © ,دامن آن زمان سبر ونر 
میدن ماک من زد 
ا درکذشت اوحاضراراعرباد : 
بود اوغواض دد درياي عش ۴ شررغرانیوددر رای جن 
کردء نود اوظاه را خودرا خراب 9 با طنا او بود نابان آفتاب 
پاضیا اش سا خت پر ده چام زا # خودکا پرده بودجام ازضیا 
جان اواز عشق پی آرام بود ته ران دام الد رکف اوجامبود 
از نج عشق او شرام داد ضاف ج سترخنوشی ام تنینداریکزای 
"عاق آکراییود سنزای آن شراب ۱ 
٢ ۰ ۰‏ اپرید هبه مشیر و ضر اب E‏ 
ماما ماق نر من لدن * زان چجنین دنات کو م سق 
ازشتزا بت عشقه رک کشت مت و کشت افاد از عقال عیل رمث" 
عاقلان‌هسنند غافلز ن شزا 4 کشته‌عفل وهو ایشا تراحجاب 
جد بای ای اخی کوب تو ھا دیاش ظا لب ناشوی ءطلوب تو 
سرو لالت اماندزاد ركت ذهقت # بون کاآن‌ساطان ساطا نان جه کف 
باررا چند ان جو بم جد وجوست 
- کهایدا نم که نمی با یست جست 3 
این سب که طالب ال ر جد ن وجو کو دا وکوانکه ک وکفت اوشت او 
اہ چەکو بم نیست‌دسنوری کہ تا ٭ فاش کویم نکن نو جی دارا 
ارت 


(AVA) 
يك من هرچند کو بم راز فاش ۰ اب خوررانیشت تابی باخفاس‎ 
کوش وجشم دل کشاایبارم ن #کور وکرز بن‌جشم وکوش اسرارمن‎ 

چشم وکوش دل چو باشد رها * عر تراکردد غیان این رازها! 

آنکه اوراچشم دل شد دیدیان 
دد خوا هد چم اوعین‌عیان 
هر کراروثن تشد جشم‌درون * او نیند جرهمین دای دون 
آخرا ست دابا و اهاش کاوو خر * ازجهان عشق ابشان بی بر 
اهل‌تن رادر خورست ان خاکدان * درفضای‌قدس بهران ماشقان 
ره اٿ ديا کلاپست اهلان * واشغان شان صحرای غين 
ماك دیسا تن پرستا نرا مکان ۵ ماشقانرا ملك عشق جا ودان 
ملك دنیا تن پرستانرا حلال 
ماغلام ملك عشق بی زوا 
ار ژوی دا نه دار د ن برست * آن دنی ازدام دیا زان رست 
اهل دئیا طااب مال وءثال * نا شقان شا هان ملك لازال 
ما شان را هست ازفر افنخار * عروجا وشواجی نلکست وعاز 
ِ کشتف الداز حرص دئیارا غلام *" خواجکی شد دی پیش عوام 
چون توهستی بند * د لای دون« خو بش راازابلهی خواجه‌خوان 
ضکس میدن نش دبیاچط بمهان 
نام هر بنده" جهان خواجه چان 

ای برادر خویش را تشناخیی » کوهری شود راحالانداختی 
ما نده در ورن ای شاهب از "هین بکن پرواز سوی شاهباز 

لودرن ویرانه چون داری فرار * هست جو ای‌توشاء اندرشکاز 
آونهچفدی جای توو رنه بست * تونمی‌دانی کادرهستیت کیست 
تو خلیفه زاده ای آ دی 6 خویش رابشناس‌آخریکدیی 


)4( 
داه Ka‏ ق درمکان 
مر بلیا ارا زتو ویران دکا ن 


[[فست آدم بس کرا می‌آباد شاه 4 پاملانك کشته است اوعد کاه 


مع انوار حق ز وشدعیان ‏ نکنه اسرار حق زو شد بان 
هين که آدم راخلیفه كفت حق #٭ خوالد ازواز ع الاسماسیق 
عم اسما وی کرداورا خدا # نا ملا ثث كفن لاع انا 
اللياهر کرنکفتد رز هوا # بود نطق انیا وی خدا 

نطق کز وی لبود از هوا ست 

همچو خا کی درهوا ودرهبا ست 
می نکفتند ازهوا خا صان <ق # می تجینردندیی فرمان <ق 
قول وفعل|انیا واولیا # بود جله پررضای کر ا 
1 رضای حق قدم هاده اد ٭ می نشدصاد راز شان ناسند 
باجا ل جا سرا عا شق د ند 8 دررءسیی‌وطلب‌صادق دند 
کران ایشان ا شد چه زبان 4۶ فرونور <سن‌ایشان‌جاودان 

برق فردوی خوب صادفین 
تن فناشد وان ب جاماند وم دن 

ای خنك ارا که دارد لور و فر # نا عاند چون ۱۵ کردد ص ور 
تومدان دولت که دا ری مال وزر #۶ دوات آن‌باشد که‌داری‌نوروفر 
توکو دولت بعسر ومال وجا # که نماند جا ودان کردد باه 
دولت جا وید دردر و یشبست 8 مس وح بای ونود بست 
هست اندرفتر وفاقه فر ونو ر # در غناشد نغس‌فرعون کفور 

شکرکن ای مرد درو بش از فصو ر 

که رزفرعو نی ر هی دی ورن کفسور 
شا هدی وش‌باش‌درو بش وکدا ا شدسعادت سرمدی‌فتروضا 
درطریق نیسبی نوکر د پاش * باش فا ی ازدوعلم فردباش 


(a) 


در جهان وعزت ودوات جو # نائوان شوقدرت ومکنت مجو . 


پاش دزفقر وا خوارو<فیر * عا جمد کين ود روش وفقیر 
پاش بس‌شوریده حال وبی‌قرار *# دا نا با عشقتشو یران وزار 

خرم انکه عجن وحبرت قو او ست ۱ 

درد و ما لم خفنه اندرظل اوست 

نشا هری اعخر وحترت شو کدا # ناشوی آسوده ذرظل دا 
اناز وععر و بانسو زاوکداز # شو فدا دراه عشق ییاز 
هس توچونکه ازانعام اوست خر کن ان هستیت درراه دوست 
کر کی هتفای ات فدا ٭ هی بای پیا ہی۔ زوجرا 
زنده کر چا ودای شد مات # اندرون ظامتست أب تات 
زنده کی درم دن ودر عست 
آب حبوان TT‏ 
با آهی خود تو دادی جان با # چون نبا شد درزه عشقت فدا 
نجان انك ةطرةا ست از حرجود # قطر ء را در حر آنداز یم زود 
قطره ما چون اران در بارسند # حو کرددفط ره کی‌در باش‌ود 
قطر * آلود» ناباك ما # با کر دداند زان ضرضفا 
تخنق روح با فخر انیبا # کن‌زصیب ماوضأت‌ای‌خدا 


)۸۱( 
ایا ده 

اشو ار مبارك سالکان طر یقت عر فان وحقیقنه م شد وی 
وطا لبان ادب وھعر فته رهر کا او لدیغی مطالعد ایدم جك اولان 
فضلانك تصدیق ایدهجکری شك وکاندن وارستددز ۰ 

فقیر بونادرهبی‌سیروزده فضل وعرفان‌یاه مشموروهروق‌طر یقت 
سني نشبندیه‌دن ومولو يث عليه خلصارندن خواجه اسما عبل حن 
افندی می حومدن بالاستساخ او قودم ۰ درجات ره‌ؤ زی ادراله 
قصیرانه‌مدن پك زناده مال اولوب <وص-له لك احا طه سی 
ایسه اوچیوز لش برسنه دنبرو کتضا نه خفاده منوا وی الان 
پوس کبرانك تین اننشاری ارزو س له متنا سب و بو با بده کی 
ام مو ری <ضرت شا هدی یی تفدیسارکو چك خدمت ابله 
خواجهم مغفور مشارالیمه و زجی‌سبق ایدناره ار پاب نظردن 
جلب رجت یا یله حدو ددر ۰ 


ءوصل عدلیه مفتشی 
اجد نیازی 


مکنب طبین شاهانه «طبعه سندءبرنجی دفعه اولهرق طبع اولفشدر 


ی ۱۱ جاذی‌الاولی سنه ۱۲۹۸ 


